
 

 هموازپایه د

https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori


 

 دوازدهمپایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ادبیات فارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دکترحسینی یکتا                                           

 

 
1 

 ستایش

 معانی لغات متن

 . جلال: شکوه2 . فضل: بخشش1

 . سُرور: خوشحالی4 . شبه: همانندی ـ همسان3

 . جود: کَرَم ـ بخشش6 . سزا: شایسته5

 عزّ: گرامی شدن. 8 . پوییدن: رفتن7

 . توحید: یکتایی ـ یگانگی11 شک و شبهه بودن. یقین: بی9

 افت. فهم: درک ـ دری12 . نماینده: نشان دهنده11

 . ذلت: خواری و خفت14 . وهم: خیال ـ پندار13

 . مَلِک: صاحب مُلک ـ پادشاه16 . مگر )مـ + گر(: امید است15

 . ثنا: ستایش18 . جزا: پاداش کار نیک17

 . عظیم: بزرگ21 . حکیم: دانا19

 . رحیم: مهربان22 . کریم: بخشنده21

ها نهفته شده است )بسیار دانا ـ بسیار باشند معنای بسیار در آنا میکلمات حکیم ـ عظیم ـ کریم ـ رحیم چون صفات خد تذکر:

 بزرگ ـ بسیار بخشنده ـ بسیار مهربان(

 

 املای کلمات:

 . مَلِک )جمع ملوک(: پادشاه / مَلَک: فرشته / مِلک: زمین / مُلک: سرزمین فرمانروایی پادشاه1

 . فضل3 . درگاه 2

 . سزایی5 ید )موحدّ ـ واحد ـ وحید(. توح4

 . عظیمی )اعظم ـ عظما ـ تعظیم(7 . حکیمی )حکم ـ احکام ـ تحکیم(6

 . سزاوار9 . رحیمی )رحمان ـ ترحیم(8

 . وهم )اوهام ـ ایهام ـ توهّم(11 . فهم )فهیم ـ تفهیم(11

 . جزا )مجازات(13 . عزّی )عزیز(12

 . فزایی15 . بکاهی14

 خ. دوز17 . سنایی16
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 نمایینروم جز به همان ره که توام راه ملکا ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی. 1

 ملک: استعاره از خدا / تو پاکی: تلمیح به سبحان الله / نروم جز به همان ره: تلمیح به آیه: اِهدنا الصراط المستقیم 

 دهیبه من نشان می. راه را 2. راهنما هستی 1: شودنمایی: به دو شکل خوانده میراه 

 تواند جناس باشد چون معنایشان یکسان است.نمی« راه»و « ره» تذکر:

 تواند جناس باشد مثل: راه و ره / شاه و شه / ماه و مه )مخفّف کلمات نمی

 کند )پاک بودن ـ هدایتگر بودن و راهنما بودن(صفات خدا را بیان می پیام:

 

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم . همه2

 جع / جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(م ـ پویم ـ گویم: قافیه میانی = سجوی

 آرایی )م ـ ی( / تلمیح به آیه: اِیاّک نعبدُو ایاّک نستعینتوحید ـ همه: تکرار / واج

 جویم(دهد )فقط درگاه تو را مینها میمعنای فقط یا ت« همه»کلمۀ  تذکر:

 کند )فقط خداوند شایستۀ ستایش است(صفات خدا را توصیف می پیام:

 

 تو نمایندۀ فضلی تو سزاوار ثنایی . تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی3

 تو: تکرار آرایی /حکیم ـ عظیم ـ کریم ـ رحیم: قافیۀ درونی = سجع / واج

 کند )دانا بودن ـ بزرگ بودن ـ بخشنده بودن ـ مهربان بودن(صفات خدا را بیان می پیام:

 صفت بخشنده بودن بارزتر و آشکارتر است.

 

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی . نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی4

 کمثله الشیمسان )جناس ناقص اختلافی( / نتوان شبه تو گفتن: تلمیح به آیه لیس فهم و وهم: جناس ناه

 بیت آرایه موازنه دارد.

 مصرع اول: عاجز بودن در توصیف خداوند / مصرع دوم: خداوند شبیه و همتایی ندارد. پیام:

 

 سروری همه جودی و جزاییهمه نوری و  . همه عزیّ و جلالی همه علمی و یقینی5

 همه نوری: تلمیح به آیۀ: الله نور السموات و الارض / آرایه موازنه

 پندارند()بعضی از منابع علم بدیع آن را آرایه ترصیع هم می

 کند )بزرگواری و شکوه ـ نور و شادی ـ بخشش ـ پاداش(صفات خداوند را توصیف می پیام:
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 همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی تو بپوشی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی 6

 ام الغیوبلّغیب و عیب: جناس ناهمسان / همه غیبی تو بدانی: تلمیح به ع

)خداوند هر « مَن تشاء و تذّل مَن تشائ تذّل»همه عیبی تو بپوشی: تلمیح به ستارالعیوب / همه بیشی تو بکاهی: تلمیح به آیۀ 

 آرایی )ی(کند / واجو هرکه را بخواهد ذلیل می گرداندکس را بخواهد عزیز می

 پندارند(آرایۀ موازنه )بعضی منابع ترصیع می

 بیش و کم: تضاد / بکاهی و فزایی: تضاد / همه: تکرار

هاست / خداوند هم بالا برنده مقام و هم خوار و ذلیل کننده مقام ده عیببه همه امور است / خداوند پوشانن خداوند آگاه پیام:

 است.

 

 مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی . لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید7

 لب و دندان: تناسب ـ مجاز از کل وجود / آتش ـ دوزخ: تناسب

 . راه3. امکان 2. چاره 1روی: ایهام دارد 

 ز آتش جهنم(کند )به امید رهایی اکلّ وجود سنایی خدا را ستایش می پیام:

 کند که موی بر اعضاحمد و ثنا می خود نه زبان در دهان عارف مدهوش معادل:
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 درس اول: شکر نعمت

 پیام عبارات و ابیات درس

 . شکر نعمت، نعمتت افزون کند1

 ( )منت خدای را عزّ و جلّ ...(1

 

 . عجز در توصیف و شکرگزاری2

 بان که برآید( از دست و ز1

 اش( ورنه سزاوار خداوندی2

 ( گر کسی وصف او ز من پرسد3

 ( واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب4

 ی جلالش به تقصیر عبادت معترف( عاکفان کعبه5

 

 های خداشمار بودن نعمت. بی3

 رود ممد حیات است( هر نفسی که فرود می1

 

 . طلب بخشش در کمّی عبادت4

 ( بنده همان به که ز تقصیر خویش1

 

 . لطف خدا شامل همه است )چه خوب چه بد(5

 حسابش همه را رسیده( باران رحمت بی1

 

 هاست(ی عیب. خداوند ستارالعیوب است )پوشاننده6

 ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندَردپرده (1

 

 کند. خداوند بابت خطا، رزق و روزی ما را قطع نمی7

 ی روزی به خطای منکرَ نَبُرد( وظیفه1
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 . توصیف طبیعت و گل و سبزه8

 ( فراش باد صبا را گفته ...1

 

 باشند )تا انسان غفلت نکند(ر خدمت انسان می. همه مخلوقات د9

 ( ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند1

 

 اندام و ...(. بررسی صفات پیامبر )شفاعت کننده / فرمانروا / خوش11

 ( شفیع / مطاع / نبی کریم و ...1

 

 ی او از بین رفته است(ها به واسطهکه اوج بزرگواری و کمال است و تاریکی)این . توصیف پیامبر11

 ( بلغ العلی بکماله ...1

 

 . چون تو با ما هستی ترسی از خطرات نداریم12

 ( چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان ...1

 

 اومت بر توبه و استغفار. مد13

 ( هرگه که یکی از بندگان پریشان روزگار، دست انابت ...1

 

 های بنده و تنها بودن. شرم کردن از گریه14

 یتُ ...ی( یا مَلائکَتی قد استح1

 

 . شرم داشتن خداوند از گریه و زاری بنده15

 بین و لطف خداوندگار ... ( کرم1

 

 . فرو رفتن در اوج حالت عرفانی16

 ( یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو رفته بود ...1
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 شودخود می. عاشق با دیدن معشوقه از خود بی17

 ه در شدم(( به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ... )از در درآمدی و من از خود ب1

 

 خبر شدن است(کند )شرط باخبر شدن بی. عاشق خاموش است و رازداری می18

 ( ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد1

 ( عاشقان کشتگان معشوقتند / برنیاید ز کشتگان آواز2

 ند / کان را که خبر شد خبری باز نیامدخبران( این مدعیان در طلبش بی3

 

 لغات متن درس

 . عِباد: جمع عبد: بندگان2 . درگاه: آستان ـ بارگاه ـ حضور ـ پیشگاه1

 . فلک: آسمان4  . دربرگرفته: به تن کرده3

 . جلال: بزرگواری ـ شکوه6  ها. دُجی: تاریکی5

 . خبر: حدیث8  کردن. اجابت: پذیرفتن ـ قبول 7

 . جَلّ و علَا: بزرگ و بلندقدر11  . عُلی: والامقامی ـ مقام بلند9

 . خلعت: جامۀ دوخته که بزرگی به کسی بخشد12  . سرگشته: سرگردان11

 . مَهد: گهواره14  دریغ: مضایقه. 13

 کند. نبُرد: قطع نمی16 . زمرّدین: سبزرنگ )زمرّد: سنگ قیمتی(15

 . شکور: بسیار شکرکننده18  ن. آل: خاندا17

 . ذات: وجود ـ نفس21  کننده )مددکننده(. مُمدّ: یاری19

 . کشیده: گسترده22  . قربت: نزدیکی21

 هاها ـ عادت. خصال )جمع خصلت(: خوی24 . به تربیتش: به واسطۀ پرورش خداوند23

 لِ دم )نفس(. فرورفتن: عم26 . سُبحان و تعالی: پاک و منزه بودن ـ بلندمرتبه25

 . کِلک: منقل ـ آتشدان ـ نی ـ قلم28  م. برآمدن: عمل بازد27

 

 درس املایینکات 

 مشابه یاملا

 غربت: دوری / عجیب )غریب ـ غرابت ـ غریبه( . قربت: نزدیکی )قریب ـ قُرب ـ مُقرّب(1

 حیاط: محوطه / عرصه  . حیات: زندگی 2

 مُنکِر: مخالف  ت . مُنکَر: زش3
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 سبا: نام سرزمینی وزد. صبا: بادی که از شمال شرقی می4

 متاع: کالا . مُطاع: فرمانروا )طوع ـ طاعت ـ مطاوعت ـ مطیع(5

 ض(یاحراض: برانگیختن )تحر  . اعراض: روگردانیدن6

 منصوب: گماشتن به کاری )عزل و نصب(  . منسوب: نسبت دادن7

 اییسنا: روشن  . ثنا: ستایش8

 شبح: سایه )اشباح(  مانند )اشباه(ه: . شب9

 زُل: خیره /زلّت: لغزش و خطا / گناه )مزلّت(  . ذلّت: خواری )مذلّت ـ اذلال: ذلّ(11

 : رییس ـ امیرخان  . خوان: سفره ـ مرحله11

 بحر: دریا  . بهر: برای12

 فرهّ: هیبت و شکوه  . فرح: شادی13

 اثیر: برگرفته از کلمۀ اِثر یا اِتر یونانی  . عصاره: )عصیر: شیرۀ چکیده(14

 اسیر: گرفتار  به معنای کره آتش

 بت: معشوقه  . بط: مرغابی15

 

 املای کلمات غیرمشابه

 . عهده4 . مفرّح ذات3 . مزید نعمت2 . عزّ و جل1ّ

 . باد صبا8 . فاحش7 . قلیل و کثیر6 . تقصیر5

 . بنات و نبات12 . دایه11 . وظیفۀ روزی11 . فرش زمردین9

 . قدوم موسم16 . قبای سبز ورق15 نوروزی لعت. خ14 . مهد زمین13

 سرگشته )سرگشتگان(. 21 . نخل باسق19 . عصاره18 ربیع. 17

 ی دور. تتمه24 . صفوت آدمیان )مصطفی(23 . سرور کاینات22 . شرط انصاف21

 . جسیم28 . قسیم27 . مطاع26 شفیع. 25

 . خصاله )خصلت(32 . عُلی )عی ـ عالی(31 . وسیم31 . نسیم29

 . سبحان و تعالی36 . تضرّع و زاری35 . جلّ و علا34 . دست انابت33

 . معترف )اعتراف(41 ی جلالش. کعبه39 . عاکفان )اعتکاف ـ معتکف(38 . زاری بنده37

 صیف(. وصف او )تو44 . معرفت )معارف(43 . حلیه42 واصفان )وصف(. 41

 . جیب مراقبت48 . صاحبدلان47 . معشوق46 . کشتگان45

 طریق انبساط )بسط(. 52 . معاملت51 . مستغرق51 . بحر مکاشفت49

 دریغ. بی56 . عذر )اعتذار(55 . مدعّیان54 . تحفه53

 . فروگذاشت57
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تبدیل به « ه»درست است )حرف نوشته شوند نا« گانگان ـ کشتهسرگشته»اگر به شکل « سرگشتگان ـ کشتگان»کلمات  تذکر:

 شده است.« گ»

دهد ولی اگر این ی کرامت با فعل )کرد( یا )کند( ذکر شود معنای لطف کردن و بخشیدن میی کرامت، اگر کلمهکلمه تذکر:

 جمع استفاده بشود )کرامات( نوعی حالت عرفانی است.کلمه به شکل 

 

 عنای درسهای درس و مآرایه

 . منّت خدای را ...1

 ( قربت است و نعمت: سجع متوازی1

 «اگر خدا را شکر کنید به شما افزونی خواهیم کرد« »کمُلَئن شکرتمُ لا زیدنّ»تلمیح به آیه ( 2

 د(کنای به جمله وارد نمیدهد کلمه قبل از خود را، و حذف آن ضربه)عبارتی که توضیح می عترضه( عزّ و جلّ: عبارت م3

 سپاس مخصوص خدای بزرگ و بلندمرتبه است که طاعت و بندگی سبب نزدیکی است و شکر کردن از او سبب زیادی نعمتمعنا: 

 

 رود .... هر نفسی که فرو می2

 آید: تضادرود و برمی( فرو می1

 ( حیات و ذات: سجع2

 ی نعمت(( تکرار )کلمه3

بخش انسان، پس برای هر نفسی آید سبب شادیی زندگی است و وقتی بالا میرود سبب ادامه دهندهپایین میهر نفس که  معنا:

 دو بار باید خدا را شکرگزار باشیم.

 

 درآیدی شکرش بهکز عهده . از دست و زبان که برآید 3

 ( دست و زبان: تناسب1

 و توبه / گفتار(( دست و زبان: مجاز )عمل 2

 ( استفهام انکاری3

 ( برآید و درآید: جناس اختلافی )ناهمسان(4

 تواند از عهده و مسئولیت شکرگزاری خدا برآید.کسی که توان توصیف خدا را ندارد و کسی نمی معنا:

 

 . یا آل داوود ...4

 ی نباسوره 13( اعمَلو آل داوُود: تضمین از آیه 1

 جا آورید و اندکی از بندگان من شکرگزارند.ای آل داوود شکر را به معنا:
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 . بنده همان به که ز تقصیر خویش           عذر به درگاه خدا آورد5

 ( تناسب: بنده و خدا1

 دهد.حرف )به( اگر بعد از آن حرف )که( یا )از( بیاید معنای بهتر می( 2

 دهد.دهد. در این بیت معنای خطا و گناه میگناه و هم معنای کوتاهی می ( تقصیر در این درس هم معنای3

 برای بنده همان بهتر است که از بابت گناه به درگاه خدا استغفار و طلب بخشش کند. معنا:

 

 کس نتواند که به جای آورد اش. ورنه سزاوار خداوندی6

 که شایسته است کسی توان ستایش و شکرگزاری ندارد. گونهورنه خدا را آن معنا:

 

 حسابش. باران رحمت بی7

 ی تشبیهی( باران رحمت: اضافه1

 ی تشبیهی( خوان نعمت: اضافه2

 ( رسیده و کشیده: سجع متوازی3

 النظیر( خوان )سفره( و نعمت و کشیده: مراعات4

 ( تکرار )همه(5

 جا گسترده شده است.ای است که همهمت خدا مانند بارانی است که شامل همه شده و نعمت او به مانند سفرهرح معنا:

 

 ی ناموس بندگان. پرده8

 ی تشبیهیی ناموس: اضافهپرده( 1

 ی تشبیهیی روزی: اضافه( وظیفه2

 ردن( پرده دریدن: کنایه از آشکار کردن و رسوا ک3

 ( نَدَرد و نبُرد: سجع4

 ( خطا و گناه: تناسب5

 کند.کند و رزق و روزی را بابت خطای زشت قطع نمیبابتِ گناهِ آشکار، آبروریزی نمیمعنا: 

 

 . فراش باد صبا را گفته9

 ی تشبیهی / فراش باد صبا ... بگسترد: تشخیص( فراش باد: اضافه1

 ی تشبیهیبر ـ بنات نبات ـ مهد زمین: اضافه( دایه ا2

 ( فرش زمردین: استعاره از سبزه و چمن )استعاره مصرّحه(3
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 ( بنات و نبات: جناس ناهمسان4

 ( باد ـ ابر ـ زمین: تناسب5

 ی نبا()سوره« ای نگردانیدیمآیا زمین را گهواره« »اَلمَ نَجعَل الارضَ مهاداً»( تلمیح به آیه 6

 بپرورد: سجع ( بگسترد و7

 خداوند به باد صبا فرموده که سبب رویش گل و سبزه شود و به ابر بهاری دستور داده تا سبب رویش گل و گیاه در زمین شود. معنا:

 

 . درختان را به خلعت نوروزی11

 ی تشبیهیاضافه( قبای ورق ـ اطفال شاخ ـ کلاه شکوفه: 1

 ـ بر سر نهاده: سجع ( در بر گرفته2

 النظیر( خلعت ـ قبا ـ کلاه ـ سر: مراعات3

 ( درختان را خلعت نوروزی در بر گرفته: تشخیص4

 رفتند.ی مردم میگذاشتند و برای گرفتن عیدی به درِ خانه( اشاره دارد به مراسم عید نوروز که اطفال کلاه عمو نوروز به سر می5

ها بر سرشان، گویا های درخت با وجود شکوفهاند و شاخههای سبز لباس نو به تن کردهر با برگکه درختان در فصل بهااین معنا:

 اند.کلاهی بر سر گذاشته

 

 ی تاکی به قدرت او. عصاره11

 شده و گشته: سجع( 1

 النظیر( عصاره ـ تاک ـ شهد: مراعات2

 یرالنظ( تخم ـ خرما ـ نخل: مراعات3

 «های روی هم چیده دارنددرختان خرما و خوشه« »وَ النَّخل باسقات»ی ق سوره 11( تلمیح به آیه 4

 شده ی برتری درخت انگور به قدرت خدا تبدیل به شیرینشیره معنا:

 

 . ابر و ماه و مه و خورشید و فلک درکارند12

 النظیر )مجاز از همه مخلوقات(لک: مراعات( ابر و ماه و مه و خورشید و ف1

 ( تشخیص2

 ( کف: مجاز از دست3

 ( نان: مجاز از غذا4

 ( تکرار )تو(5

 انسان«: تو»( مرجع ضمیر 6

 باشند و انصاف نیست که انسان با این همه امکانات غفلت بورزد.همه مخلوقات در خدمت انسان می معنا:
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 نات. در خبر است از سرور کای13

 بر: جمع آن اخبار )احادیث(( خ1

 ـ موجودات: سجع ( کاینات2

 ( عالمیان ـ آدمیان: سجع3

 «وَ ما ارسَلناکَ الا رَحمَه العالمین»ی ( تلمیح به آیه4

 کند )تنسیق الصفات(صفات در وصف پیامبر اکرم )ص( ذکر می معنا:

ی عالم و برگزیده و به اتمام افتخار و رحمت برای همهی که در روایت آمده است از شخصیتی که بزرگ همه موجودات و مایهاین

 ی زمان است.رسانیده

 که نام آن شخص توصیف شده ذکر شود.تنسیق الصفات: چند صفت در وصف شخص پشت سر هم ذکر شود بدون آن تذکر:

 

 . شفیع مطاع نبی کریم14

 ( شفیع، نبی کریم: تنسیق الصفات1

 قسیم ـ جسیم ـ نسیم ـ وسیم: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(( 2

 آرایی( واج3

 ( مبتدا در این بیت عربی حذف شده است. )هو شفیع / هو مطاع / هو نبی(4

اندام و کننده و فرمانروا پیامبر و بخشنده است. صاحب جمال و خوشکه شفاعتکند اینصفات پیامبر )ص( را بیان می معنا:

 است. ینشان پیامبر اور خوشبو و د

 

 . بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله15

 ی میانی / سجع( کمال و جمال: قافیه1

 ( کمال و جمال: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 آرایی )حرف ل(( واج3

های نیک در او جمع شده که ی خصلتای او برطرف شد. همهی زیبی او به اوج رسید. تاریکی با چهرهها به واسطهبزرگواری معنا:

 درود خدا بر او باد.

 

 . چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان16

 ی تشبیهی( دیوار امّت: اضافه1

 ( استفهام انکاری2

 ( چون تو: تشبیه3
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 مسان( تمثیل در مصرع دوم( پشتیبان و کشتیبان: جناس ناقص اختلافی )ناه4

 النظیر( کشتی ـ موج ـ کشتیبان ـ نوح ـ بحر: مراعات5

 ( تلمیح به داستان حضرت نوح6

 اند.هایی که سوار کشتی نوح بودند ترسی از طوفان دریا نداشتهطور که آنامت وقتی پشتیبانی چون تو دارند غمی ندارد همان معنا:

 

 هرگه یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار .17

 ی اقترانی )دستِ به قصدِ انابت(( دستِ انابت: اضافه1

 ( انابت و اجابت: جناس ناقص اختلافی2

 ( گناه و انابت و اجابت: تناسب3

 ( نظر نکند: کنایه از توجه نکردن4

 

 ... بازش بخواند باز اعراض فرماید .18

 توجهی( اعراض فرماید: کنایه از بی1

 ( باز و بار: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 ( نکند و بخواند ... : سجع3

دعوت کردن )او را به  .3صدا زدن )او را از میان جمع خواندند(،  .2درس خواندن،  .1شود: خواندن به چند معنا استفاده می تذکر:

 «(توانم بنامماو را خدا نمی»نامیدن )نه خدا توانمش خواند  .5دیده را پیش او خواندند(، )ستم احضار کردن .4مهمانی خواندند(، 

 

 . بار دیگرش به تضرع و زاری19

خدا  یدهد اما اگر به بندهدهد و هم منفی )اضداد( گر به خدا نسبت داده شود معنای مثبت می( تضرّع هم معنای مثبت می1

 شود.نسبت داده شود خواری و خفت معنا می

 ( اجابت کردم ـ برآوردم ـ دارم: سجع2

کند. باز ی خطاکار بدبختی به قصد اجابت دعا خدا را بخواند خداوند بلندمرتبه به او توجهی نمی: هر زمان بنده15و  14معنای 

اری و فروتنی بخواند خداوند فرماید ای فرشتگان من از گریه بنده کند و بار دیگر به حالت زخدا را بخواند باز خداوند توجهی نمی

 شرم و حیا دارم و برای او غیر از من کسی نیست او را بخشیدم.

 این حدیث با بیت زیر به یک معناست: تذکر:

 ست و او شرمسارگنه بنده کرده کرم بین و لطف خداوندگار

 ( خداوندگار و بنده: تضاد1

 ( لطف و گنه: تضاد2
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 ی جلالش. عاکفان کعبه21

 ی تشبیهیی جلال: اضافه( کعبه1

 ( کعبه و عاکف: تناسب2

 ( تقصیر: کوتاهی3

 تضمین...« : ما عبدناک »( حدیث 4

 ی تشبیهیی جمال: اضافه( حلیه5

 ( جلال و جمال: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(6

 ( عبدنا ـ عبادت: اشتقاق7

 ( عرفناک و معرفتک: اشتقاق8

 ی تشبیهیی جلال: اضافهکعبه (9

 ( تقصیر: کوتاهی در کاری11

 ( ما عبدناک ... و ما عرفناک ... : تضمین از حدیثی از پیامبر11

 ی عبادت است عبادت نکردیم.چنان که شایستهنشینان عظمت خدا به کوتاهی در عبادت اعتراف دارند که ما خدا را آنگوشه معنا:

 ی عبادت و شناخت است نشناختیم.چنان که شایستهی دچار سرگردانی و حیرت که ما تو را آنوصف کنندگان جمال و زیبای

 

 ز من پرسد          بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ اوکسی وصف گر . 21

 ( مصرع دوم استفهام انکاری1

 ( عاشق و معشوق: اشتقاق2

 ر( کُشتگان و کُشتگان: تکرا3

 آرایی )ش(( واج4

 اگر کسی وصف خدا را از عاشق بپرسد عاشق توان ستایش را ندارد. :1معنا

 آید )خاموش است(باشند و از عاشق صدایی درنمیعاشقان شیفتگان معشوق می :2معنا

 

 . یکی از صاحبدلان ............ 22

 کنایه از در حالت تفکر عرفانی بودن ( سر به جیب مراقبت فرو برده بود:1

 ( مستغرق شدن: کنایه از سخت مشغول کاری بودن2

 ی تشبیهی( بحر مکاشفت: اضافه3

 ی تشبیهی( بحر و مستغرق: اضافه4

 ( برده و شده: سجع5

 ( بوستان: سجع6
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 ( بودی و کردی: سجع7

رفان و خداشناسی بود وقتی از این حالت بیرون آمد یکی از یکی از عارفان به حالت عرفانی فرو رفته بود و سخت مشغول ع معنا:

 دوستان به حالت خودمانی گفت از این حالت عرفانی که بودی چه هدیه و ارمغانی برای ما آوردی.

 . گفت به خاطر داشتم ............ 22ادامه 

 ( درخت گل: استعاره از معرفت الهی1

 ( بوی گل: استعاره از درک الهی2

 از دست رفتن: کنایه از خود بیخود شدن( دامن 3

 ( مست و دست: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(4

 ( بوی گلم: م )جهش ضمیر دارد(5

 خود شدم.ای بیاورم ولی وقتی به اوج عرفان رسیدم از خود بیوقتی به اوج حالت عرفانی برسم برای یاران هدیه معنا:

 ی جمالش به تحیر منسوبواصفان حلیه معادل:

 

 . ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز ............ 23

 ( ای مرغ سحر: استعاره از مدعی عشق / مرغ سحر: مدعی عشق )عاشق ظاهری( / پروانه: عاشق واقعی1

 ( جان شد: کنایه از مردن2

 خبر و خبر: اشتقاق( بی3

 ( خبر شد و خبری باز نیامد: تناقض4

 ای مدعی، عشق را از عاشق واقعی بیاموز زیرا جانش را از دست داد ولی ادعایی نداشت. معنا:

 خبر شدن است(خبرند زیرا هرکس از عشق و خدا باخبر است صدایی از او خارج نشد )شرط باخبر شدن بیاین مدعیان عشق از خدا بی

 

 قالب رباعی و دوبیتی

غیر از مصرع سوم( که اگر شاعر بخواهد مصرع سوم را هم با قافیه است )بهها با هم، همی مصراعر مصرع(: که همهدو بیت )چها

 کند.قافیه میبقیه هم

 ردـق زارم کــال و عاشــود جمـبنم حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد مثال:

 بیدارم کردحسن تو به دست خویش  دمـم عـناز در کت به مده بُـمن خفت مثال:

 

 فرق رباعی و دوبیتی

 باشد.می« لا حول و لا قوه الا بالله»از لحاظ علمی رباعی بر وزن 
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ی شعر بالا باشد. اولین کلمهباشد )بیش از یک حرف( ولی اولین هجای دوبیتی کوتاه )یک حرف( میاولین هجای وزن رباعی بلند می

 حسُ / بنـ / حسُـ / = که اولین هجای هر چهار مصرع از یک حرف بیشتر است پس قالب شعر رباعی است )رباعی( کنیمرا بررسی می

 جهان با این فراخی تنگت آیو مکن کاری که بر پا سنگت آیو )آید( مثال:

 نگت آیوتو را از نامه خواندن ن ه خوانند خوانان نامچو فردا نامه مثال:

 کنیم.چهار مصرع بررسی می ی شعر را دراولین کلمه

 مـ / جـ / چُـ / تُـ : اولین هجای هر چهار مصرع کوتاه است پس قالب شعر دوبیتی است.

 شود و یک حرفی است و هجای کوتاه است.شود اما خوانده نمینوشته می« و ـ ه»که حرف « چو ـ تو ـ چه ـ که»کلمات 

 شود.نشان دو هجا است و بلند تلفظ می« آ»حرف  تذکر:

 آن قصر که جمشید در او جام گرفت / آهو بچّه کرد و روبه آرام گرفت مثال:

 شروع شده است(« آ»نام قالب رباعی است )با حرف 

 

 قالب قطعه

ارد و حداقل دو قافیه است و تنها قالب شعری است که مصرع اول آن قافیه ندهای زوج آن با هم، همقالب شعری است که مصراع

 تواند به بیست بیت هم برسد.بیت است و می

 که کند مادر تـو بـا من جنـگ داد معشوق به عاشق پیغام  مثال:

 چهره پرچین و جبین پر آژنگ هر کجا بیندم از دور کنـد

 بر دل نـازک من تیـر خدنـگ آلــود زنــدبـا نگاه غضب

 ی نیست بلکه ممکن است قطعه باشد )در قطعه مصرع اول قافیه ندارد(.هر دوبیتی نشان قالب رباعی و دوبیت تذکر:

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز مثال:

 کان را که خبر شد خبری باز نیامد اندخبراناین مدعیان در طلبش بی

 )مصرع اول قافیه ندارد پس قطعه است(

 باشد.یمین میسرا ابنترین قطعهباشد و معروفمی سرا بابا طاهرترین دوبیتیمعروف سرا خیام است وترین رباعیمعروف تذکر:

 

 )در مبحث دستور، مفصّل بحث خواهیم کرد( جایی ضمیر = رقص ضمیر(جهش ضمیر )جابه

 پذیرند:سه نقش می« م ـ ت ـ ش ـ مان ـ تان ـ شان»ضمایر 

 الیه )اضافی(مضاف( 1

 ( متمم2

 ( مفعول3
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، «ما»، مان «او»، ش «تو»، ت «من»کنیم )م کنیم. ضمایر متصل را تبدیل به ضمایر منفصل میالیه فکر میاول به نقش مضاف

 باشد.الیه میگذاریم، اگر معنا بدهد نقش آن مضافو قبل این ضمایر کسره می«( ایشان»، شان «شما»تان 

 ش ببینم و گفتنش بشنوم )تا رفتن او را ببینم و گفتن او را بشنوم(تا رفتن مثال:

شان کنیم و قبلرویم. ضمایر متصل را تبدیل به منفصل میرویم( بلکه به سراغ متمم میالیه نمیاگر معنا ندهد )به سراغ مضاف

 ها متمم است.گذاریم، معنا بدهد نقش آنمی...« برای ـ به ـ »حرف 

 ظلمت شب آب حیاتم دادند.و اندر  مثال:

 الیه نیست.دهد پس مضاف( و اندر آن ظلمت شب آب حیات من دادند: معنا نمی1

 دهد پس متمم است.( و اندر آن ظلمت شب به من آب حیات دادند: معنا می2

 

 و اگر معنا ندهد نقش آن مفعول است بدین شکل:

 صه نجاتم دادند.دوش وقت سحر از غ مثال:

 دهد(الیه نیست )معنا نمی( دوش وقت سحر از غصه نجاتِ من دادند: مضاف1

 دهد(( دوش وقت سحر از غصه به من نجات دادند: متمم نیست )معنا نمی2

 دهد(( دوش وقت سحر از غصه مرا نجات دادند: مفعول است )معنا می3

 

 که این تازه براتم دادندآن شب قدر  مثال:

 دهد(الیه نیست )معنا نمی( آن شب قدر که این تازه برات من دادند: مضاف1

 دهد(( آن شب قدر که این تازه برات را به من دادند: متمم است )معنا می2

 

 که ز بند غم ایام نجاتم دادند مثال:

 الیه نیست.دهد پس مضافادند: معنا نمینجات من د( که ز بند غم ایام 1

 دهد پس متمم نیست.به من نجات دادند: معنا نمی( که ز بند غم ایام 2

 دهد پس مفعول است.( که ز بند غم ایام مرا نجات دادند: معنا می3
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 « ایکه دید، از حیرتش کلک از بنان افکندهوان   بیند که نقشی برکشدهیچ نقاشت نمی»بیت 

 شود.دهد و زبانش عاجز میبا دیدن معشوقه اختیار خود را از دست می :مفهوم

مثل نقاشی که از « = عاجز بودن در توصیف خود»واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: صاعر فناک حقّ معرفتک  معادل:

 ایه از ناتوان بودن پردازی ندارد / کلک از بنان افتادن: کنافتد و توان نقشعجز و ناتوانی قلم از دستش می

 نقاش ـ نقش ـ کلک: تناسب

 مفهوم داستان:

مرغابی توهمی زد و روشنایی ستاره در آب را ماهی پنداشت و شروع کردن به گرفتن آن، هر چقدر تلاش کرد چیزی گیرش نیامد 

 همان روشنایی ستاره است و دیگر هر روز گرسنه ماندکرد که دید فکر میاز فردا ماهی هم که می

 گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر کار پاکان را قیاس از خود مگیر پیام:

 مقایسۀ ظاهری دو چیز با هم و متفاوت بودن در باطن
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 درس دوم: مست و هشیار

 املای درس دوم:

 . اعتصام4 . داروغه3 . افسار2 . محتسب1

 . درهم8 . تزویر7 . شرع: دین6 . وارهان5

 . واعظ12 را. ع11 . جامه لباس11 . غرامت9

 . قیصر16 . صفت15 . ذوالجلال14 . اکراه13

 . عیش19 . راهرو18 . هان17

 

 املای مشابه:

 جامع: کامل . جامه: لباس1

 شرح: توضیح . شرع: دین2

 ثواب: پاداش و صحیح )صایب ـ استصواب( . صواب: درست3

 سالار )غزا: جنگ / قضا: قضا و قدر / غذا(غازی: جنگجو، سپه کننده . قاضی: قضاوت4

 مأمور: گماشته . معمور: آباد5

 نذر: شرط و پیمان . نظر: نگریستن6

 صواب: درست و صحیح )صایب ـ استصواب( ـ تصویب ـ مُصوّب( . ثواب: پاداش7

 

 ها و معنای لفظی )و ارتباط معنایی(آرایه

 مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست به ره دید و گریبانش گرفت: محتسب مستی 1بیت

 ( گریبان گرفت: کنایه از برخورد نامناسب1

 ( گریبان و پیراهن: تناسب2

 ( است و نیست: تضاد3

 ( مست ـ است: جناس ناقص اختلافی )جناس ناهمسان(4

که نام دیگر آن سؤال و جواب است در یکی از دو طرف مصرع با  ی اجتماعی است. در مناظرهتمام ابیات این درس مناظره تذکر:

 دهد. )البته مناظرۀ نظامی در این درس مناظرۀ عاشقانه است(جواب می« فعل»پرسد و طرف دیگر با فعل سؤال می« گفت»فعل 

 بگفت از دار ملک آشنایی ش کز کجایی؟نخستین بار گفت مثال:

 تواند در یک مصرع هم انجام شود.اب میدر اشعار حافظ این سؤال و جو تذکر:

 گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید مثال:
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است و شاعرانی چون حافظ ـ نظامی ـ بهار ـ پروین اعتصامی ـ خواجوی کرمانی از این مناظره « اسدی توسی»بنیانگذار مناظره 

 اند.تقلید کرده

ت( مستی را دید و با مست برخورد نامناسبی کرد و شخص مست گفت این پیراهن است )لگام حیوان ایالمحتسب )مأمور م معنا:

 که نیست(.

 باشد.دوست در این بیت طنز می تذکر:

 برخورد نامناسب مأموران با مردم پیام:

 

 رم راه رفتن نیست و هموار نیستگفت ج        روی: گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می2بیت

 ( افتان و خیزان: تضاد1

 ( افتان و خیزان رفتن: کنایه از نامتعادل بودن2

 ( ره هموار نیست: کنایه از اوضاع نامناسب3

 تواند جناس ناقص افزایشی باشد زیرا معنای آن یکسان است.ره و راه نمی تذکر:

 وضاع جامعه است از من نیست.روی گفت مشکل از اچرا نامتعادل راه می معنا:

 شود.های جامعه باعث خطای مجرمان مینابسامانی پیام:

 

 شب بیدار نیستگفت رو صبح آی، قاضی نیمه         باید تو را تا خانۀ قاضی برم: گفت می3بیت

 ( قاضی: تکرار1

 ( صبح و شب: تضاد و تناسب2

 . آگاه نیست(2. خواب است 1دارد ) ( بیدار نیست: ایهام3

 گفت لازم است که تو را به دادگاه ببرم گفت قاضی هوشیار و آگاه نیست. معنا:

 باشند(که افراد حکومتی دارای غفلت میهای جامعه )ایننابسامانی پیام:

 

 الی از کجا در خانه خماّر نیستگفت و      جا شویم: گفت نزدیک است والی را سرای آن4بیت

 شود، یعنی سرای والی نزدیک است(الیه می( والی را سرای: سرای والی )را فک اضافه: حرف را سبب فاصله بین مضاف و مضاف1

 ( شویم: چو پیش پدر شد سیاووش پاک: یعنی رفت2

 (( والی از کجا: یعنی والی از کجا معلوم است )فعل معلوم است حذف شده است3

 ( مصرع دوم: استفهام انکاری4

 ( والی: تکرار5

 جا برویم گفت قطعاً والی در شرابخانه است.گفت سرای والی نزدیک است آن معنا:

 های جامعه و فساد حاکماننابسامانی پیام:
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 ابگاه مردم بدکار نیستوگفت مسجد خ : گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب5بیت

 که مسجد جایگاه انسان بدکار نیست.این داروغه را: به داروغه:

 

 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست و خود را وارهان پنهان : گفت دیناری بده6بیت

 ( درهم و دینار: تناسب = مجاز از پول1

 ( دینار: تکرار2

 ( درهم )امروزه کاهش پیدا کرده است و تبدیل به درم شده است(3

 خواری حرام است.ای بده و خود را نجات بده گفت در دین رشوهگفت رشوه معنا:

 ، کار درستی نیست.ای برای رشوه قرار دادنکه دین را وسیلهخواری دارد و ایناشاره به رشوه پیام:

 

 قشی ز پود و تار نیستگفت پوسیده است جز ن   مات بیرون کن: گفت از بهر غرامت جامه7بیت

 النظیر( جامه ـ تار ـ پود ـ پوسیده: مراعات1

 ( است و نیست: تضاد2

 بیرون کردن: کنایه از غارت کردن ( جامه3

 ( ز پود و تار نیست: کنایه از کهنه بودن4

 کنم گفت این لباس پوسیده است )چیزی برای غارت کردن ندارم(گفت از برای جریمه غارتت می معنا:

 فقر و تهیدستی )غارت شدن اموال مردم توسط مأموران( ام:پی

 

 کلاهی عار نیستگفت در سر عقل باید بی : گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه8بیت

 ( سر و کلاه: تناسب1

 ( سر و عقل: تناسب2

 ( کلاه: تکرار3

 ( در و سر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(4

 کلاه از سر افتادن: کنایه از مست بودن (5

 المثل( مصرع دوم: ارسال6

 آبرو شدی آگاه نیستی گفت عقل )باطن( مهم است نه کلاه )ظاهر(گفت چون مست و بی معنا:

 باطن را مورد توجه قرار دادن نه ظاهر را پیام:

 تو مو بینی و من پیچش مو مثال:
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 گو حرف کم و بسیار نیستگفت ای بیهوده  خود شدیزان چنین بی ی: گفت می بسیار خورد9بیت

 خود: تناسبمی و بی( 1

 ( کم و بسیار: تضاد2

 دهد(ی حرف در شعر و نثر به معنای حرف نیست بلکه معنای سخن را می( حرف: مجاز از سخن )کلمه3

خن از کم و زیادی شراب نیست گو( سگو )بیهودهگفت: بسیار شراب خوردی به خاطر همین مست شدی گفت ای زیاده معنا:

 )بلکه نفس عمل است که انسان خطا نکند(

 بحث از کم و زیاد بودن گناه نیست بلکه نفس عمل مهم است که انسان خطا نکند. پیام:

 

 جا کسی هشیار نیستگفت هشیاری بیار این م مست راد: گفت باید حد زند هشیار مر11بیت

 و هوشیار: تضاد ( مست1

 هوشیار: تکرار( 2

 ( حد و مست: تناسب3

 لوب( جای اسم با صفت عوض شده است( هشیار مردم: مردم هشیار )ترکیب وصفی مق4

 مجاز از یک نفر است(دهد )ای یک نفر )یک شخص( را میکار رود معناگر با فعل مفرد به« مردم»ی کلمه تذکر:

 ز از یک نفرگفت باید حد زند هوشیار مردم: مجا

 تا مردم زنده باشد: یک نفر مثال:

گفت باید انسان هوشیار، انسان مست را حد قانونی بزند )یعنی حد مجازات را اجرا کند( گفت فساد همه جا را فرا گرفته  معنا:

 است و انسان غیر فاسدی وجود ندارد.

 ی افراد جامعهفراگیر بودن فساد و نابسامانی بین همه پیام:

 

 (21ی قلمرو زبانی )صفحه

 . گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند بگیرد و حد بزند1

 کند.معنا: اگر مأمور تو را در حالت مستی ببیند تو را مجازات می

 م گر بشکنم این عهد، غرامت بکشم. از بهر تو صد بار ملامت بکش2

 کند.ها را تحمل میزنشعاشق به خاطر معشوقه سر پیام:

 ی تشبیهیبار ملامت: اضافه

 اگر عاشق عهد بشکند شایسته غرامت دادن است )وفاداری عاشق(
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 در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیستبیت: 

 باشند.های ظاهربین و منفی میخصیتظاهربین )در این بیت(: در شعر حافظ زاهد و صوفی و واعظ از ش( زاهد: انسان 1

 کنند.روند آن کار دیگر میچون به خلوت می کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می مثال:

 غیر عاشق از حال عاشق آگاه نیست و هر بدگویی کند جای ناراحتی نیست معنا:

 کند(که سوز عشق را درک می کند )فقط عاشق استانسان ظاهرپرست حال انسان عارف را درک نمی پیام:

 در نیابد حال پخته هیچ خام معادل:

 

 شویمرسد / ما دوباره سبز میهای ما به آفتاب میهای ما به آب / شاخهریشه

 النظیر( ریشه ـ آب ـ شاخه ـ سبز: مراعات1

 تولد( شویم: استعاره از سبز شدن )کنایه از رویش و( ما سبز می2

 ی ما به آفتاب، آفتاب: مجاز از خورشید( شاخه3

 ( آب: نماد زلال و روشنایی4

 یت و تعالی روح( آفتاب: نماد معنو5

 رسیم )امیدواربودن(باره به اوج معنویت و تعالی روح میوکه داین پیام:

 

 ابیات قلمرو ادبی

 باشد.فرهاد میی خسرو و ابیات زیر از مناظره

 ی شیرین است.ای به نام فرهاد عاشق و شیفتهبرد که جوان وارستهخسرو پرویز که دل در گرو شیرین دارد پی می

 بگفت از دار ملک آشنایی : نخستین بار گفتش کز کجایی؟1بیت

 ( دار و بار: جناس ناقص اختلافی1

 ( دار ملک ... آشنایی: اضافۀ تشبیهی2

 خت( دار ملک: پایت3

 ( ش در گفتش: جهش ضمیر )به او گفت(4

 در مصرع دوم حذف شده است.« هستم»( فعل 5

 تعلق و دلبستگی عاشق به عشق پیام:

 

 بگفت انده خرند و جان فروشند  جا به صنعت در چه کوشند؟: بگفت آن2بیت

 النظیر( صنعت و خرید و فروشند: مراعات1

 روشند: تضاد( خرند و ف2
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 ( اندوه خریدن: کنایه از خواهان اندوه بودن3

 ( جان فروختن: کنایه از فدا کردن جان4

 کند.فدا شدن جان در راه معشوقه / و بُعد مثبت غم و اندوه را بیان می پیام:

 غم در شعر و نثر هم بُعد مثبت دارد هم بُعد منفی تذکر:

 )غم اگر غم عشق باشد بُعد مثبت است(

 جز غـم که هزار آفرین بر غـم باد ( دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد 1ی مقایسه: برا

 آن را که وفا نیست ز عالم کم باد وفـا غم و مـاتـم بــاد( انـدر دل بی2 

 های دیگر:نمونه

 این همه پریشانی بر سر پریشانی   طُرّه پریشانش دیدم و به دل گفتم

 بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی  یدشاما سیه گلیمان را جز بلا نمی

 

 بازان این عجب نیستبگفت از عشق فروشی در ادب نیست: بگفتا جان3بیت

 فروشی: کنایه از فدا کردن جان( جان1

 پیام: فداکاری عاشق برای معشوق )فدا کردن جان( / نامتعارف بودن کار عاشق

 ر مصرع اول از جانب خسرو مطرح شده است بُعد منفی است.فروشی که دجان تذکر:

 

 گویی من از جانبگفت از دل تو می : بگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟4بیت

 ( سان و جان: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( جان و دل: تناسب2

 عشق ورزیدن ( از دل و جان عاشق شدن: کنایه از با تمام وجود3

 ( دل: تکرار4

 شان فاصله باشد تشبیه نیست.بیاید اما اگر بین« به یا بر»حرف « سان»ی باشد اگر قبل از کلمهی سان جزو ادات تشبیه میکلمه تذکر:

 برای مقایسه: بگفت از دل شدی عاشق بدین سان: تشبیه نیست

 عشقت رسد به فریاد از خود به سان حافظ: تشبیه

 رساند(دل و جان عاشق شدن )غیر مستقیم فداکاری را میاز  پیام:

 

 گه که باشم خفته در خاکبگفت آن : بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟5بیت

 ( دل پاک کردن: کنایه از فراموش کردن1

 ( در خاک خفتن: کنایه از به هیچ وجه2
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 ان(( پاک و خاک: جناس ناقص اختلافی )ناهمس3

 ( خاک: مجاز از قبر4

 ها به ترتیب: با فاصله مثال به ترتیب/ مثال ( قبر4( زمین، 3( انسان، 2( دنیا، 1شود: خاک به چهار حالت مجازی استفاده می

 رود.به سوی عالم معنا می خاکانسان از این : 1مثال

 مجاز از دنیا                          

 وهر گوینده شود.چه دانست که او گ خاک :2مثال

 مجاز از انسان          

 خاکرفت و مادر افکند به  :3مثال

 مجاز از زمین                                      

 خاکگه که باشم خفته در بگفت آن: 4مثال

 مجاز از قبر                                                      

 کنی گفت آن زمان که بمیرم )به هیچ وجه(وش میگفت کی عشق به او را فرام معنا:

 کندعاشق معشوقه را به هیچ وجه فراموش نمی پیام:

 بگفت از دوستان ناید چنین کار بگفتا دوستیش از طبع بگذار مثال:

 کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر مثال:

 

 بگفت این، کی کند بیچاره فرهاد؟ : بگفت او آن من شد زو مکن یاد6تبی

 ( آن من: مال من )ضمیر ملکی(1

 باشد( این در مصرع دوم ضمیری است که مرجع آن یاد نکردن می2

 استفهام انکاری م( مصرع دو3

 ( بیچاره فرهاد: ترکیب وصفی مقلوب )صفت مقلوب = فرهاد بیچاره(4

 مایه: فرزند گرانمایه فرزند( گران5

 با بیت قبل از جهت مفهوم یکسان است پیام:

 

 یش پرسیدن صوابشنیامد ب و عاجز گشت خسرو در جوابش: چ7بیت

 ( جواب و صواب: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( پرسیدن و جواب: تضاد2

 ( چو: وقتی که3

 ( صواب: درست و صحیح4

 داش( ثواب: پا5
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 دهد.می« دیگر»، اگر با فعل منفی بیاید معنای «بیش»ی کلمه تذکر:

 وقتی خسرو پرویز عاجز و ناتوان شد دیگر سؤال پرسیدن را درست و صحیح ندانست. معنا:

 

 ندیدم کس بدین حاضرجوابی : به یاران گفت کز خاکی و آبی8بیت

 از کل مخلوقات( ( خاک و آب: تناسب )مجاز1

 ( اغراق2

 حاضرجوابی پیام:

 

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است : با محتسبم عیب مگویید که او نیز9بیت

 ( چو ما: تشبیه1

 . دائمی2. شراب 1( مدام: ایهام دارد: 2

 ( م در محتسبم: جهش ضمیر دارد )با محتسب عیب مرا مگویید(3

 اند )فساد مأموران حکومتی(.که انسان هوشیاری وجود ندارد همه غافل و مستمعنا است ایناین بیت با بیت آخر هم پیام:

 

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم : دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی11بیت

 ( گوش کنم: کنایه از توجه کردن1

 ر از فعل جدا شود برای تأکید بیشتر است / من واقعاً آن نیستماگ« نه»( حرف 2

 ( تزویر: ریا3

 همیشه در اشعار حافظ بُعد منفی است.« واعظ»ی ( بیان کردیم کلمه4

 عمل و ریاکارهای بیدوری از انسان پیام:

 

 توان بردن گرو؟از برهنه کی    «ای محتسب بگذار و رو»: گفت مست 11بیت

 ( مصرع دوم استفهام انکاری1

 «لمُفلسُ فی امان الله»معنا با این عبارت عربی مصرع دوم هم( 2

 ( رو و گرو: جناس ناقص )ناهمسان(3

 معنا است )جز نقشی ز پود و تار نیست(هم 7این بیت با بیت  پیام:
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 لغات متن درس

 رها کن. وارهان: 2 . خانه خماّر: میخانه )خمر: می(1

 . عار: ننگ و رسوایی4 . شرع: دین ـ روش ـ آیین3

 های بافته شده در طول پارچهتار: نخ یا رشته. 6 های بافته شده در عرض پارچه. پود: نخ یا رشته5

 . قیصر: لقب امپراتور روم8 . اعتصام: چنگ زدن ـ متوسل شدن7

 معقول. ادب )در ادب نیست(: مرسوم و 11 . آشنایی: محبّت و عشق9

 خبر: ناآگاه ـ کسی که از اسرار حقیقت اطلاعی ندارد. بی12 : خوشگذرانی ـ خوشیش. عی11

 . راهرو: مرید ـ شاگرد14 . صاحب خبر: آگاه، کسی که از اسرار حق آگاه است13

 . هان )شبه جمله یا صوت(: آگاه باش16 . راهبر: راهنما ـ پیشوا15

 . مردان ره: عارفان17

 دهد )هر چیز کمیاب و نادر(کسیر: چیزی که ماهیت اجسام را تغییر می. کیمیا = ا18

( دریای 3( دریای اخضر 2( دریای عمان 1ی زمین وجود دارد: . هفت بحر: در زمان قدیم عقیده داشتند که هفت دریا در کُره19

 ( دریای سیاه )اسود(7( دریای قسطنطنیه 6( دریای احمر 5( دریای مرمر 4اقیانوس 

 . صاحب نظر: عارف21 منظر: محل نظر ـ نظرگاه .21

 . اهل هنر: دانایان و صاحبان کمال23 . هوا: میل ـ اشتیاق22

 

 شعرخوانی: 

 (22 – 23در مکتب حقایق )

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوی؟  خبر بکوش که صاحب خبر شوی: ای بی1بیت

 دخبر و صاحب خبر: تضا( بی1

 ( مصرع دوم: استفهام انکاری2

 که و کی: جناس( 3

 رساند(عشق شدن و پیروی از عارفان تو را به اوج می ۀبرای رسیدن به کمال باید در راه عشق قدم گذاری )وارد مرحل پیام:

 

 هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی در مکتب حقایق پیش ادیب عشق: 2بیت

 ی تشبیهیمکتب حقایق: اشافه( 1

 ی تشبیهی( ادیب عشق: اضافه2

 ( مکتب و ادیب: تناسب3

 ( پسر و پدر: تناسب4
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 تجربه( پسر: استعاره از مرید و شاگرد کم5

 ( پدر: استعاره از مرشد و انسان کامل6

 ( پسر و پدر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(7

 به بالاترین درجه عشق و عرفان برسی.شود که پیروی از استاد عشق سبب می معنا:

 پیام بیت اول و دوم به هم نزدیک است. تذکر:

  

 تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی : دست از مس وجود چو مردان ره بشوی3بیت

 ی تشبیهی( مس وجود: اضافه1

 ( چو مردان: تشبیه )مانند مردان(2

 تشبیهی ی( کیمیای عشق: اضافه3

 ( زر شوی: تشبیه )مانند زر شوی(4

 ( دست از چیزی بشوی: کنایه از رها کردن5

 ( مس و زر و کیمیا: تناسب6

 ( مس و زر: تضاد7

 شود(شرط رسیدن به کمال ترک وجود و تعلقات است )عشق موجب کمال می پیام:

 

 خواب و خور شویگه رسی به خود که بیآن کرد ی خویش دور: خواب و خورت ز مرتبه4بیت

 ( خواب و خور: تصدیر1

 ( خواب و خور ـ خویش: تکرار2

 خواب و خور شدن: کنایه از دوری از تعلقات( بی3

 ( دور و رسیدن: تضاد4

 آرایی )خ(( واج5

 شرط رسیدن به کمال ترک خواب و خور است )تقابل عشق و آسودگی( پیام:

 :معادل ابیات

 بگفت آسـودگی بر من حـرام است بگفت آسوده شو کاین کار خام است :1بیت

 افگارهــــانــدارنــــد کــاری دل به شادی و آسایش و خواب و خـور :2بیت

 ی رندان بلاکش باشدعاشقی شیوه ناز پرورد تنعـم نبـرد راه به دوست: 3بیت

 زهـــا همــراه شـــدروزهـا با سو گاه شـــددر غــم مــا روزهــا بی :4بیت
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 بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی گر نور عشق به دل و جانت افتد: 5بیت

 ی تشبیهی( نور عشق: اضافه1

 ( دل و جان: تناسب )مجاز از کل وجود(2

 ( دل و جان افتادن: کنایه از عاشق شدن3

 النظیر( نور و آفتاب و فلک: مراعات4

 ( آفتاب: مجاز از خورشید5

 برد )به کمال رسیدن توسط عاشق واقعی(شق مقام تو را بالا میع پیام:

 داند.تر و زیباتر از خورشید آسمان میدر این بیت تشبیه مرجع تفضیل وجود دارد از این جهت که نور عشق را نورانی تذکر:

 

 ک موی تر شویکز آب هفت بحر به ی  : یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر6بیت

 ( دم: مجاز از یک لحظه1

 النظیر( غریق ـ بحر ـ تر ـ آب: مراعات2

 ( آب هفت بحر: مجاز از امور مادی3

 شدن: تناقضن( غرق بحر شدن و تر 4

 ( یک ـ بحر: تکرار5

 ( غریق بحر خدا شدن: کنایه از محو وجود خدا شدن6

 ( به یک موی تر شدن: کنایه از گزند و آسیب رسیدن7

 شود(دارد که در درس سیمرغ بیان می« فنا فی الله»شود از بلاها به دور است. )این بیت اشاره به مرحله کسی که محو خدا می ام:پی

 

 در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی : از پای تا سرت همه نور خدا شود7بیت

 ( پای تا سر: مجاز از کل وجود )تناسب(1

 ( پای و سر: تکرار و تصدیر2

 ( بی پا و سر شوی: کنایه از ترک تعلقات و رها کردن از امور مادی4( از پا تا سر نور شدن: کنایه از کل وجود، معنوی و غیر فانی شدن3

 ( اصطلاحی است در عرفان تحت عنوان )فنا فی الله( که وجودت محو و فنای خدا شود مصرع دوم منظور فنا شدن است.5

 ( اصطلاحی است تحت عنوان )بقا بالله( که مصرع اول منظور همین است.6

 ترک وجود شرط رسیدن به خدا است )اشتیاق داشتن و ترک وجود( پیام:

 معادل ابیات

 از پای تا به سر سمع و بصر شدم تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم بیت:
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 صاحب نظر شویزین پس شکی نماند که  : وجه خدا اگر شودت منظر نظر8بیت

 ( وجه خدا منظر نظر شدن: کنایه از رضایت الهی را کسب کردن1

 ( نظر: تکرار2

 ( منظر و نظر: اشتقاق و جناس ناقص افزایشی )ناهمسان(3

 یابد.و بصیرت دست میکسی که توجه به خدا دارد به عشق  پیام:

 

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی شود: بنیاد هستی تو چو زیر و زبر 9بیت

 ( زیر و زبر: تضاد / جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 که وجود مادی را فراموش کنی( زیر و زبر شدن: کنایه از این2

 ( در دل مدار: کنایه از تصور کردن3

 ( زیر و زبر شدن و زیر و زبر نشدن: تناقض4

 ی استعاری( بنیاد هستی: اضافه5

 رای رسیدن به بقا بالله اول باید فانی شویب پیام:

 

 باید که خاک درگه اهل هنر شوی : گر در سرت هوای وصال است حافظا11بیت

 ( سر: مجاز از فکر و نیّت1

 ( خاک شدن: کنایه از تواضع و فروتنی2

 ( گر ـ در ـ سر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(3

 . عشق و حمایت2. میل و آرزو 1تناسب دارد:  ( هوا: ایهام4

 ( مصرع دوم: تشبیه )مانند خاک(5

 فروتنی و تواضع نسبت به عارفان شرط رسیدن به وصال است. پیام:

 

 لغات و املای درس سوم

 . سحر4 . همّت3 . مسلک )سالک ـ سلوک(2 . بهر1

 جامه .8 الحزن. بیت7 . طرف6 رفیق. 5

 . تهی12 . پیشگاه11 . اهرمن11 . غرفه9

 . بدرقه: راهنما ـ نگهبان16 . ثابت قدم15 . انصاف14 . فراغتی13

 . نثار21 . محفل19 . قدس18 . طایر: پرنده17
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 املای کلمات مشابه

 . بهر = بحر1

 . جامه = جامع2

 سِحر: جادوگری دم. سَحر: سپیده3

 فراغ )فراغت ـ فارغ(: آسایش و هجران . فِراق )فرقت ـ مفارقت(: دوری4

 راح: راحت ـ شراب . راه: رسم و قاعده5

 تهلیل: تسبیح گفتن . تحلیل: تجزیه6

 رازی: اهل ری . راضی: خرسند7

 غوی: گمراه . قوی: توانا8

 صلاح: خیر و نیکی . سلاح: اسلحه9

 عاری: عیب . آری: بله11

 

 معانی لغات

 . بهر: برای )جزو حروف اضافه است(2 . مرغ: پرنده1

 ( توجه قلب به جانب حق3( بلندنظری 2 خواست ـ اراده( 1. همت: 3

 جیب: گریبان ـ یقه. 5 . سحر: بامداد ـ پگاه4

 . احزان )جمع حزن(: اندوه7 . فراغت: آسایش6

 . جامه: لباس9 . غرقه: کسی که غرق شده8

 . مُلک: مملکت ـ پادشاهی11 شرفی. ننگ: عار ـ بدنامی ـ بی11

 . اهرمن: مخفف اهریمن ـ شیطان13 . یقین: باور و ایمان12

 . صاحب قلم: نویسنده ـ آگاه15 . عارف: آگاه به امور و رمزها )شناسنده(14

 . پیشگاه: حضور ـ بارگاه ـ استان17 . مردم: انسان16

 : جام: پیاله ـ ساغر )قدح(19 . جیب: گریبان18

 . قصص: جمع قصه21 : باده ـ شراب. می21

 . جم: همان جمشید است )از پادشاهان پیشدادی بود(22

 کننده. ساجد: سجده24 . سلسله: زنجیر ـ اتصال ـ خاندان23

 . جداره: دیوار26 . قاطعیت: استواری25

 . وحشی ـ موحش ـ وحوش ـ توحش28 . قدس )قداست ـ مقدّس ـ قدیس ـ اقدس(: پاکی27

 آزادی از اشعار وطنی عارف قزوینی است.شعر  تذکر:
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شاه( شعر سروده است. ازجمله آثار او دیوان ی خود )محمدعلیعارف قزوینی از شاعران دوران مشروطه است که علیه حاکم زمانه

 اشعار اوست.

 

 غزل

 ( در لغت یعنی عشق1

 شود.عی تقسیم می( غزل به دو گروه غزل عاشقانه و غزل اجتما2

 باشد.( غزل عاشقانه شامل شاعرانی چون حافظ و سعدی می3

توان به های سیاسی و اجتماعی در عصر مشروطه رواج یافت. از شاعران این دوره می( اما غزل اجتماعی با توجه به دگرگونی4

 )بقی(شعرهای محمدتقی بهار، عارف قزوینی و فرخی یزدی اشاره کرد. 
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 زادیدرس سوم: آ

 چو من استمُلک مرغ گرفتار قفس هم : ناله مرغ اسیر این همه بحر وطن است1بیت

 ی استعاری( ناله مرغ: اضافه1

 ( مرغ اسیر: استعاره از خود شاعر )اسیر: در بند و گرفتار / عسیر: سخت و دشوار(2

 ( مرغ: تکرار3

 چو: تشبیه( هم4

 ( مرغ و قفس: تناسب5

 تعاره(( مسلک مرغ: تشخیص )اس6

 داند(ی خود را فقط به خاطر وطن میغم و نگرانی برای وطن )ناله پیام:

 

 خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است طلبم گر ببرد: همت از باد سحر می2بیت

 ( همت از باد سحر طلبیدن: تشخیص1

 ( من و چمن: جناس ناقص افزایشی )ناهمسان(2

 آرایی )حرف ب(( واج3

 خبررسانی به دوستان برای آزادی وطن )از باد سحرگاهی خواهان آن است که از خود به یاران آزاد پیام رساند.( پیام:

 استفاده از بادها برای خبررسانی از عاشق به معشوقه )یا بلعکس( یادآوری:

 جاست؟( ای نسیم سحر آرامگه یار ک2فرستمت دم ببین کجا می( ای صبح1 مثال:

 شود:کلمه همّت به سه معنا استفاده می تذکر:

 ( همت و تلاش1

 ( بلندنظری2

 کند. دهد که عارف تمام قوای خود را منعطف )متوجه( به حق می( معنای عرفانی می3

 )در این بیت به معنای تلاش و کوشش است(

 ( همّت: دعا بدرقه راه4

 

 بنمایید که هرکس نکند مثل من است وطنان در ره آزادی خویشهم: فکری ای 3بیت

 مثل من: تشبیه

 در راه آزادی وطن فکر کنید که هرکس برای آزادی تلاش نکند اسیر و گرفتار خواهد شد. معنا و پیام:
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 الحزن استز اشک ویران کنش آن خانه را که بیت ای کاو شود از دست اجانب آباد: خانه4بیت

 الحزن: تلمیحمجاز از وطن / دست: مجاز از قدرت / بیتخانه: 

 ستیزی(که برای آبادی وطن از بیگانگان کمک نگیریم )بیگانهاین پیام و مفهوم:

 

 بِدَر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن: جامه5بیت

 ن در راه وطن )وجودی باارزش است که در راه وطن فدا شود(فدا شد پیام و معنا:

 

 ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است : آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم6بیت

 ( سلیمان: تلمیح1

 کلمه اهرمن ارتباط دارد با داستان حضرت سلیمان تذکر:

 عنوان مثال:به

 تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید ین خانه از دشمن بگیریدفرمان رسید ا

 ( سلیمان به مانند اهریمن: تشبیه2

 ( سلیمان و اهریمن: تضاد3

 النظیر( ملک ـ سلیمان ـ اهریمن: مراعات4

 اشاره دارد به خیانت حاکمان زمانه )که در ظاهر امین و مورد اعتماد مردم بودند( پیام:
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 آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت رای کم و بیش غم نداشت: هرگز دلم ب1بیت

 ( دلم غم نداشت: تشخیص )استعاره(1

 ( دلم: مجاز از وجودم2

 : تضاد )عکس(بیشو  کمـ  و کم بیش( 3

 ( غم: تکرار4

 آرایی )ش(( واج5

 ( کم و غم: جناس ناقص )اختلافی(6

 زیادی مادیات و تعلقات دنیا( کم وبه برای کم و زیاد غم نخوردن )عدم توجه  پیام:

 

 قلم نداشتهر ملتی که مردم صاحب : در دفتر زمانه فتد نامش از قلم2بیت

 ی تشبیهی( دفتر زمانه: اضافه1

 النظیر( دفتر ـ قلم ـ صاحب قلم: مراعات2

 ( نام از قلم افتادن: کنایه از حذف شدن3

 ویسنده، دانشمند( صاحب قلم: مجاز از ن4

 شودهر حکومتی که نویسنده و دانشمند نداشته باشد نامش از اعتبار حذف می معنا:

 اعتبار بودن حکومت در صورت نبود نویسندگان و دانشمندانبی پیام:

 

 هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت : در پیشگاه اهل خرد نیست محترم3بیت

 ی استعاریگاه اهل خرد: اضافه( پیش1

 ( جامعه: مجاز از مردم جامعه2

 محترم: تکرار( 3

 ( پیشگاه: مجازاً نظر ـ عقیده4

 ی مردم کشورش ارزش قائل نشود در دید خردمندان احترامی نداردهرکس برای اندیشه معنا:

 گذاری به فکر و عقیده مردمارزش پیام:

 

 ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت که جیب و جام من از مال و می تهی استبا آن :4بیت

 ( جیب از مال و جام از می: لف و نشر1

 ( جیب و مال ـ جام و می: تناسب2
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 ( جام و جم ـ مال و ما: جناس ناقص افزایشی )ناهمسان(3

 ( جمشید: تلمیح به داستان جمشید و جام او4

 نظر مال و ثروت چیزی ندارم اما آسایشی دارم که بزرگان زمانه با همه مال و ثروتشان ندارند.هرچند که از  معنا:

 ملک سلیمان با من ر بودکه ببخشم ا گرچه مورم ولی آن حوصله با خود دارم مثال:

 ترجیح فراغت و قناعت به مال و ثروت پیام:

 

 چون فرخی موافق ثابت قدم نداشت فق بسی ولی: انصاف و عدل داشت موا5بیت

 ( انصاف و عدل: تناسب1

 ( چون فرخی: تشبیه2

 ( داشت و نداشت: تضاد3

 ( ثابت قدم بودن: کنایه از پایدار بودن4

 اند ولی هرکس مثل فرخی پایدار و ثابت قدم نیست.خیلی افراد خواهان عدل و انصاف معنا:

 است نه گفتار اقدام و عملکرد در کار مهم پیام:

 

 تاریخ ادبیات درس اول، دوم و سوم

 ( بوستان )نظم(2( گلستان )نثر( / 1. سعدی )سعد: خوشبخت( 1

 کسی که در این وضعیت کرونا گلستان و باغی دارد خوشبخت است.

 اریش کند که ترجمه کند. کلیله و دمنه )چه اسم خفنی(: حتماً نیاز به ترجمه دارد و خدا باید ی2

 کلیله و دمنه: ترجمه نصرالله منشی

 . دیوان اشعار: پروین اعتصامی3

 )ب: بهار / ق: قزوینی / ی: فرخی یزدی( یـقـب. غزل اجتماعی: 4

 . شعر آزادی: نظم )غزل( ابوالقاسم عارف قزوینی )عارف عاشق آزادی است(5

 فرّخ و خجسته( . شعر دفتر زمانه: نظم )غزل( فرخی یزدی )دفتر6

 داره(« س»آبادی )هَمش حرف : نثر )معاصر( عیسی سلمان لطف2. روایت سنگرسازان7
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 (82ابیات قلمرو زبانی )ص 

 مور تواند که سلیمان شود الف( همت اگر سلسله جنبان شود

 ( همت سلسله جنبان شود: تشخیص )استعاره(1

 شدن( سلسله جنبان شود: کنایه از وسیله و محرک واقع 2

 ( مور تواند: تشخیص3

 ( مور و سلیمان: تضاد )تلمیح به داستان مور و سلیمان(4

 ( مور: نماد ضعیف بودن و سلیمان مظهر قدرت5

 توان به اوج قدرت رسیدبا تلاش و همت می پیام:

 ی خورشید درخشان نشودطالب چشمه الی حافظـود همت عـمعادل بیت: ذره را تا نب

 که دراز است ره مقصـد و من نوسفـرم ن ای طایر قدسهمّتم بدرقه راه ک  

 ( طایر قدس: استعاره از پیر و مرشد )استاد راه عرفان(1

 ( نوسفر: مرید و شاگرد2

 النظیر( راه و سفر و مقصد: مراعات3

 پذیر نیست.طی مراحل عشق و عرفان بدون یاری طلبیدن از مرشد و عارف امکان پیام:

 گوید.لات راه عشق میمصرع دوم از مشک تذکر:

 فشان داردندانستم که این دریاچه موج خون شدم گفتم که بردم گوهر مقصودمعادل بیت: چو عاشق می

 کل بیت معادل بیت زیر است: تذکر:

 هاخبر نبود ز راه و رسم منزلکه سالک بی به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

 

 (82قلمرو ادبی )ص  ابیات

 الحزن دارمبه تخت مصرم امّا جای در بیت الف( نشاط غربت از دل کی بَرَد حُبّ وطن بیرون

 ( وطن و غُربت: تضاد1

 الحزن: تضاد( تخت مصر و بیت2

 ( تلمیح به داستان حضرت یوسف3

 الحزن بودن: تناقض( تخت مصر و در بیت4

 ( استفهام افکاری5

 وطن را در هر حال بر غربت ترجیح دادن عشق به وطن / پیام:

 

 الحزن درآمد و نالید چنانچه هر پرنده بر بالای سر یعقوب بود بنالیدب( در بیت

 الحزن: تلمیح( بیت1

 ( در ـ هر ـ بر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 ( پرنده بنالید: تشخیص3

 ی عشقلههمراه شدن همگان با نا پیام:
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 (82بیت قلمرو فکری )ص 

 دل نثار استقلال، جان فدای آزادی کند در این محفلفرخی ز جان و دل می

 ( جان و دل: تناسب ـ مجاز از کل وجود1

 ی لف و نشر )تقسیم(( آرایه2

 ( دل و جان: تکرار3

 ( استقلال و آزادی: تناسب4

 نکل وجود را در راه استقلال و آزادی فدا کرد پیام:

 

 گنج حکمت: خاکریز

 ( روحیه را باختن: کنایه از ناامید شدن1

 ها وجود دارد( امکان زیر آتش گرفتن بچّه2

 زیر آتش گرفتن: کنایه از بمباران کردن
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 درس پنجم: دماوندیه

 املای درس

 . اختر سعد4 . سپهر3 . نحس2 . سیم1

 . ضماد8 . فسرده7 . خرسند6 . ضربتی5

 . گرزه12 . اژدها11 ر. معج11 . نهفته9

 . بگسل16 . تزویر15 . ارغند14 . شرزه13

 . بستان18 . سفله17

 «(باغ»بگیر )بستان مخفف بوستان  :بستان تذکر:

 . حسن تعلیل22 . فرومایه21 . عطا21 . سریر19

 . مطبوعات ـ چاپ شده26 . هتاکی )هتک حرمت(25 . هرج و مرج24 . تحریک23

 . مفلس29 . قالب و محتوا28 . بروز27

 شود.متبوع: فرمانروا ـ کسی که از او پیروی می تذکر:

 . غیرت33 . کار گذاشتن32 . تله31 . آزار31

 . زل زدن37 . مواضع36 . معطّل35 . تعصّب34

 . نعل41 . عرعر کردن حیوان41 . پوزه39 . سلانه38

 . محدود45 ـ طعن( . طعنه )طاعن44 . ظن43 . استقبال و بدرقه42

 . ظهیر: )ظهر = پشت(49 . معطّل: بیکار ـ تعطیل48 . جاسوس )تجسس(47 تلفات. 46

 . نحس53 . سعد52 قریب. عن51 . بهت51

 دود: شمارش شدهمع محدود: به حد و اندازه تذکر:

 . ایجاز: اختصار57 . بهت و حیرت56 . قدر: ارزش55 . اسیر بعثی54

  . حیرت58

 

 املای مشابه

 غالب: چیره ـ پیروز . قالب: محتوا و شکل1

 نحل: زنبور عسل افزار( نعل: پای2

 هاسطور: جمع سطر ـ نوشته . ستور: چارپا3

 اثاث: اسباب و لوازم . اساس: پی ـ بنیان )تأسیس ـ مؤسس(4

 غالب: چیره ـ بیشتر . قالب: شکل ـ پیکر5

 بوع: پیروی شدهمت . مطبوع: خوشایند6
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 ضمین: ضامن . زمین: خاک ـ ارض7

 غدر: خیانت ـ مکر . قدر: ارزش8

 خوار: حقیر . خار: تیغ گل9

 تنانگیخبعث: بر : تجزیه و تحلیلبحث. 11

 غلّه: گندم . قُلّه: بلندی کوه11

 خواریذل:  . زُل: نگاه خیره12

 نصر: یاری . نثر: پراکنده کردن ـ غیر منظوم13

 جا آوردن ـ اجرا کردن ـ پرداختنگزاردن: به گذاشتن(: قرار دادن ـ بنا نهادن . گذاردن )14
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 شعر دماوندیه خطاب به مردم ایران است

 الف( کلمات استعاره از دماوند

 ( ای دیو سپید1

 ( ای مشت زمین2

 ( ای دل زمانه3

 ( ای مادر سر سپید4

 

 د شاعرب( کلمات استعاره از خو

 ( سوخته جان1

 بخت( فرزند سیاه2

 

 ج( کلمات استعاره از برف کوه دماوند

 ( دیو سپید1

 ( سیم2

 ( کافور3

 ( مادر سر سپید4

 ( سپید معجر )برف ـ ابر(5

 

 های دیگر درسد( استعاره

 ریده( آهن: استعاره از جاهای برف نبا1

 ( ستوران: استعاره از افراد پست2

 ( شیر سپهر: استعاره از خورشید3

 ( ورم: استعاره از بلندی کوه4

 ( آتش: استعاره از خشم و خروش5

 ( بنا: استعاره از ظلم )در مصرع اول(6

 در تحلیل نهایی تذکر:

 ( دماوند: نماد ملت1

 ( مشت: نشان قیام2

 خواهد که به حکومت استبدادی و شاهنشاهی پایان دهدایران می ( آسمان: حکومت شاهنشاهی و از ملت3
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 لغات متن

 . سیم: نقره2 دست رستم کشته شد. دیو سپید: دیوی که در خوان هفتم به1

 (ست: خورشید است )به اعتبار آنکه برج اسد خانۀ او. شیر سپهر4 سپهر: آسمان. 3

 . جور: ستم6 . پیوند: وصلت ـ عهد5

 . نواختن: ضرب زدن8 ن. گردون: آسما7

 نهادندصورت دوا بر روی زخم میآید و آن را بهدست می. کافور: ماده معطّر که از گیاهانی مثل ریحان و بابونه به9

 رگ: تخت پادشاهی. اورند: ا11 ده: پژمرده ـ منجمد. افسر11

 . پی: بنیان ـ اساس ـ شالوده13 . بگرای: حرکت کن ـ حمله کردن12

 . بُن: بنیاد ـ پی15 نیرنگ ـ ریاکاری . تزویر:14

 . ظهیر: پادشاهی17 . مُلک: پادشاهی16

 نظمی ـ فتنه ـ آشوب. هرج و مرج: بی19 تعلیل: علت آوردن. 18

 زودیقریب: به. عن21 حیاییدری ـ بیپرده. هتاکی: 21

 کننده ـ حاکم. عامل: عمل23 . کاری: مؤثر22

 زن ـ سرکشاسب یا استر لگد. چموش: 25 ها. مواضع )جمع موضع(: جای24

 . پوزه: گرداگرد دهان27 . شرارت: بدکرداری26

 . نعل: قطعه آهنی که به پاشنۀ کفش یا سمُ چارپا کوبند29 . چهارنعل: تاختن اسب28

 . بُهت: خیره شدن31 . بعثی: حزبی سیاسی در عراق31

 . مطبوعات: چاپخانه33 . اختصار: کوتاه کردن32

 

 ای گنبد گیتی ای دماوند : ای دیو سپید پای در بند1بیت

 ( ای دیو سپید: استعاره از کوه دماوند1

 ( دیو سپید: تلمیح )نام دیوی در شاهنامه(2

 ( پای در بند: کنایه از غیر متحرک بودن3

 ( ای گنبد گیتی: استعاره از دماوند4

 ( ای دماوند: استعاره5

 بار تکرار شده است( 3تأکید است ) ( ای: نشان6

 بعد از )ای یا الف خدا( اسم غیر انسان ذکر شود استعاره وجود دارد چه معنای کلمه عوض شود چه معنا عوض نشود. تذکر:

 کوه دماوند را مورد خطاب قرار داده است که نماد مردم است. پیام:
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 مربندز آهن به میان یکی ک خود: از سیم به سر یکی کله2بیت

 ( سیم: نقره )استعاره از برف(1

 های تیره که بر روی آن برف نباریده است.( آهن: استعاره از سنگ2

 . وسط2. کمر 1( میان: ایهام دارد: 3

 خود و کمربند: تناسب( کلاه4

 خود: تناسب( سر و کلاه5

 ( سیم و آهن: تناسب6

 فعل از آخر مصرع اول و دوم حذف شده است. تذکر:

 

 ایوز آهن به میان یکی کمربند بسته ای خود نهادهاز سیم به سر یکی کله: 2بیت

 ایعنوان کمربند استفاده نمودههای تیره بهخود و از سنگعنوان کلاهاز برف به معنا:

 

 لبندبنهفته به ابر چهر د : تا چشم بشر نبیندت روی3بیت

 النظیر( چشم ـ روی ـ چهره: مراعات1

 ای: تشخیص )استعاره(( به ابر چهره را نمایان کرده2

 در نبیندت: جهش ضمیر )روی تو را نبیند(« ت»( ضمیر 3

 اش دیده نشود.باشد. علت پنهان شدن کوه دماوند را در میان ابر این است که چهرهبیانگر حسن تعلیل می« تا»( حرف 4

 گیری از مردم )انزوا( و دوری از صحبت )همنشینی( ـ توصیف ارتفاع کوه دماوندشهگو پیام:

 اش را نبینند.به این دلیل خود را در میان ابرها پنهان کرده است تا مردم چهره معنا:

 

 وین مردم نحس دیومانند  هی از دم ستورانراو: تا 4بیت

 

 با اختر سعد کرده پیوند  : با شیر سپهر بسته پیمان5بیت

 المعانی هستند.دو بیت موقوف تذکر:

 داند.های پست و فرومایه میبیانگر حسن تعلیل است. شاعر علت بلند بودن کوه دماوند را دور بودن از انسان« تا»( حرف 1

 شیر سپهر: استعاره از خورشید( 2

 صحبتیاس ـ هم( دم: مجاز از تم3

 ( ستوران: استعاره از افراد پست4

 ( دیو مانند: تشبیه5
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 ( با شیر سپهر بسته پیمان: تشخیص6

 ( سپهر و اختر: تناسب7

 النظیر )اعتقاد به حرکات ستارگان در نحس یا سعد بودن(( اختر و سعد و نحس: مراعات8

 ارمغمخوارم و اختر است خونخو محبوسم و طالع است منحوسم مثال:

 ( سعد و نحس: تضاد9

 ( پیمان و پیوند: مترادف11

 ( کل دو بیت: اغراق11

ای )اشاره به مرتفع بودن کوه تا از تماس با افراد پست و فرومایه به دور باشی با خورشیدِ آسمان و ستاره مشتری پیمان بسته معنا:

 دماوند(

 گیری از مردمگوشه پیام:

 

 سرد و سیه و خموش و آوند : چون گشت زمین ز جور گردون6بیت

 

 آن مشت تویی تو ای دماوند : بنواخت ز خشم بر فلک مشت7بیت

 المعانی هستند.دو بیت موقوف تذکر:

 ( زمین خموش شد و بنواخت: تشخیص )استعاره(1

 گردون: آسمان( 2

 ی ـ تشخیصی استعار( جور گردون: اضافه3

 ( زمین و گردون: تضاد4

 . شد2. گردش کردن 1( گشت: ایهام دارد: 5

 ( کلمه چون: بیانگر حُسن تعلیل است.6

 داند.شاعر علت معلّق بودن و خموش بودن و نواختن آسمان توسط زمین را به خاطر جور و ستم آسمان می

 ( مشت و تو: تکرار7

 ( ای دماوند: تشخیص ـ استعاره8

دچار معلّق بودن و خفقان شد به نشان اعتراض مشتی به طرف آسمان پرتاب کرد که آن قتی زمین از ظلم و ستم آسمان و معنا:

 باشی.مشت تو )دماوند( می

 ستیزی(وری از خفقان و استبداد و شورش و قیام بر علیه ظلم )ستمد پیام:
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 ها پس افکنداز گردش قرن : تو مشت درشت روزگاری8بیت

 انند مشت درشت روزگاری: تشبیه( تو م1

 ی استعاری( مشت روزگار: اضافه2

 ایعنوان ارث و میراث باقی ماندهتو به مانند مشت نشان استقامت هستی که به معنا:

 کوه دماوند نماد مقاومت و ایستادگی پیام:

 

 ندبر وی بنواز ضربتی چ : ای مشت زمین بر آسمان شو9بیت

 ی استعاری( مشت زمین: اضافه1

 ( شو: برو )شد به معنای رفت(2

 ( زمین و آسمان: تناسب ـ تضاد3

 ( مشت و ضربه: تناسب4

 ( ضربتی چند: ترکیب وصفی مقلوب )چند ضربت(5

 ای بزن.ای کوه دماوند که نشان استقامت هستی به نشان اعتراض چند ضربه معنا:

 قیام در مقابل ظلم و ستم پیام:

 

 ام ز گفته خرسندای کوه نی : نی نی تو نه مشت روزگاری11بیت

 ی استعاری( مشت روزگار: اضافه1

 ( ای کوه: تشخیص2

 آرایی )ن(( واج3

 ( حرف نه: برای تأکید است.4

 داند و از این کار راضی و خوشحال نیست.شاعر کوه دماوند را نشان مشت نمی معنا:

 تو نشان مشت نیستی )زیرا مشت نشان خشونت است( یام:پ

 

 از درد ورم نموده یک چند ی زمینی: تو قلب فسرده11بیت

 ی استعاری( قلب زمین: اضافه1

 ( تو مانند قلب: تشبیه2

 . افسرده و غمگین2. منجمد 1( فسرده: ایهام دارد: 3

 کوه( ورم: استعاره از بلندی 4

 ( درد و ورم: تناسب5

 داند.گیری کوه دماوند را ورم و تورم زمین می( شاعر به شکل )حُسن تعلیل( علت شکل6
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 کافور بر آن ضماد کردند             ورم فرو نشیند : تا درد و12بیت

 ( ورم: استعاره از بلندی کوه1

 النظیر( درد و ورم و کافور و ضماد: مراعات2

 ره از برف( کافور: استعا3

 ( شاعر به شکل )حُسن تعلیل( علت برف روی کوه برای آرایش قلب ورم کره زمین است.4

 

 وان آتش خود نهفته مپسند           : شو منفجر ای دل زمانه13بیت

 ی استعاری( دل زمانه: اضافه1

 ( ای دل زمانه: استعاره از کوه دماوند2

 عاره از خشم و فریاد( آتش: است3

 ( آتش و منفجر: تناسب4

 ( منفجر شو: کنایه از اعتراض کردن5

 اعتراض و شورش علیه حکومت شاهنشاهی پیام:

 

 افسرده مباش خوش همی خند : خامش منشین سخن همی گوی14بیت

 ( خامش و سخن: تضاد1

 ( افسرده و خندیدن: تضاد2

 فعل امر یعنی بگوی( همی گوی: 3

 پیام: سفارش به همنشینی و دوری از افسردگی

 

 زین سوخته جان شنو یکی پند پنهان مکن آتش درون را :15بیت

 ( آتش: استعاره از خشم و فریاد1

 ( آتش و سوخته: تناسب2

 ( سوخته جان: استعاره از خود شاعر3

 المعانی است.موقوف 16( این بیت با بیت 4

 دعوت به قیام و شورش پیام:

 

 سوزد جانت به جانت سوگند                : گر آتش دل نهفته داری16بیت

 ( آتش: استعاره از خشم و فریاد1
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 ( آتش و سوزد: تناسب2

 ( دل و جان: تناسب3

 ( جان: تکرار4

 م(خور( به: به قسم )به جانت سوگند می5

 شود.خشم را پنهان کردن سبب نابودی و آزار می پیام:

 

 بخت فرزنداین پند سیاه                : ای مادر سر سپید بشنو17بیت

 

 بنشین به یکی کبود اروند            : برکش ز سر این سپید معجر18بیت

 المعانی است.وف( دو بیت موق1

 استعاره از کوه دماوند( مادر سر سپید: 2

 ( سر: مجاز از مو3

 ( فرزند: استعاره از خود شاعر4

 ( فرزند و مادر: تناسب5

 بخت(بخت فرزند: ترکیب وصفی مقلوب )فرزند سیاه( سیاه6

 ( سپید و سیاه: تضاد7

 بخت: کنایه از بدبخت( سیاه8

 آمیزیبخت: حس( سیاه9

 سر برکش: کنایه از کنار گذاشتن ( از11

 ( سر و معجر: تناسب11

 ( سپید و کبود: تضاد12

 دست گرفتن قدرت( بنشین به یکی کبود اروند: کنایه از به13

 ناتوانی و ضعف را کنار گذاشتن و در دست گرفتن قدرت پیام:

 

 شیر ارغندبخروش چو شرزه  : بگرای چو اژدهای گرزه19بیت

 ( چو: مانند )تشبیه(1

 ( گرزه و شرزه: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 ( اژدها و شیر: تناسب3

 دعوت به قیام و مبارزه علیه حکومت شاهنشاهی پیام:
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 بگسل ز هم این نژاد و پیوند                      : بفکن ز پی این اسا تزویر21بیت

 دن( بفکن ز پی: کنایه از نابود کر1

 ( بگسل: کنایه از بین بردن2

 ( پی و اساس: تناسب3

 ( نژاد و پیوند: تناسب4

 ی استعاری( اساس تزویر: اضافه5

 ستیزیقیام کردن و نابود کردن / ظلم پیام:

 

 از ریشه بنای ظلم برکند                : برکن ز بن این بنا که باید21بیت

 کندن: کنایه از بین بردن( از بن بر1

 ی تشبیهی( بنای ظلم: اضافه2

 ( از ریشه برکندن: کنایه از کاملاً نابود کردن3

 آرایی )ب و ن(( واج4

 ( بنا در مصرع اول: استعاره از ظلم5

 ظلم و ستم را کاملاً از بین بردن پیام:

 

 دـردم خردمنـداد دل م                خردان سفله بستانن بی: زی22بیت

 خرد و خردمند: اشتقاق ـ تضاد( بی1

 آرایی )در حرف د و کسره(( واج2

 ( داد ستاندن: کنایه از انتقام گرفتن3

 دعوت به قیام و انتقام مظلومان را گرفتن پیام:

 در بیت بالا چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد یادآوری:

 . مردم خردمند: وصفی3ردان سفله خ. بی2خردان . این بی1

 . دلِ مردم: اضافی2. داد دل 1

 

 ادامۀ دماوندیّه )قلمرو(

 به جای خویش دهد هرچه کردگار دهد                      . سریر مُلک، عطا داد کردگار تو را1

 .بخشدخدا متناسب با شایستگی افراد مقام و اعتبار می پیام:
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 یا که محتاج فرومایه شود، مردِ کریم . دردناک است که در دام شغال افتد شیر2

 اینکه دردناک است که انسان محتاج انسان فرومایه شود. پیام:

 پوشی چرا؟برون شد از پرده راز، تو پرده . دلا خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا؟3

 اینکه سخن بگو )قیام کن( و سکوت را رها کردن پیام:

 دلا )ای دل(: تشخیص / چو خمُ: تشبیه / از پرده برون شدن: کنایه از آشکار شدن راز

 پوشی: تضادخمُ: مجاز از شراب / راز از پرده برون شدن و پرده

 

 خوانی: جاسوسی که الُاغ بودروان

 . قُلّه در دست داشت ـ دست: مجاز از قدرت1

 ی: ارسال المثل ـ کنایه از حداقل چیزی را داشتن بهتر از چیزی نداشتن. کاچی به از هیچ2

 ای: کنایه از فریب دادن. ما را سر کار گذاشته3

 توانم بزنم. روی حرف حاجی، حرفی نمی4

 توانم رد کنم/ روی حرف کسی حرفی زدن: کنایه از اینکه حرفش را نمیحرف: مجاز از سخن 

 اساس و بیهوده فرستادنه بفرستی: کنایه از به دنبال کاری بی. ما را به دنبال نخود سیا5

 دهد: کنایه از مشکل ایجاد کردن برای کسی. کار دستمان می6

 باشد: استعاره )باریدن از چشم( ـ کنایه از نهایت شرارت و فریبگری می. از چشمانش شرارت و حیله7

 فهم: تناقض ـ کنایه از تابع و مطیع. خر زبان8

 قرار بودنل توی دلمان نیست: کنایه از بی. د9

 . آن پانزده تا مین را هم به باد دادید: به باد دادن، کنایه از بین بردن11

 

 تاریخ ادبیات درس پنجم:

 الشعرا(. شعر دماوندیه: نظم )قصیده( ـ محمدتقی بهار )ملک1

 کدام عرب نبودند(لو )شیرین و فرهاد هیچ. قصۀ شیرینِ فرهاد: نثر ـ احمد عرب2
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 نامهدرس ششم: نی

 کندها شکایت میاز جدایی کند: بشنو از نی چون حکایت می1بیت

 ( حکایت ـ شکایت: جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(1

 کند: تشخیص( نی: حکایت و شکایت می2

 ( نی: نماد انسان آگاه )روح مولانا(3

 م معنا: شکایت از درد جداییجدایی از عال پیام:

 

 انداز نفیرم مرد و زن نالیده اند: کز نیستان تا مرا بُبریده2بیت

 ( نیستان: نماد عالم معنا )استعاره(1

 ( مرد و زن: تناسب ـ مجاز از همۀ مخلوقات2

 اند.اه ناله و فریاد من همۀ مخلوقات نالیدهاند و به همربه این دلیل که مرا از عالم معنا جدا کرده معنا:

 جدایی از اصل )و شکایت از جدایی( پیام:

 

 تا بگویم شرح درد اشتیاق شرحه از فراق: سینه خواهم شرحه3بیت

 ( سینه: مجاز از شنونده )دل شنونده(1

 ( شرحه و شرح: جناس ناقص افزایشی )ناهمسان(2

 شرحه شرحه از فراق: کنایه از درد کشیده و عاشق( سینه 3

 ( درد اشتیاق: تناقض4

 خواهم که درد کشیده و عاشق باشد تا بتوانم راز درونی خود را بیان کنم.ای میشنونده معنا:

 به دنبال کسی هستم که مرا درک کند )عاشق باشد( پیام:

 

 باز جوید روزگار وصل خویش د از اصل خویش: هرکسی کاو دور مان4بیت

 ( اصل و وصل: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( دور ـ وصل: تضاد2

 «اناّ لِله و اناّ اِلیهِ راجِعون»یا آیۀ « کُلُّ شیءٍ یَرجعُ الی اَصله»بیت تلمیح دارد به حدیث ( 3

 گردد.ات خود برمیهر کسی که از اصل و مبدأ دور شده است دوباره به اصل و ذ معنا:

 گردیم )جزء به سوی کُل(ما به سوی عالم معنا برمی پیام:
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 معادل ابیات:

 رویم عزم تماشا که راستما به فلک می رسد از چپ به راستهر نفس آواز عشق می

 کی کند اینجا مقام مرغ کز آن بحر خاست خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان

 

 شدم حالانو خوش نجفت بدحالا : من به هر جمعیتی نالان شدم5بیت

 آرایی )صامت ن(( واج1

 حالان: تضاد( بدحالان و خوش2

 ام.ام و هم همراه عارفان و غیرعارفان بودهمن )نی( به هر جمعیتی ناله سر داده معنا:

 «(عاشق»پذیری نی نی همدم همه است )انعطاف پیام:

 که عاشق همدم همه است چه آن شخص عارف باشد چه غیرعارف(ذیری )اینپانعطاف تذکر:

 

 از درون من نجست اسرار من : هر کسی از ظنّ خود شد یار من6بیت

 آرایی )صامت ن(( واج1

 ( من: تکرار2

 تواند با من جناس شود چون تشدید خود یک حرف است.ظنّ نمی تذکر:

 س به گمان خود یار و همراه من شده است ولی از رازهای درونی من خبر ندارد.هرک معنا:

 انسان ظاهربین توان درک مفاهیم عرفانی را ندارد. پیام:

 

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست ی من دور نیست: سرّ من از ناله7بیت

 آرایی )صامت ن(( واج1

 س ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(( دور و نور: جنا2

 ( چشم و گوش: تناسب / مجاز از حواس ظاهری3

 ( من: تکرار4

 ( نور: استعاره از بینش5

 توان امور باطنی را درک کرد.ی من دور نیست اما هر کس توان آن بینش و بصیرت را ندارد )با امور ظاهر نمیراز من از ناله معنا:

 )از کوزه همان برون تراود که در اوست( ظاهر از باطن جدا نیست پیام:

 یکسان است. 8و  7پیام بیت  تذکر:
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 معادل ابیات

 هرکه خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

 از نکهت خود نیست به هر حال جدا گل اندرنگین سخنان در سخن خویش نهان

 

 لیک کس را دیدِ جان دستور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست :8بیت

 ( تن ـ جان: تکرار1

 آرایی )صامت ن(واج( 2

 ( مستور و دستور: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(3

 ( تن ز جان = جان ز تن: عکس4

 ( تن = جان: تناسب5

 گویند یعنی در اصل بوده دیدنِ جان(د به آن مصدر مرخمّ میدیدِ جان = دیدنِ جان )اگر فعل ماضی حرف آخر آن کسره باش تذکر:

 آمیزی داردی حسآرایه ← نور ← گوش: چشم و 7در بیت تذکر:

 جسم )ظاهر( از باطن )جان( جدا نیست اما دیدن باطن به هر کس اجازه داده نشده است. معنا:

 

 هرکه این آتش ندارد نیست باد ست باداست این بانگ نای و نی: آتش 9بیت

 ( این بانگ نای آتش است: مانند آتش است: تشبیه1

 ( بانگ و نای: تناسب2

 ( است و نیست: تضاد3

 ( آتش و باد: تضاد4

 ایم(( باد و آتش: تناسب )از چهار عنصر آب ـ باد ـ خاک ـ آتش خلقت شده5

 . نابود باد2. باد نیست، 1( نیست باد: در دو مصرع جناس تام )همسان( است 6

 ( آتش: تکرار7

 ( آتش در مصرع دوم: استعاره از عشق8

 صدای نی به مانند آتش سوزنده است و هرکس عشق ندارد نابود باد. معنا:

 هرکس عشق ندارد نابود باد پیام:

 معادل ابیات

 برو نمرده به فتوای من نماز کنید کس که در این حلقه نیست زنده به عشقهر آن

 م دوام ماـثبت است بر جریدۀ عال قــده شد به عشــرد آنکه دلش زنــز نمیـهرگ
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 جوشش عشق است کاندر می فتاد : آتش عشق است کاندر نی فتاد11بیت

 ی تشبیهی = تشبیه( آتش عشق: اضافه1

 ( نی و می: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 ی استعاری( جوشش عشق: اضافه3

 ش( آرایی )صامت( واج4

 ( حُسن تعلیل: کاندر نی فتاد5

 ی ترصیع: آتش و جوشش ـ نی و می( آرایه6

 ( عشق: تکرار7

 شود به خاطر وجود عشق است و علت جوشش شراب هم عشق است.اگر نی نواخته می معنا:

 عشق در همه موجودات وجود دارد پیام:

 

 های ما دریدهایش پردهپرده ید: نی حریف هرکه از یاری بر11بیت

 ( نی از یار برید: تشخیص1

 ( پرده )نغمه(: پرده )حجاب(: جناس تام )همسان(2

 ( پرده دریدن: کنایه از آشکار شدن و رسوا شدن3

 کند.نی همدم عاشق است که از همدم خود جدا شده است و صدای نی راز عاشق را آشکار می معنا:

 و رسوا شدن ـ نی همدم عاشق است آشکار شدن راز عاشق پیام:

 معادل ابیات

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا رود ز دستم صاحبدلان خدا رادل می

 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ : همچو نی زهریّ و تریاقی که دید؟12بیت

 ( همچو: تشبیه1

 وکس(( نی )زهر / تریاق(: تناقض )پاراد2

 ( نی: تکرار3

 ( بیت آرایه موازنه دارد4

 ( که دید؟ استفهام انکاری )پرسش تأکیدی(5

 ( زهر و تریاق: تضاد6

 آورنده است و این حالت تا به اکنون دیده نشده است.بخش و هم به شوقنی هم زهر و هم پادزهر است و نی هم آرام معنا:

 د و هم درمان(نی دو خاصیت متفاوت با هم دارد )هم در پیام:
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 کندهای عشق مجنون میقصّه کند: نی حدیث راه پر خون می13بیت 

 کند: کنایه از خطرات راه عشق( راه پر خون می1

 مجنون: تلمیح به داستان لیلی و مجنون( 2

 کند: تشخیص( نی حدیث می3

 ( حدیث و قصه: تناسب4

 کند.هایی از عاشقان واقعی چون مجنون بیان میگوید و قصّهنی سخن از راه خطرناک )راه عشق( می معنا:

 کند )خطرات راه عشق(نی حال عاشقان را بیان می پیام:

 

 مر زبان را مشتری جز گوش نیست هوش نیست: محرم این هوش جز بی14بیت

 ( دو مصرع اسلوب معادله دارد1

 هوش: تناقض( هوش و بی2

 ناسب( زبان و گوش: ت3

 ( مشتری بودن گوش: تشخیص = استعاره4

 ( گوش: مجاز از انسان5

 ( زبان: مجاز از سخن6

 آید.( مر: حرفی است برای تأکید که قبل از مفعول و متمم می7

 این قیمتی دُرّ لفظ دری را مر من آنم که در پای خوکان نریزم مثال:

 حرفی است برای تأکید                               

 دپنداشتیمرا افسانه می مر مثال:

 هوش: استعاره از عاشق )عارف(( بی8

 هر چیز خریدار خاص خود را دارد )خریدار عشق، عاشق است( معنا:

 تواند به دو پیام دیگر هم اشاره کند:این بیت می تذکر:

 کند )تقابل عشق و عقل(الف( غیر عاشق عشق را درک نمی

 «(کندسکوت می»است )عاشق رازدار است  خبر شدنب( شرط باخبر شدن بی

 

 روزها با سوزها همراه شد گاه شد: در غم ما روزها بی15بیت

 ( روز و سوز: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ی حروفنغمه«: ز»آرایی ( واج2

 ( روز: تکرار3

 ز و عذاب است.شود و مدام در سوروزهای عاشق در غم سپری می معنا:
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 عاشق در غم و عذاب است )آسودگی ندارد( پیام:

 معادل ابیات

 بگفت آسودگی بر من حرام است بگفت آسوده شو کاین کار خام است

 غم در این بیت مثبت است )بُعد مثبت غم عشق است( تذکر:

 معادل ابیات

 بگفت اندُه خرند و جان فروشند جا به صنعت در چه کوشندبگفت آن

 

 که جز تو پاک نیستتو بمان ای آن : روزها گر رفت گو رو باک نیست16بیت

 ( باک و پاک: جناس ناهمسان )ناقص اختلافی(1

 گوید برود( تشخیص: به روزها می2

 ( رو ـ بمان: تضاد3

 واقعی پاک وجود ندارد.عاشق از سپری شدن روزها باکی ندارد. تو )عشق( باقی بمان زیرا جز عشق  معنا:

 عاشق از گذران عمر ترسی ندارد )جاودانه بودن عشق در مصرع دوم( پیام:

 

 روزی است روزش دیر شدهر که بی : هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد17بیت

 ( آب و ماهی: تناسب1

 ( سیر و دیر: جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(2

 ن: کنایه از خسته شدن( سیر شد3

 ( روز دیر شدن: کنایه از تلف شدن4

( بیت اسلوب معادله دارد )منتهی غالباً مصرع دوم مثالی برای مصرع اول است اما در این بیت مصرع اول مثالی برای مصرع دوم 5

 است(.

 ( ماهی: استعاره از عاشق6

 ( آب: استعاره از عشق7

 شود.میعاشق از معشوقه )عشق( خسته ن پیام:

 

 پس سخن کوتاه باید والسّلام : درنیابد حال پخته هیچ خام18بیت

 ( خام و پخته: تضاد1

 ( پخته: استعاره از انسان عارف2

 ( والسّلام: شبه جمله )صوت(3
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 ای از عشق ندارد( خام: استعاره از انسانی که بهره4

 کند )خام کجا پخته یا سوخته کجا(میحال عاشق را فقط عاشق درک  پیام:

 

 نامه(نمادهای درس مولوی )نی

 . نیستان )عالم معنا(2 . نی )روح انسان آگاه(1

 حالان )عارفان(. خوش4 . بدحالان )غیر عارفان(3

 . مجنون )عاشق واقعی(6 . آتش )عشق(5

 )عاشق = عارف( شهو. بی8 )عشق( ش. هو7

 . آب )عشق = معشوقه(11 . ماهی )عاشق(9

 . پخته )عارف کامل(12 . خام )مبتدیِ عشق(11

 

 املای درس

روزی / سور / بزم / مقلوب / مستمع / / اَسرار / فراق / مستور / حریف / زهر / تریاق / دمساز / بی نّ/ شرحه / اشتیاق / ظنیستان 

النساء / غنی / مفاهیم / برحسب / قُرب / حضرت / مستغرق / سیر / سلوک / اصطلاح / موسیقی / نغمه / بصائب / مصداق / زی

 فروغ / مجذوب / اسلوب / معادله / سلیم

 ریشهتذکر: کلمات هم

 . ظنّ ـ مظنون ـ مظنّه ـ ظنین ـ مظّن2  . شرح ـ شارح ـ شریح ـ مشروح 1

 سوان )زنان(. نساء ـ ن4  . اشتیاق ـ شوق ـ مشتاق3

 . قُرب ـ قریب ـ قرابت ـ تقرب6 . غنی ـ اغنیاء ـ مستغنی ـ استغناء5

 . مجذوب ـ جاذب ـ جذب8  ـ مصائب ت. مصیب7

 

 املاهای مشابه

 . شرح: توضیح / شرع: دین1

 غت. فِراق: دوری ـ جدایی / فرقت: دوری / مفارقت: جدایی / فراغ: آسایش ـ فرا2

 رار: پافشاری. اَسرار: جمع سرّ / اص3ِ

 . مستور: )ستیر( پوشیده / سِتر: پوشاندن / ساتر: پوشاننده / ستار: بسیار پوشاننده / استتار ـ مسطور: پوشیده )سطر(4

 . سور: جشن / صور: شیپور ـ بوق / صُوَر: جمع صورت5

 رق. قُرب: نزدیک شدن / غرب: جای پایین رفتن آفتاب ـ متضاد ش6
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 (92-92ابیات )ص 

 که با نادان نه شیون باد و نه سور             چه نیکو گفت با جمشید دستور

 ( شیون و سور: تضاد1

 ( با ـ باد: جناس ناهمسان )ناقص افزایشی(2

 ( حرف نه: برای تأکید3

 ( تلمیح: جمشید4

 دوری از انسان نادان و همنشین بد پیام:

 صحبت بد جدایی جداییز هم      بیاموزمت کیمیای سعادت نمونه:

 شود.ی دستور به چند معنای مختلف استفاده میکلمه تذکر:

 . فرمان3. اجازه 2. وزیر )در بیت بالا( 1

 

 و روزش دیر شدد روزگارش بر           بیت: مکر او معکوس و او سرزیر شد

 زده شدنت( سرزیر شدن: کنایه از خوار و خجال1

 ( روز دیر شد: کنایه از تلف شدن و هدر رفتن زمان2

 با هم یک کلمه است.« سرزیر»ی تواند جناس باشد زیرا کلمهی دیر نمیبا کلمه« سرزیر»ی کلمه تذکر:

 مکر و فریب آشکار شدن و رسوا شدن )هدر رفتن زمان( پیام:

 

 خورشید جان عاشقان در خلوت الله شد شد، خورشید اندر چاه شد گاهگاه شد بیبیت: بی

 ( خورشید در چاه شد: کنایه از غروب کردن1

 ی تشبیهی( خورشید جان: اضافه2

 گاه شد: تکرار( بی3

 ( خورشید: استعاره از شمس تبریزی4

 به پایان رسیدن عمر و به لقای خدا رسیدن پیام:

 

 غنچه خاموش، بلبل را به گفتار آورد مع صاحب سخن را بر سر کار آورد تیت: مسب

 ( بیت اسلوب معادله دارد.1

 دارد.( بر سر کار آورد: کنایه از به سخن گفتن وا می2

 ( غنچه و بلبل: تناسب3

 ( خاموش و گفتار: تضاد4

 ( خاموش بودن غنچه و به گفتار آوردن بلبل: تشخیص = استعاره5
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 النظیرمستمع، سخن، خاموش، گفتار: مراعات( 6

 شود که شخص دانا تشویق به سخن گفتن شود.ی خوب سبب میشنونده پیام:

 

 کُشد اوّل چراغ خانه رادزد دانا می بیت: عشق چون آید بَرد هوش دل فرزانه را

 ( بیت اسلوب معادله دارد.1

 ـ استعاره( عشق چون آید: تشخیص 2

 النظیر( هوش، دانا، فرزانه: مراعات3

 هوش = تضاد ( عشق 4

 اگر به وسایل نورانی نسبت داده شود به معنای خاموش کردن یا خاموش شدن است.« مُردن»و « کُشتن»فعل  تذکر:

 تقابل عشق و عقل پیام:

 کردن شنا ای هوشمند کی توان عشق دریایی کرانه ناپدید معادل بیت:

 

 آشنایان را در ایّام پریشانی بپرس آید به کار زلف در آشفتگیبیت: شانه می

 ( بیت اسلوب معادله دارد )مصرع اول مثالی است برای مصرع دوم(1

 ( به کار آمدن: کنایه از مورد استفاده واقع شدن2

 ( شانه و زلف: تناسب3

 ای برای مرتب کردن مو(. شانه )وسیله2. کتف 1ایهاد تناسب دارد:  ( شانه:4

 اعتبار دوست در زمان گرفتاری است )نه زمان خوشی( پیام:

 

 کند پست و بلند راه راسیل یکسان می بیت: عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را

 ( بیت اسلوب معادله دارد.1

 ند: تشخیص = استعاره( عشق بنشا2

 ( گدا و شاه: تضاد3

 ( پست و بلند: تضاد4

 ( شاه و راه: جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(5

 ( راه و را: جناس ناهمسان )ناقص افزایشی(6

 دهددر یک مرتبه و درجه قرار می( بر یک فرش بنشاند: کنایه از 7

 در جایگاه عشق همه یکسان هستند. پیام:

 گدایی به شاهی مقابل نشیند بنازم به بزم محبّت کانجا معادل بیت:
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 هر کسی بر حَسَب فکر گمانی دارد بیت: در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

 ی تشبیهی( ره عشق: اضافه1

 ( یقین و گمان: تضاد2

 ( یقین ـ فکر ـ گمان: تناسب3

 هر کسی شایسته محرمیّت عشق را ندارد. پیام:

 از درون من نجست اسرار من از ظنّ خود شد یار منهر کسی  معادل بیت:

 

 بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست بیت: زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

 ( زمانه آتش بزند: تشخیص1

 ی تشبیهی( خرمنِ عمر: اضافه2

 ( آتش به خرمن زدن: کنایه از، از بین بردن3

 ارزش بودننیست: کنایه از بی ( به برگ کاهی4

 ( بر و برگ: جناس ناهمسان )ناقص افزایشی(5

 النظیر( برگ، کاه، خرمن: مراعات6

 نامه( )عدم دلبستگی(نی 16عاشق از سپری شدن عمر ترسی ندارد )معادل بیت  پیام:

 

 گنج حکمت

 آن جمال بر من زند ... گفت که چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب

 شود.خود میعاشق با دیدن معشوقه از خود بی پیام:

 گویی از این جهان به جهان دگر شدم از در درآمدی و من از خود به در شدم معادل:

 ی تشبیهیآفتاب جمال: اضافه

آنکه آن بزرگ، نزد حق یاد جت طلبد، بیای را گزید و مستغرق خود گردانید هر که دامن او را بگیرد و از او حاتعالی بندهچون حق

 کند و عرضه دارد، حق، آن را بردارد.

 رسد.شود به مراد و حاجت خود می لهر کس به بزرگان متوس پیام:

 مستغرق گردیدن: کنایه از محو او شدن )معادل فنا فی الله(
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 درس هفتم: در حقیقت عشق

اند و است و یکی کمال و هرچه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمال های حُسن یکی جمالبدان که از جمله نام :3تا خط 

کوشند که خود را به اند و در آن میهیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد. پس چون نیک اندیشه کنی، همه طالب حُسن

 حُسن رسانند.

 ( جمال و کمال: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( سجع متوازی2

 انی و جسمانی: تضاد( روح3

ی موجودات خواهان کمال و برتری آگاه باش که حُسن هم به معنای زیبایی و هم به معنای کمال و برتری است و همه معنا:

 هستند. پس وقتی خوب فکر کنی همه خواهان حُسن هستند.

 ی مخلوقات خواهان کمال و جمال هستند )تمایل به کمال و برتری(همه پیام:

 

توان رسید، زیرا که وصول حُسن ممکن نشود اِلاّ به واسطۀ عشق، به حُسن که مطلوب همه است دشوار می :5تا  3ی خط ادامه

 جا مأوا نکند و به هر دیده، روی ننماید.عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه

گویند. جمال معترضه عبارتی است که اگر از اصل جمله حذف شود یی معترضه مجمله« ( به عبارت :که مطلوب همه است1

 دهد.ی قبل خود توضیح میشود و در مورد کلمهای به جمله وارد نمیضربه

 گفتهای خوبی میـ قصّه که یادش به خیر بادحسین ـ  مثال:

 ی معترضهجمله                      

 عشق به خود راه ندهد: تشخیص( 2

 پذیرد(دهد )نمیدهد: کنایه از اجازه نمی( راه ن3

 ( روی ننماید: کنایه از آشکار شدن4

 ( روی و دیده: تناسب5

 ( دیده: مجاز از انسان6

 ( ندهد ـ نکند ـ ننماید: سجع7

 شود.پذیرد و آشکار نمیرساند و عشق هر شخصی را نمیتنها عشق است که ما را به حُسن می معنا:

 

تر از محبّت است زیرا که همه عشقی محبّت : محبّت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق خاص9تا  6خط 

تر از معرفت است. زیرا که همه محبّتی معرفت باشد امّا همه معرفتی، باشد اماّ همه محبّتی عشق نباشد و محبّت خاص

 محبّت نباشد.

 ( معرفت: شناخت1

 ستی( محبّت: دو2

 ( عشق3
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دو خط آخر: پس اول پایه معرفت است و دوم پایه محبّت و سیُم پایه، عشق و به عالم عشق که بالای همه است نتوان 

 رسیدن تا از معرفت و محبّت دو پایۀ نردبان نباشد.

 ( معرفت و محبت: سجع1

 ی تشبیهی( عالم عشق: اضافه2

 ی سوم عشق است.ت است. دومین پایه محبت و پایهاگر نردبانی تصوّر کنیم اولین پایه معرف معنا:

 ی شاعران عارف از جمله فخرالدین عراقیی حُسن و عشق در شعر همهرابطه تذکر:

 بنمــود جمــال و عـاشـق زارم کرد حُسنت به ازل نظر چو در کارم کرد  مثال:

 حُسن تو به دست خویش بیدارم کرد من خفته بدُم به نـاز در کتم عـدم

 

 ی این درسخلاصه

 . جمال )زیبایی(1

 عشق ←کلید حُسن  ←حُسن                                

 . کمال )برتری(2

 

 . عشق3. محبت )دوستی( 2. معرفت )شناخت( 1مراحل عرفان: 

 

 تاریخ ادبیات درس هفتم

 الدین سهروردی )جرقه عشق(ثر = شهابالعشق: ن. فی حقیقه1

 (قاضی شدنچینی برای القضات همدانی )مقدّمه. تمهیدات: نثر = عین2

 . مثل درخت در شب باران: نظم = دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی )تخلص: م.سرشک(3

 )در شب بارانی کنار درختی سرشک شفیعی را دیدم(

https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori


 

 دوازدهمپایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ادبیات فارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دکترحسینی یکتا                                           

 

 
61 

 درس هفتم: سودای عشق

 م نهادن کسی را مسلمّ شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کنددر عشق قد دو خط اول:

 و رخت دیگری ننهد، هرجا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند.اعشق آتش است هرجا که باشد جز 

 ( قدم نهادن در عشق: استعاره1

 ( قدم نهادن: کنایه از وارد شدن در عشق2

 ز غرور را رها کند( با خود نباشد: کنایه ا3

 ( عشق و آتش: عشق مانند آتش )تشبیه(4

 ( رخت ننهد: کنایه از اقامت کردن5

 ( عشق رخت ننهد: تشخیص = استعاره6

 . فداکاری و ایثار2. ترک غرور و تعلقات دنیوی، 1شرط عشق:  پیام:

 

 هایی از ایثارنمونه

 بگفت این از خدا خواهم به زاری چه داری؟بگفتا گر بخواهد هر  :1بیت

 بگفت اندازم این سر ز پایش بگفتا گر خرامی در سرایش؟ :2بیت

 

 عشق ≠هایی از غرور نمونه

 و آن دگر در بر ودود )نام خدا( نهی         : یک قدم بر سر وجود نهی1بیت

 عارفی( هنوز تویی تو همراه توست خود را بر در بگذار و درآی : به سرّش ندا آمد که بایزید )نام2بیت

 

 با جان بودن به عشق در سامان نیست بیت: در عشق کسی قدم نهد کِش جان نیست

 ( در عشق قدم نهاد: استعاره1

 ( کشِ: که برای او2

 ( جان و عشق: تکرار3

 است )فدا کردن( شرط عاشقی ترک وجود تعلّقات پیام:

 

: ای عزیز به خدا رسیدن فرض است کار طالب آن است که در خود جز عشق نطلبد وجود عاشق از 6تا آخر خط 4خط 

 عشق چگونه زندگانی کند؟عشق است بی

 ( عشق، بنده را به خدا برساند: تشخیص )استعاره(1
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 )ناهمسان( = اشتقاق ( عاشق و عشق: جناس ناقص افزایشی2

 استفهام انکاری )پرسش تأکیدی(( چگونه زندگانی کند؟! : 3

 تواند زندگی کند(ی عاشق و خدا است جزو واجبات است )عاشق بدون عشق نمیعشق چون واسطه پیام:

 

 یابعشق میشناس و ممات بی: حیات از عشق می7خط

 د( حیات و ممات: تضا1

 ( عشق: تکرار2

 شناس: فعل امر )بیاب و بشناس(یاب و می( می3

 هرکس عشق دارد زنده است و هر کس عشق ندارد مرده است. پیام:

 

 معادل ابیات

 هرکه این آتـش ندارد نیست بــاد آتش است ایــن بانگ نــای و نیست بــاد :1بیت

 بَرُو نمرده به فتوای من نماز کنیـد ن حلقه نیست زنده به عشقکس که در ایهر آن :2بیت

 آن را که وفا نیست ز عالم کم بـاد وفــا غـــم و ماتــم بـــادانـــدر دل بی :3بیت

 ی عالم دوام ماثبت است بر جَریده که دلش زنده شد به عشقهرگز نمیرد آن :4بیت

 

 ها افزون آیددای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقلسو :9و  8خط 

 ( زیرکی و دیوانگی: تضاد1

 ( عشق و عقل: تضاد2

 جناس ناهمسان )اشتقاق(( عشق و عاشق: 3

 ( دیوانگی بر عقل افزون آید: تناقض4

 تقابل عشق و عقل )برتر دانستن عشق بر زیرکی و عقل( پیام:

 

 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است بیت: در عالم پیر هرکجا برنایی است

 آرایی )ش(( واج1

 عشق: جناس ناهمسان )اشتقاق(( عاشق و 2

 ( بُرنا و پیر: تضاد3

 ( عالمَ پیر: تشخیص )عالم پیر است(4

 . دیوانگی2. تجارت 1( سودا: ایهام 5
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 اب ـ شابّ: به معنای جوانی و ایاّم جوانی است.کلمات: وُرنا ـ بُرنا ـ شب تذکر:

 که همه عاشق شوند.یمن بودن عشق و اینخوش پیام:

 

گاه که آتش آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنای عزیز! پروانه قوت از عشق آتش خورد بی :4پاراگراف

آتش بیند چون به آتش رسد خود را بر میان زند خود نداند فرقی کردن میان  عشق او را چنان گرداند که همه جهان

 آتش و غیرآتش، چرا؟ زیرا که عشق همه خود آتش است

 ( عشق آتش است: تشبیه1

 ی تشبیهی( آتش عشق: اضافه2

 مند شدند: کنایه از بهرهر( قوت خو3

 ( پروانه: نماد عاشق4

 ت )فنای عارفانه(اش به معشوقه اسعاشق فقط توجه پیام:

 شود:مراحل عرفان به هفت دسته تقسیم می تذکر:

 . فقر و فنا7. حیرت     6. توحید     5. استغنا    4. معرفت    3. عشق    2. طلب    1

 طلب              توحید           حیرت                                                        

 فـحــم تــعـط

 عشق           معرفت                فقر و فنا                                                        

 

حبّ اللهُ عبداً عشقه و عشق علیه فیقول عبدی ااذا »این حدیث را گوش دار که مصطفی )ص( گفت:  پاراگراف آخر:

 «ق لک و مُحبّ لک ان اَرَدتَ او لمَ تردانتَ عاشقی و محبّی و أنا عاش

 شود.ای را که دوست دارد عاشقش میخدا بنده پیام حدیث:

 عشق به اختیار عاشق نیست پیام عبارت آخر:

 عشق را زان سان که تو شماری نیست : عشق و معشوق اختیاری نیستمعادل بیت
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 املای کلمات درس هفتم:

 . طالب2 اصل(. وصول )موصول ـ وصال ـ اتصال ـ و1

 . مأوا4 . واسطه )وسط ـ توسّط ـ وساطت(3

 . سودای عشق6 . معرفت5

 . فرض )فریضه ـ فرایض(8 . ایثار7

 ممات )موت ـ اموات(. 11 . حیات )حیّ ـ احیاء ـ اَحیاء(9

 . محبّ )حبیب ـ تحبیب ـ احباب ـ محبوب ـ احباّ(12 . قوت11

 . تمهیدات14 . قریه سهرورد13

 . سور16 اتالقض. عین15

 . منزوی )انزوا(18 . ابتهاج )بهجت(17

 . نغمه21 . حریم19

 . محفل22 . تأثیرگذاری21

 . ازل24 . رمق و قوت23

 . مقوله )قول ـ قائل(26 . منسوب )نسبت ـ انتساب ـ منتسب(25

 . محنت )محن(28 . لحن27

 . ضیافت )ضیف ـ مضیف ـ ضیوف(31 . فروغ29

 . مسلمّ )تسلیم(31

 

 

 املای مشابه

 قوت: توانایی قوت: غذا

 حیاط: محوطهّ حیات: زندگی

 گذاردن: قرار دادن ـ اجازه دادن ـ رها کردن گزاردن: ادا کردن ـ انجام دادن ـ خواندن

 عَزل: برکنار کردن آغازازل: زمان بی

 فرز: چابک فرض: لازم ـ ضروری

 

 سر برآورد دلم به شیدایی : بیم آن است کز غم عشقت54ص

 ( دلم به شیدایی سر برآورد: تشخیص )استعاره(1

 ( سربرآوردن: کنایه از معروف شدن2
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 ( سر و دل: تناسب3

 از عشق دیوانه و پریشان شدن پیام:

 

 عشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم من ز بیت: درد هر کس را که بینی در حقیقت چاره دارد

 آرایی )د(( واج1

 ( درد: تکرار2

 ( در و درد: جناس ناهمسان3

 ای جز عشق ندارد.عاشق چاره پیام:

 پس من چگونه گویم کان درد را دوا کن دردی است غیر مردن که آن را دوا نباشد معادل:

 دردی نه دواپذیر دارد دانست که دل اسیر دارد

 

 زند خود را به آتشچگونه می ی خوشکه آن پروانه: ببین آخر 55ص

 ( پروانه و آتش: تناسب1

 ( پروانه: نماد عاشق2

 ی شدید عاشق نسبت به معشوقهشیفتگی و علاقه پیام:

 

 دور درآید پرزنان پروانه از بیت: چو از شمعی رسد پروانه را نور

 ( شمع و پروانه: تناسب2 ( دور و نور: جناس ناهمسان1

 ( پر و پروانه: تناسب4 ( شمع و نور: تناسب3

 ( شمع: نماد معشوقه6 ( پروانه: تکرار5

 ( پروانه: نماد عاشق7

 رودای از معشوقه به سوی او میعاشق با دیدن جلوه پیام:

 

 لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست خته باید چو شمع: صبر بر داغ سو57ص

 ( چو شمع: تشبیه1

 ( صبر بر داغ دل سوخته چو شمع: تشخیص )استعاره(2

 ( دل سوخته: کنایه از عاشق که سختی کشیده است3

 ( داغ: استعاره از درد و عشق4

 النظیر( سوخته ـ داغ ـ شمع: مراعات5
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 های عشق صبر دارد )صبر کلید مشکلات است(عاشق واقعی کسی است که بر سختی پیام:

 حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو ب( من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم

 ( ره )راه(: استعاره از عشق1

 ( چون تویی: تشبیه2

 ( اول ره گذاشتن: کنایه از رها کردن3

 کند.عاشق همه چیز خود را در راه معشوقه فدا می پیام:

 بگفت اندُه خرند و جان فروشند جا به صنعت در چه کوشند؟: بگفت آنمعادل بیت

 

 یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است پ( بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟

 عشق است: تشبیه( نیستی بی1

 ( چه نام است؟: استفهام انکاری2

 دن دل( کار دلم تمام است: کنایه از مر3

 پذیر نیست.زندگی عاشق بدون عشق امکان پیام:

 معادل بیت: هرکه این آتش ندارد نیست باد

 

 در رگ جان هر که را چون زلف پیچ و تاب است تواند حلقه بر در زد حریم حُسن رات( می

 ( حلقه بر در زدن: کنایه از به مراد رسیدن1

 قراریتاب و بیکنایه از بی ( پیچ و تاب است:2

 ی استعاری )تشخیص(( رگ جان: اضافه3

 ( چون زلف: تشبیه4

 . زنجیر2. دستگیره )کوبه( در 1( حلقه: ایهام تناسب: 5

 البته چون زنجیر متناسب با زلف است به آن ایهام تناسب گویند. تذکر:

 (تواند وارد حریم حُسن شودکلید حُسن، عشق است )عاشق می پیام:

 ی حُسن شود )کلید حسن، عشق است(تواند وارد مرحلهقرار میعاشق بی پیام:
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 لغات متن درس

 دست آوردن. وصول: رسیدن ـ به2 . نیک )نیک اندیشه کنی(: خوب ـ دقیق1

 . غایت: نهایت ـ پایان4 . مأوا: جایِ بودن ـ جایگاه ـ پناهگاه3

 : قطعی ـ ثابت ـ مقرّر. مسلّم6 . سُهرورد: یکی از روستاهای زنجان5

 . طالبان )جمع طالب(: جویندگان ـ خواهندگان8 . لابد: ناچار7

 . کین: کینه ـ نفرت11 . آمد )فرض راه آمد(: شد9

 فکریتدبیری ـ بیرایی: بیبی. 12 . خودرای: خودسر11

 . گوش داشتن: توجّه کردن14 . بُرنا= ورنا = شاب: جوان13

 . حبیب: دوست ـ معشوق16 یامبر اکرم )ص((. مصطفی: برگزیده )لقب پ15

 القضات: چشم داوران )عزیز و گرامی قاضیان(. عین18 چینی ـ آراستن. تمهیدات )جمع تمهید(: گستردن ـ مقدمه17

 . شفیع: خواهشگر ـ پایمرد21 . ابتهاج: شاد شدن ـ مسرّت19

 . کدکن: نام روستایی از توابع نیشابور22 . هوا: عشق ـ آرزو21

 . مقوله: گفتار ـ باب24 آغاز )از صفات خداوند(. ازلی )منسوب ازل(: زمان بی23

 . بزم: شادی )سور( متضاد رزم25
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 بارانشعرخوانی: صبح ستاره

 بیداری ستاره، در چشمِ جویباران های بارانتر از برگ در بوسه: ای مهربان1بیت

 ره ـ چشم جویباران: تشخیص )استعاره(های باران ـ بیداری ستاتر از برگ ـ بوسه( مهربان1

 تر: تشبیه( کسی مانند برگ مهربان بلکه مهربان2

 النظیر( باران ـ برگ ـ جویباران: مراعات3

 ( بیداری و چشم: تناسب4

 آرایی )ب(( واج5

 ( تو مانند ستاره بیدار هستی: تشبیه6

 برگ به درخشش ستاره( تفاتوصیف معشوقه )به لط پیام:

 

 بارانلبخند گاه گاهت صبح ستاره ی نگاهت، پیوند صبح و ساحل: آیینه2بیت

 ی تشبیهیی نگاه: اضافه( آیینه1

 نگاه مانند پیوند صبح و ساحل: تشبیه )نگاهت شبیه طلوع خورشید در ساحل است(، لبخند به صبح پر از ستاره تشبیه شده است.( 2

 ( صبح: تکرار3

 های معشوقهاره: استعاره از دندان( ست4

 نگاه و توجه خاصّ معشوقه و تأثیر آن پیام:

 

 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران : بازآ که در هوایت خاموشی جنونم3بیت

 ( از سنگ فریاد برانگیخت: تشخیص1

 ( فریاد زدن سنگ: اغراق2

 ( خاموشی و فریاد: تضاد3

 نگ و کوهسار: تضاد( س4

 . حمایت و طرفداری2. عشق و 1( هوا: ایهام: 5

 آرزوی دیدار معشوقه بودن )کوه و سنگ هم از حال عاشق به فریاد درآمدند( پیام:

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران معادل بیت: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

 

 شمارانکاین گونه فرصت از کف دادند بی جاری! زین سایه برگ مگریز: ای جویبار 4بیت

 ( ای جویبار: استعاره از معشوقه1

 ( سایه برگ: استعاره از عاشق2
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 بهره شدن(( از کف دادن: کنایه از، از دست دادن )بی3

 ( کف: مجاز از دست4

 غنیمت شمردن فرصت برای عاشق پیام:

 دم نخواهد ماندکاین معامله تا صبح صل پروانهغنیمتی شمر ای شمع و معادل بیت:

 فرصت ما نیـز بـاری بیـش نیسـت ای شرر، از همرهـان غافل مبـاش

 

 «توان کرد حتی به روزگارانبیرون نمی» گفتم« به روزگاران مهری نشسته»گفتی : 5بیت

 است تضمین دارد. )تضمین از سعدی(( عبارت مصرع اول و دوم که در گیومه واقع شده 1

 ( مهر بر دل نشسته: تشخیص )استعاره(2

 ( روزگاران: تکرار3

 عشق فراوش نخواهد شد )حتی با گذر زمان( پیام:

 گه که باشم خفتــه در خــاکبگفت آن بگفتــا دل ز مهـــرش کی کنی پــاک؟ معادل بیت:

 اشـــد بـه وصــل یـــار امیــــدمــرا ب همیشـه تا برآیـد مــــاه و خورشیـــد

 کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر

 

 دیوار زندگی را زین گونه یادگاران : پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند6بیت

 ی تشبیهی( دیوار زندگی: اضافه1

 ند: کنایه از اثری به جا گذاشتن )هنرمندی کردن(( نقش بر دیوار بست2

 ( دیوار و نقش: تناسب3

 ناپایداری دنیا )دنیا پایدار نیست( پیام:

 بنیاد استموقع و بیکه اساسش همه بی ی انس مزن بر در این کهنه رباطخیمه معادل بیت:

 رودـوز آن بد و یک رـایــیک روز این بی   روــدا کانــی دنیانهـسراست خمهمان 

 

 تا در زمانه باقی است و آواز باد و باران ی محبّت بعد از من و تو ماند: وین نغمه7بیت

 ی تشبیهیی محبّت: اضافه( نغمه1

 ( باد و باران: تناسب2

 ی استعاری )تشخیص(( آواز باد و باران: اضافه3

 ( نغمه و آواز: تناسب4

 اری عشق )عشق از بین رفتنی نیست(ماندگ پیام:
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 درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 املای کلمات

 . قنات حسنی4 . چریغ آفتاب3 . الاغ تو2 . فرسنگ1

 . کازیه8 . قریب7 . اتراق6 . پاریز5

 . اماّن و آتن12 . غایت القصوا11 . استبعاد11 . حواله9

 راره. عقرب ج16 . مهد دموکراسی15 . طیلسان14 . نواحی13

 . سوءهاضمه21 . مستعجل19 . قطور18 . غاشیه17

 ـمضروب(. طاق ضربی 21  ـضارب   . طریق24 . عجین23 . اعتصاب22 )ضرب 

 . شعاع28 . طبق27 . خضر نبی26 . پیر مغان25

 . ملاط32 . قوسی31 . محدّب31 . تجسم29ّ

 . ادهم36 . گذران عمر35 . طاق و رواق34 . نمط33

 ـمحیط ـ احاطه(. محوطّه 39 . عجین38 الاولیا. تذکره37  . هرمی41 )حیاط 

  . بساط41

 

 املای مشابه

 اَقربا: نزدیکان . قریب: کم و نزدیک )قرایب1

 غرایب: غریبه . غریب: عجیب و دور2

 نواحی: جمع ناحیه شده و زشت. نواهی )جمع ناهیه(: امور نهی3

 شوریعمّان: نام ک . اماّن4

 حازم: هوشیار کننده . هاضم: هضم5

 دهدهازم: کسی که دشمن را شکست می کننده )قصدکننده(عازم: عزم

 ای در کویرتاق: نام درختچه . طاق: سقف خمیده ـ یکتا ـ یگانه6

 کردجا عبادت مینام کوهی که حضرت موسی )ع( در آنطور:  تور: گردش ـ سیر. 7

 های قمریصفر: از ماه . سفر: مسافرت8

 طِبق: مطابق ـ حسب . طَبق: سینی گرد بزرگ9

 سد: مانع ـ بند 11. صد: عدد 11

 ای ـ جانور ترسناکغول: موجود افسانه . قول: سخن11

 سورت: تندی  . صورت: شکل ـ وضع12

 ایخزر: نام دریاچه . خضر: نام پیامبری )سرسبزی(13
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 هامعانی عبارات و آرایه

1 . 

 اس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(پاریز و پاریس: جن

 

 های رنگارنگ بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده استهای کوچک و بزرگ مثل وصله. جزیره2

 ( تشبیه1

 ی استعاری( طیلسان مدیترانه: اضافه2

 

 ی حکومت سرهنگ پناه ببردم ناچار شده به مار غاشیهاز بیم عقرب جراّره دموکراسی قرن بیست. 3

 ( شوخی روزگار: تشخیص1

 ی تشبیهی( عقرب جرّاره دموکراسی: اضافه2

 ی تشبیهیی حکومت: اضافه( مار غاشیه3

 ( چشمگیر: کنایه از جذاب4

 ( مهد: استعاره از خاستگاه5

 ( آتن: مجاز از دولت آتن )یونان(6

 ره به مار غاشیه(المثل )عقرب جرّا( ضرب7

 تر پناهنده شدنها به مشکلی بزرگاز ترس مشکل و دشواری پیام:

 

 ماند. رم پایتخت ایتالیا شهری است قدیمی ... دنیا همیشه به یک رو نمی4

 کند: تشخیص( دیوارها بازگو می1

 ها( سواحل دریای سیاه: مجاز از مردمان و حکومت2

 ریای سیاه )ترکیه ـ رومانی ـ روسیه ـ بلغارستان(( د3

 های فرات )کشورهای سوریه ـ ترکیه ـ عراق(( کرانه4

 ( خط خواندن: کنایه از فرمان بردن و تابع بودن5

 توان پی به باطن آن برد(که از ظاهر آن میناپایداری قدرت و مقام دنیوی )و این پیام:

 آهــوبچّه کـرد روبـه رام گرفــت م گرفتجمشید در آن جا که آن قصر  معادل:

 دیدی که چگونه گور بهرام گرفت گرفتی همه عمربهرام که گـور می
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 میرند. آخرین چراغ امپراتوری روم را ... سوءهاضمه می5

 ( موسولینی روشن کرد: استعاره1

 ها( چراغ را روشن کردن: کنایه از رونق دادن امپراتوری2

 میرند: تشخیص )استعاره(( از سوءهاضمه می3

 تضمین از بیت حافظ«: دولت مستعجل بود»( عبارت 4

 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود ی بو اسحاقیراستی خاتم فیروزه

 باشدخواهی میعلت نابودی و سرنگونی حرص و زیاده پیام:

 

 زدمی . یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم6

 ( چشم داشتن: کنایه از امید و انتظار داشتن1

 ( چشم: مجاز از انتظار2

 ( دنیا: مجاز از مردم دنیا3

 ( روم: مجاز از قدرت و امپراتوری روم4

 ( چشم زدن: کنایه از ترسیدن5

 

 ام نهادنداش نکی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند: کاووس کیانی که کی1بیت

 ( کاووس: تلمیح1

 جناس همسان )تام(«: چه زمانی»و در مصرع دوم « پادشاه»در مصرع اول « کی»ی ( کلمه2

 ( که و کی: جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(3

 قدرت و مقام پایدار نیست پیام:

 دیدی که چگونه گور بهرام گرفت گرفتی همه عمربهرام که گور می معادل بیت:

 

 اش نام نهادنداین ملک که بغداد و ری : خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان2بیت

 رنگین شده با خون ضعیفان: کنایه از کُشت و کشتار )اغراق(

 عمر و زندگی پایدار نیست )ظلم پادشاهان( پیام:

 

 اش نام نهادندخون دل شاهان که می تاک عیان شد : با خاک عجین آمد و از3بیت

 ( خاک و تاک: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( تاک و می: تناسب2
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 تاک ـ رز ـ مو: درخت انگور تذکر:

 ( تاک: مجاز از انگور3

 ( خون دل شاهان مانند می است: تشبیه4

 ناپایداری مقام دنیوی پیام:

 

 اش نام نهادندتا شد تهی از خویش و نی : صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب4بیت

 ی تشبیهی( تیغ جفا: اضافه1

 ( بر ـ سر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 ( چوب و نی: تناسب3

 ( چوب جفا دید: تشخیص4

 ( سر و تن: تناسب )مجاز از کلّ وجود(5

 تی است.شرط به اوج رسیدن تحمّل رنج و سخ پیام:

 

 اش نام نهادندمرداد مه و گاه دی سردی ما بود که گاهیگرمی و دم: دل5بیت

 سردی: تضادگرمی و دم( دل1

 ماه نام نهادند: لفّ و نشرسردی را دیگرمی را ماه مرداد و دم( دل2

 ( مرداد و دی: تناسب3

 نگرم بودن: کنایه از صمیمی بود( دل4

 سرد بودن: کنایه از غمگین و افسرده بودن )اغراق(( دم5

 روزگار و زمانه تحت تأثیر غم و شادی ماست. پیام:

 

 اش نام نهادندپیآن خضر که فرخنده : آیین طریق از نفس پیر مغان یافت6بیت

 ( نفس: مجاز از صحبت و همنشینی1

 ( خضر: تلمیح2

 برد.شینی با بزرگان مقام انسان را بالا میهمن پیام:

 

 های دوگلرانیمتوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده ... سخن :1بیت

 ( قلم: مجاز از نوشتن1

 ( مقایسه بین قلم و سپاه ناپلئون: تشبیه تفضیلی2
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 های نظامیبرتری فکر و اندیشه بر قدرت و مقام پیام:

 

 بر نمط عشق اگر پای نهی طاق نِه پذیر است عشق جفت نخواهد حریف: طاق65ص

 ( طاق و جفت: تضاد1

 ی تشبیهی( نمط عشق: اضافه2

 ( پا بر نمط عشق نهادن: کنایه از عشق ورزیدن3

 پذیر است: تشخیص )استعاره(( عشق طاق4

 پذیرد(پذیرد فقط معشوقه را میند عاشق است )عشق تعلّقات را نمیی تعلقات دل بکهرکس که از همهپیام: 

 طاق: تنها )مقابل جفت( :معنا

 

 ای در گهرنشانده به هر پایه نهاده به طاق اندرون تخت زر: 2بیت

 ( زر و گوهر: تناسب1

 ( در ـ زر ـ هر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 ظاهری است )پیام ندارد(معنا  پیام:

 طاق: نوعی سقف

 

 رویان با رنگ و نگار استچون روی پری : چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است3بیت

 ( چون: تشبیه1

 ( روی و ابرو: تناسب2

 «ر»آرایی حرف ( واج3

 ( طاق و رواق: تناسب4

 شده است.( درگاه کاخ به ابروی معشوقه تشبیه 5

 بُعد مثبت صبر و اخلاص در عبادت )صبر در مقایسه با عشق بُعد منفی است( :69پیام ص

 بگفت این دل تواند کرد دل نیست بگفت از صبر کردن کس خجل نیست مثال:

 مثال بعُد مثبت صبر:

 که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند ی این دولت دادهاتف آن روز به من مژده مثال:
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 غات متن درس:ل

 ای در سیرجان )استان کرمان(. پاریز: نام منطقه1

 قنات: مجرایی در زیر زمین جهت جاری شدن آب. 2

 . تحریر: نوشتن3

 . مَهد: گهواره ـ بستر ـ زمین پست ـ کجاوه ـ محمل4

 . دموکراسی: حکومت مردم بر مردم5

 قطور: ضخیم و کلفت. 6

  . بارو: دیوار دور شهر و قلعه7

 فراز: بلندی ـ بالا. 8

  . کرانه: ساحل ـ کناره ـ حاشیه9

 . پیر: رهنمای طریقت ـ مرشد ـ فرد کامل11

 . خضر: نام یکی از پیامبران که استاد حضرت موسی )ع( بوده است.11

 . نازی: پیرو حزب ناسیونال12

 ولت انگلیس هم به این نام مشهور است.ای در حدود بروکسل در بلژیک ـ آخرین جنگ معروف ناپلئون با د. واترلو: دهکده13

 . مناظر )جمع منظر(: جای نگریستن15  . بازداشتن: مانع شدن14

 . مجسمّ شدن: مُصوّر شدن ـ آشکار شدن16

 . شارلمانی: نام یکی از امپراتوران روم که مؤسس امپراتوری مقدس روم شناخته شد.17

 . دوگُل: ژنرال دوگل افسر ارتش فرانسه18

 . طاقه: مُمیّز شمارش پارچه یا لباس21  . مُمیّز: تمیز دهنده ـ جداکننده19

 رنگ(. ابراهیم ادهم: نام عارفی در قرن دوم هجری )ادهم: اسب یا ستور سیاه21

 شد(. تذکره: یادداشت ـ یادآوری )مجموعه یا کتابی که شرح حال بزرگان در آن نوشته می22

 . محدّب: برآمده ـ مقابل مقعّر25 . ملزم: مجبور ـ ناچار24 ای. مدوّر: گرد ـ دایره23

 

 ادامۀ درس هشتم:

 گنج حکمت )سه مرکب زندگی(

گفت: سه مرکب دارم؛ باز بسته: چون نعمتی پدید آید بر مرکب شکر نشینم و پیش او باز شوم. چون بلایی پدید آید بر مرکب 

 وم چون طاعتی پیدا گردد بر مرکب اخلاص نشینم و پیش روم.صبر نشینم و پیش باز ر

 مرکب شکر و مرکب صبر و مرکب اخلاص: هرسه اضافۀ تشبیهی

 شوم و روم: تضاد / بر مرکب کاری نشستن: کنایه از به آن کار پرداختن

 شکر برای نعمت / صبر در مقابل مشکلات / در عبادت نهایت خلوص و پاکی پیام:

https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori


 

 دوازدهمپایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ادبیات فارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دکترحسینی یکتا                                           

 

 
76 

 درس نهم: کویر

 املای کلمات مشابه:

 حوضه: حوض کوچک . حوزه: بخش1

 خواستن: طلب کردن . خاستن: بلند شدن2

 : جمع اسیراُسرا . اِسرا: در شب سیر کردن3

 سُموم: جمع سم )زهرها( . سَموم: باد بسیار گرم4

 مزدسُخره: مسخره ـ کار بی . صَخره: سنگ سخت5

 بُن: بیخ ـ ریشه پستۀ وحشی. بَن: 6

 گِرده: قرص نان ه: پشت ـ بالای کمر . گُرد7

 بان )جمع ظلّ(ظلال: سایه . زُلال: صاف و گوارا8

 هااَمثال: جمع مثل ـ مثل . امسال: سالی که در آن هستیم9

 قصّه: حکایت غم. غصه: 11

 اَلمَ: درد و اندوه   عَلمَ: پرچم ـ بیرق  . عِلم: دانش11

 

 شابه:املای غیرم

 . ارگ مزینان2 . تموز: 1

  . فقه )فقیه ـ فقاهت(4 . مشایعت )تشییع(3

 (. منقلب )قلب ـ مقلوب ـ انقلاب6 . غرفه5

 . عطر: )معطّر ـ عاطر ـ عطاّر(8 . تحصیل )حاصل ـ محصول ـ حصول ـ محصل(7

 . نظاّره )نظر ـ منظره ـ انظار ـ مناظر(11 . استشمام )شامّه ـ شمیم(9

 . قندیل )قنادیل(12 )متلالی( . تلالو11

 . تعبیر )تعابیر ـ معتبر(14 . دهاتی13

 . صفای اهورایی )تصفیه ـ صافی ـ مصفاّ(16 . قدس )قداست ـ تقدس ـ مقدس(15

 تعمیر ـ معمور ـ عامر ـ عمارت(. معمار )عمران ـ 18 تلخیص )خلاصه(. 17

 الاحرامة. تکبیر21 . قدقامت19

 ن. قاش زی22 . شیهۀ اسب21

 . بساط )بسط ـ بسیط ـ مبسوط ـ انبساط(24 . ایل و تبار23

 . میل و خواست26 . حضرات25

 . تفریح )فرح ـ مفرّح(28 . سورۀ قرآن27
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 . زغال منقل31 یغما. 29

 . اتاقکی محصور32 . محصور31

 ـانحصار(34 . غصّه33  ـمنحصر   ـتحدید( / )حصر = محصور   ـمحدود   . حدّ و حصر )حدود 

 . قاب گرفتن36 یق )صدق ـ صادق ـ مصدقّ ـ مصداق(تصد. 35

 . قصد و عزیمت )عزم ـ عازم(38 . مزایا )مزیّت(37

 . کُهر و کرند41 . عشیره و قبیله )عشایر ـ قبایل(39

 . مواهب )موهبت ـ واهب ـ هبه(42 . سخاوت )سخا(41

 . بطالت و کاهلی )باطل ـ ابطال ـ کهولت(44 عتاب. 43

 . ترقی46 . حبس و محبوس45

 . عدلیّه48 . حقوق قضایی )قضاوت(47

 . بساط تهویه51 . زنبوری طفیلی49

 . اندوهگسار52 . ییلاق و قشلاق51

 . فروغ و اصول54 . آب جیحون53

 . محلّ اجتهاد56 . استنباط55

 . تاراج58 . توابع )تبع ـ تابع ـ متبوع(57

 

 جوی مولیان( لغات متن درس کویر )بوی

 . فقیه: عالِم2 . ارگ: قلعۀ کوچک ـ دژ ـ حصار1

 . نمایان: برجسته4 . سلسله: زنجیر ـ مجازاً نسل و تبار3

 دهد(حضرات )جمع حضرت(: مقامات )حضرت معنای درگاه و حضور هم می .6 دانشناس ـ سخن. ادیب: ادب5

 آموزشی . تفنگ مشقی: تفنگ8 بساط: گستردنی )مثل فرش ـ سفره(. 7

 گویندپروین: چند ستاره به شکل خوشۀ انگور که به آن عقد ثریا هم می. 11 . تفنگ خفیف: تفنگ سبک9

 . اجداد )جمع جدّ(: پدران ـ نیاکان12 . تلالو: درخشش ـ برق زدن11

 فرسا: کُشنده. جان14 . محصور: دیوار کشیده شده13

 ند و اسارت شده. محبوس: در ب16 . حدّ و حصر: اندازه ـ مقدار15

 . سخاوت: کرم ـ بخشش18 . دودل: کنایه از مردّد17

 . گرده: پشت ـ بالای کمر21 رگ: توشه ـ آذوقه. ب19

 . عشیره: قبیله ـ قوم22 . دیرین: قدیمی21

 . ایلخان: خان و رئیس قبیله24 . زبانزد بودن: کنایه از معروف بودن23

 تهویه: هوا را عوض کردن. 26 . تاب: در این درس توانایی و تحمل25ّ
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 . دری: منسوب به درّه )یا دربار(28 . ییلاق: محلّ خوش آب و هوا27

 . مولیان: نام رودی در بخارا31 . آموی: نام قدیمی رود جیحون29

 . استنباط: درک معنی و مفهوم با دقّت و تیزهوشی32 خود شده. مدهوش: سرگشته ـ از خود بی31

 ـدر اصطلاح فقه اجتهاد استنباط مسایل شرعی از قرآن یا حدیث34 هابسته. توابع )جمع تابع(: وا33  . اجتهاد: کوشیدن 

 . تبار: اصل ـ دودمان ـ خاندان36 بخش. اهورا: وجود مطلق و هستی35

 

 شود. چشمه آبی سرد که در تموز سوزان کویر سرازیر می1

 ویر: اضافۀ استعاری / کوه ـ چشمه: تناسب / تموز: مجازاً گرماسرد و سوزان: تضاد / سینۀ ک

 

 کنندجا درختان کهنی ... مشایعت می. از این2

 النظیر= تشخیص / درخت و آب ـ باغبان و مزرعه: مراعات سر بر شانه هم دادن: کنایه از کنار هم بودن

 

 کنند . از هزار و صد سال، هنوز بر همان مُهر و نشان است که بود ... مزینان یاد می3

 که تغییری نداشته بر همان مُهر نشان بودن: کنایه از این

 تاریخ بیهق: مجاز از نویسندۀ تاریخ بیهق

 عبارت بر همان مهر و نشان است که بود: تضمین از شعر حافظ

 حقّه مهر بدان مُهر و نشان است که بود بود گوهر مخزن اسرار همان است که

 

 . در آن روزگاری که باب علم بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود4

 باب علم ـ باز بود: استعاره

 غنی ـ روستایی ـ شهری: تضاد ≠فقیر 

 باب و باز: جناس ناهمسان

 

سپرد نه به زور، حاضر و یافت و سر میسنجید و بالاخره میگشت و میای می. شاگرد بود که همچون جویندۀ تشنه5

 به نیروی ارادت و کشش ایمانغایب، بل 

 خواهان علم با نیروی ارادت و ایمان پیام:

 سر سپردن: کنایه از تسلیم شدن / حاضر و غایب: تضاد
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ها به او بود که حوزه حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلام را او که جانشین شم. بعد از حکیم اسرار، همۀ چ6

 شایستۀ وی بود، روشن نگاه دارد.

 چشم داشتن: کنایه از امید و توجّه داشتن / گرم نگه داشتن: کنایه از پررونق نگه داشتن

 ی تشبیهیچراغ علم ـ چراغ فلسفه ـ چراغ کلام: اضافه

 

جوانی را به پایش ریخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی . امّا در آستانۀ میوه دادن درختی که 7

ها را منتظر گذاشت و به دهی آمد که فرا رسیده بود، ناگهان منقلب شد. شهر را و گیرودار شهر را رها کرد و چشم

 ی نبود.هرگز در انتظار آمدن چون او کس

 ها / درخت: استعاره از حکمتها: مجاز از انسانمیوه: مجاز از نتیجه / چشم

 حیات علمی ـ فصل شکوفایی دارد: استعاره / به پایش ریخته بود: کنایه از صرف کرد

 گیری از دنیا و به فکر پرداختنگوشه پیام:

 

ها را به اصل خود، مزنیان بود و در شهر دست و پا گیر نشده بودیم و هر سال تابستان. برخلاف حال، پامان به ده باز 8

 گشتیم.برمی

 رفتیم / دست و پا گیر شدن: کنایه از گرفتار شدنپامان به ده باز بود: کنایه از راحت به ده می

 عدم دلبستگی به شهر و اصل و ذات خود را فراموش نکردن پیام:

 

آمد و ما را از غربت . تابستان وصال، درست به هنگام، همچون همه ساله امیدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر می9

 برد.گسترمان، کویر میزندان شهر به میهن آزاد و دامن

 . صمیمی2. داغ 1آمد: تشخیص / گرم: ایهام زندان شهر: اضافۀ تشبیهی / تابستان گرم و مهربان می

 از شهر به طبیعت بازگشتن پیام:

 

الطبیعه را ـ که همواره فلسفه از آن سخن . در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراء11

 توان دیدخواند ـ در کویر به چشم میبدان میگوید و مذهب می

 از عالمان مذهبی فلسفه: مجاز از فیلسوفان / مذهب: مجاز

 گوید.کویر جاذبه ماورایی دارد و علم فلسفه و مذهب از ماوراءالطبیعه سخن می پیام:
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 ی تشبیهی. غار آیات وحی را بر لب دارد: تشخیص / عطر الهام: اضافه11

 الدین سهروردی عارف قرن ششمآواز پر جبرئیل: تلمیح دارد به کتاب شهاب

 

 ی تشبیهی. آسمان کویر به مانند نخلستان خاموش: تشبیه / مشت قلب: اضافه12

 . بدون نور / روح دردمند: حضرت علی )ع(2. ساکت 1. نور / خاموش: ایهام: 2 ر. قرا1تاب: ایهام: 

 

و غریبش، در کنار آن مدینۀ پلید و در قلب آن  های آن امام راستین و بزرگم را که همچون این شیعۀ گمنام. ناله13

 گریست.برد و میفریاد، سر در حلقوم چاه میکویر بی

 ی استعاری شیعۀ گمنام: دکتر علی شریعتی / حلقوم چاه: اضافه

 سر در حلقوم چاه: تلمیح به ماجرای درد دل کردن حضرت علی )ع( با چاه

 تناسبامام و شیعه: تناسب / قلب و سر و حلقوم: 

 

 زنند.تک از غیب سر میپرَ، ستارگان زیبا و خاموش تک. گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقّی که بر آن مرغان الماس14

 دریای سبز معلق: استعاره از آسمان / گرم کاری بودن: کنایه از مشغول آن کار بودن

 پر / دریای سبز معلّق: تلمیح از شعر حافظتشبیه ستارگان به مرغان الماس

 شکند تکیه آن به که بر این بحر معلّق نکنیمآسمان کشتی ارباب هنر می

 

 های الماس شکفتند و قندیل زیبای پروین سر زد.. آن شب نیز ماه با تلالو پرشکوهی از راه رسید و گل15

 ماه و شب و پروین: تناسب/  ل پروین: اضافۀ تشبیهی / گل: مجاز از غنچهماه ـ رسید: تشخیص / قندی

 

کش کویر، های کاهبیند و دهاتینشین شهر، آن را کهکشان میهای لوکس مردم آسفالت. شگفتا که نگاه16

 های رامکهشاهراه

 تیان سنّییکنایه از روستا کش:های کاهنشین: کنایه از متمدّن / دهاتیآسفالت

 

 . کلمات را کنار زنید و در زیر آن روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است تماشا کنید.17

 باطن را بر ظاهر ترجیح دادن پیام:

 . خاک: مجاز از زمین )امور مادیّ( / آن عالم پرشگفتی: استعاره از کویر18

 وح شد: کنایه از بدون معنویتّرسرد و بی
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دل پژمرد درد و بیهای رنگین و معطر شعر و خیال و الهام و احساس، در سموم سرد این عقل بی. آن باغ پر از گل19

 اندیش آلودکرد به این علم عدد بین مصلحتها که درونم را پر از خدا میو صفای اهورایی آن همه که زیبایی

 درک زیبایی معنوی )تقابل عشق و احساس با عقل(ناتوانی عقل از  پیام:

 های شعر ـ گل خیال ـ گل الهام ـ گل احساس ـ سموم عقل: اضافۀ تشبیهیباغ: استعاره از آسمان / گل

 درد عقل: تشخیصسموم سرد: تناقض / خدا: یاد خدا / بی

 

 پژوهیکارگاه متن

 بَرد با پای دگرها تلخی دانایی / شهر تو در جای دگر ره می/ بر لب ها کاسۀ زیبایی. در کف1

 تقابل عقل و احساس / کف: مجاز از دست پیام:

 آمیزی / جا و پا: جناس ناهمسانتلخی دانایی: حس/  / کاسۀ زیبایی: اضافۀ تشبیهی شهر: مجاز از جایگاه

 

الاحرام علف ةخوانم / که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀ سرو / من نمازم را پی تکبیر. من نمازم را وقتی می2

 خوانم / پی قد قامت موجمی

 کنند.همۀ مخلوقات خدا را ستایش می پیام:

 خوانی و قمری به ترانهبلبل به غزل معادل: هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید

 الاحرام علف: تشبیهیةباد اذان گفته باشد: تشخیص / تکبیر

 گلدستۀ سرو: اضافۀ تشبیهی / سر و سرو: جناس ناهمسان

 تشخیصالاحرام و قد قامت: ةنماز ـ اذان ـ گلدسته ـ تکبیر

 

 خوانی: بوی جوی مولیانروان

 . قند در دل آب شدن: کنایه از اشتیاق زیاد1

 

 نشانند.گیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه میدانستم که اسب و زینم را مینمی. 2

 های شهری شدنآزادی را از دست دادن و اسیر محدودیت پیام:

 انبار آن روزی تهران مصیبت بود.افراشتند آبها چادر می. برای کسانی که در کنار گواراترین چشمه3

 محدودیت شهری سخت بود. کسی که به طبیعت عادت کرده بود پیام:
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 ای در یک خانۀ چند اتاقی کشید. کارمان از آن زندگی پر زرق و برق کدخدایی به یک اتاق کرایه4

 در اوج بودن با خاک یکسان شدن )از عرش به فرش آمدن( پیام:

 دیدی که که چگونه گور بهرام گرفت گرفتی همه عمرمعادل: بهرام که گور می

 ه از عاجز و ناتوانیگیر شدن: کنایزمین

 

 ناپایداری قدرت :. پس از عزیمت رضاشاه که قبلاً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد5

 

 . پوشش زنانه2. خیمه 1. چادرها: ایهام 6

 

 ون زنبوری طفیلی شدم )از عرش به فرش آمدن(ها بودم اکن. شاهین تیزبال افق7

 

 . نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی8

و با خواندن آن با چنگ، پادشاه سامانی را تشویق کرد که از « بوی جوی مولیان»تلمیح به داستان رودکی که با سرودن شعر 

 ا برگردد.هرات به بخار

 

. آب جیحون فرو نشست، ریگ آموی پرنیان شد، بوی جوی مولیان مدهوشم کرد پا به رکاب گذاشتم و به سوی 9

 زندگی روان شدم. تهران را پشت سر نهادم و به سوی بخارا بال و پر گشودم. بخارای من ایل من است.

 مانی / عبارات تضمین شده از شعر رودکیتلمیح به داستان رودکی و امیر سا

 ها به آسانیها / پرنیان شدن ریگ آموی: کنایه از تبدیل شدن سختیآب جیحون فرو نشستن: کنایه از بین رفتن سختی

 پا به رکاب گذاشتن: کنایه از آماده حرکت شدن / پشت سر گذاشتن: کنایه از ترک کردن

 / ریگ آموی پرنیان شد: تشبیه ـ تناقض پر و بال گشودن: کنایه از اشتیاق زیاد

 بوی و جوی: جناس ناهمسان / بخارا )اول(: استعاره از ایل

 

 تاریخ ادبیات

 نثر )معاصر( علی شریعتی )علی در کویر بود( . کویر:1

 نثر )معاصر( محمد بهمن بیگی )بهمن بیگ ایل بود( . بخارای من ایل من:2

 بود« اسرار»دانشمند علوم اسلامی و شاعر بزرگ قرن سیزدهم که تخلصش  ملاّ هادی سبزواری: . حاج3

 الدین سهروردیکتاب شهاب . آواز پر جبرئیل:4

 نام کتابی در مورد تاریخ و جغرافیای بیهق )سبزوار( در قرن ششم . تاریخ بیهق:5
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 هم: فصل شکوفاییدرس د

 آید از باغ، بوی بهار من و توامروز می              برگ و بار من و تو : دیروز اگر سوخت ای دوست، غم1بیت

 تضاد ـ تناسب ـ مجاز از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب :( آرایه: دیروز و امروز1

 ( برگ و بار سوختن: کنایه از بین رفتن2

 ( برگ من سوخت: کنایه و استعاره3

 باغ: استعاره از ایران( 4

 اره از آزادی( بهار: استع5

 ( بار و بهار: جناس ناهمسان )جناس ناقص افزایشی(6

 النظیر( برگ و بار ـ باغ و بهار: مراعات7

 . نشان2. بو 1( بو: ایهام 8

 ای دوست اگر غم آن زمان )قبل از انقلاب( من و تو را نابود کرد ولی امروز )بعد از انقلاب( نشان پیروزی و آزادی فرا رسیده است. معنا:

 مقایسه بین روزهای غم و فرا رسیدن روزهای خوش پیام:

 

 دید چشمان تار من و تو؟غیر از شب آیا چه می             های غم و دردجا در آن برزخ سرد در کوچه: آن2بیت

 ( برزخ سرد: استعاره از ایران1

 ی تشبیهیهای درد: دو بار اضافههای غم ـ کوچه( کوچه2

 مصرع دوم: استفهام انکاری )پرسش تأکیدی(( 3

 ( سرد و درد: جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی( = قافیۀ میانی = سجع4

 ( شب: استعاره از ظلم و ستم5

 ( شب و تار: تناسب6

 بیان خفقان و استبداد دوران قبل از انقلاب پیام:

 معادل این بیت از سلمان هراتی:

 شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت عنی دریا شدن نداشتپیش از تو آب م

 

 دار من و توامروز خورشید در دشت آیینه : دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ3بیت

 ( دیروز و امروز: تضاد ـ تناسب: مجاز از دوران قبل از انقلاب و بعد آن1

 از ایران ( باغ و دشت: استعاره2

 النظیر( باغ و چمن و دشت: مراعات3

 تشخیصدار است: ( خورشید آیینه4
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 ( داغ و خورشید: تناسب5

 . بسیار گرم2. سوگ و غم 1( داغ: ایهام تناسب 6

 آرایی )غ(( واج7

 دار بودن: کنایه از برتری و سرافرازی( آیینه8

 به اتمام رسیدن غم و فرا رسیدن دوران آزادی پیام:

 

 جا در انتظار من و توصد جویبار است این : غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران4بیت

 آرایی )غ ـ ب(( واج1

 ( غبار و غربت: نماد و استعاره از دنیا و امور مادی2

 ( باران و جویبار: نماد و استعاره از معنویّت و آزادی3

 ن و جویبار: تضادغبار و غربت ـ بارا( 4

 ( غرق غباریم: کنایه از سخت گرفتار چیزی بودن5

 ( باران و جویبار: تناسب6

 ( جویبار منتظر است: تشخیص ـ استعاره7

 رها شدن از امور مادی و غم و به سوی آزادی رفتن پیام:

 

 ا گل بخوانیم اینک بهار من و توبرخیز ب : این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما5بیت

 ( فصل: مجاز از دوره1

 ( فصل شکوفایی است: کنایه از زمان توانایی و آشکار شدن2

 ( با گل خواندن: تشخیص و استعاره3

 ( فصل: تکرار4

 ( بهار: نماد و استعاره از آزادی و پیروزی5

 ( شکوفایی ـ گل و بهار: تناسب6

 ر زمان آزادیاحساس شادمانی و شکوفایی د پیام:

 

 ماند ای دوست، گل یادگار من و تودر باغ می : با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم6بیت

 ( با نسیم برخیز: تشخیص ـ استعاره1

 ( جان سپردن: کنایه از مردن2

 ( باغ: استعاره از ایران3

 ( گل: استعاره از افکار و آرزوها4
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 و باغ: تناسب( گل 5

 ( نسیم: استعاره از حرکت و مبارزه6

 ( با ـ باغ: جناس ناهمسان )ناقص اختلافی(7

 داند )جاودانگی نام و اثر نیک(ها را وجود شهدا میشاعر علّت محکم بودن آرمان پیام:

 

 یا جای قرار من و توروم سوی درمن می قرارمتابم و بیبی وارم: چون رود امید7بیت

 ( چون )مانند(: تشبیه1

 . قرار گذاشتن )وعده دیدن(2. قرار و آرامش 1( قرار: ایهام 2

 ( دریا: نماد عالم معنا3

 ( رود و دریا: تناسب4

 ( رود امیدوارم: تشخیص و استعاره5

 آرامش و قرار یافتن یا پیوستن به مردم )همبستگی با مردم( پیام:

 

 )قلمرو فکری( 86ص

 نگردد تبه نام و گفتار پاک الف( ز خورشید و از آب و از باد و خاک

 النظیر( آب و باد و خاک: مراعات1

 ( خاک و پاک: جناس ناهمسان )اختلافی(2

 ها( خورشید و آب و باد و خاک: مجاز از پدیده3

 ز بین ببردتواند که نام و گفتار پاک را اهیچ عاملی نمی پیام:

 که از باد و باران نیابد گزند پی افکندم از نظم کاخی بلند معادل:

 

ها گل نقش کارمت در چشمدهم، من آب و دانه ... / می( ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت میب

 ها باران خورشیدبارمت بر دیدهامید / می

 النظیرو باریدن و خورشید: مراعات ( آب و دانه1

 ( مرغ غمین: استعاره از مبارزان غمگین2

 ( گل نقش امید و باران خورشید: دو اضافۀ تشبیهی3

 بارمت: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(کارمت و می( می4

 ( گل امید در چشم کاشتن: کنایه از امیدوار کردن5

 نظیرال( مرغ و آشیانه و آب و دانه: مراعات6
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 ( باران خورشید: تناقض7

 افراد ناامید را امیدوار کردن پیام:

 

 : گنج حکنت ـ تیرانا87ص

گشوده باشم ـ  یاهتر داعیآنکه زبان به کمدو خط اول: تیرانا! من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور ـ بی

 گزاری یا آفرینداشتی به سپاسهیچ گونه چشمدستی، بیسراسر کرامت باشم و سراپا گشاده

 بدون توقع بخشنده بودن پیام:

 ( همانند درختان: تشبیه1

 مانند درختان کرامت باشم: تشخیص( 2

 ( چشم داشتن: کنایه از توقع3

 ( گشاده دست بودن: کنایه از بخشش4

 ( زبان گشادن: کنایه از شروع به سخن گفتن5

 : تناسب( طبیعت و درختان6

 النظیر( زبان ـ چشم ـ دست و سر و پا: مراعات7

 ( سراپا: مجاز از کلّ وجود8

 

دار بیاموز و از بوستان و پالیز، دستی و کرامت را از درختان میوه: خط سوم تا آخر پنجم: تو نیز تیرانا! گشاده87ص

های شیرین و سایۀ دلپذیر، خستگان راه را ا سر گل و با هر تابستان از میوهکه با هر بهار سراپا شکوفه باشی و پای ت

 بخش دردهازده را نوازشگری درمانمیزبانی کریم باشی و پای فرسودگان آفتاب

 سفارش به بزرگی و بخشندگی پیام:

 ( تو نیز از درختان بیاموز: تشخیص1

 ( پا تا سر: مجاز از کل وجود ـ تناسب2

 فه و گل بودن: کنایه از نهایت سرزندگی و شادابی( نهایت شکو3

 : کنایه از افراد خشته( پای فرسودگان4

 زده: کنایه از افراد رنجدیده( آفتاب5

 های شیرین: استعاره از خوبی( میوه6

 ( درمان و درد: تضاد7

 ( سایه و آفتاب: تضاد8

 النظیر: مراعات( درخت ـ میوه ـ بوستان ـ پالیز ـ سایه ـ بهار ـ شکوفه ـ گل9

 ( تابستان ـ بهار: تناسب11
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 تمام عبارات تشخیص دارد. تذکر:

 

 ای چند شیرین ایثار کند.های کریم تو میوهنه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر زخمۀ سنگی را دستعبارت: 

 نیکی کردن در حقّ هر کسی که بدی کند. پیام:

 با دوستان مروّت با دشمنان مدارا یش دو گیتی تفسیر این دو حرف استمعادل: آسا

 ( پاداش ایثار کند: تشخیص1

 ( میوه: استعاره از نیکی و خوبی2

 

را  بایست همانند با درختان بارور، بخشندگی و ایثارداشتی میعبارت: تو اگر آن مایه کرامت را از مادر به میراث می

 کند و ابر، گوهرسراپا دست باشی سپاس خورشید را که به هر بامداد بر سر تو زرافشانی می

 ایثار و ازخودگذشتگی پیام:

 ( سر و پا: تناسب ـ مجاز از کل وجود1

 ( سر ـ زر ـ بر: جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(2

 دست: مجاز از بخشش( 3

 ( زر: استعاره از نور4

 ره از باران( گوهر: استعا5

 ( سراپا دست بودن: کنایه از بخشنده بودن6

 

ای باشد همینم از آفریدگار سپاسگزاری بس که عبارت پاراگراف آخر: تیرانا! اگرم هیج در سرنوشت از آزادگی بهره

 بدین سعادتم رهنمون بود تا هرگز فریب آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم

 نقص نیست(بزرگی در افتادگی و تواضع است )انسان بی یام:پ

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است افتادگی آموز اگر طالب فیضی معادل:

 مانند بتی: تشبیه

 

 تاریخ ادبیات

 طور که شهر هرات در شرق است(کند همان. دری به خانۀ خورشید )مجموعه شعر(: نظم / سلمان هراتی )خورشید از شرق طلوع می1

 . نیرانا: نثر )مهرداد اوستا(2
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 املای درس دهم

 . غربت2 . برزخ ـ دوزخ1

 . قربت: نزدیکی2. غربت: دوری / 1املاء مشابه:  تذکر:

 . زنگار4 . مستغرق )غرق(3

 . ضایع )تضیع(6 . عطف5

 ( داعیه7

 . داهیه: مصیبت2یه: خواهش ـ سبب / . داع1املای مشابه:  تذکر:

 . سپاسگزاری8

 . گذاردن: قرار دادن ـ رها کردن ـ اجازه دادن2. گزاردن: ادا کردن ـ انجام دادن / 1 تذکر:

 زده. پای فرسودگان ـ آفتاب9

 گیزدهابگان / آفتگان / دیدهعنوان مثال فرسوده، های ملفوظ )ه( نیاید به«گان»و « گی»حواسمان باشد که قبل از پسوند  تذکر:

 . میراث )ارث( )ورثه ـ ورّاث ـ موروث(11 زخمه. 11

 . پالیز13 . نصیب12

 . ایثار15 . سخاوت14

 . دلپذیر17 . هراتی16

 گی(. بخشندگی )بخشنده18

 

 لغات متن درس

 . داغ: ماتم ـ عزا2 . غربت: دوری از اهل خانه1

 ن: هدایتگر. رهنمو4 . غمین: اندوهگین3

 . پالیز: بوستان ـ باغ6 . سعادت: خوشبختی ـ اقبال5

 . که: که نه همین مهربانی / بلکه8 . کریم: بخشنده7

 دار. بارور: میوه11 . کرامت: بخشندگی ـ جوانمردی9

عی است که در سراسر . تیرانا: عنوان کتاب مهرداد اوستا ـ شاعر و نویسنده معاصر است. تیرانا یک شخصیت مبهم و ماوراءالطبی11

 شود.کتاب دیده می

 . مایه: اندازه12
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 درس یازدهم

 : قلمرو فکری29ص

 باز زخم نشان سرفرازی نگرفت بـازی نگرفتالف( کس چون تـو طریق پاک

 حیثیتِ مرگ را به بازی نگرفت زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت

 ( قالب شعری رباعی است1

 ( چون تو: تشبیه2

 ال( نشان: مد3

 ( حیثیتِ مرگ: اضافۀ استعاری = تشخیص4

 آبرو کردن( به بازی گرفتن: کنایه از تمسخر و بی5

 ایثار و فداکاریِ جانباز )زخم جانباز مدال افتخار اوست( پیام بیت اول:

 ارزش استمرگ در دیدِ بزرگان بی پیام بیت دوم:

 قوم بر وی ریشخند کنند اینمی مرگ کاین قوم از او در وحشتند معادل بیت دوم:

 

 برای وصفِ خال و زلف چین چین نـهای پُر میب( برای وصفِ میدان

 «قصرشیرین»شوم در می« نظامی» نه در شیراز و نه در شهر گنجه 

 ( دو بیت موقوف المعانی1

 ( حرف نه: برای تأکید2

 ( مین و چین: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(3

 . شاعر بزرگ قرن ششم2. انسان نظامی )ارتشی( 1نظامی: ایهام دارد  (4

 . نام شهری در استان کرمانشاه2. قصری که از آنِ شیرین است 1( قصر شیرین: ایهام دارد 5

 شوم: تشبیهشوم: مانند نظامی می( نظامی می6

 ( وصف: تکرار7

 ( نظامی ـ گنجه: تناسب )نظامی گنجوی(8

 ک مبارز مانند منزل معشوقه دلپذیر است.جنگ برای ی پیام:
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 های زیر:سروده

 ود ز خواب نوشینـبیدار ش ال چو نوبهار خرّمــهر س

 رینـرات شیـاچۀ خاطـدیب مـد به روی عالـاز کنـتا ب

 ای دوست، مرا به خاطر آور! د به سبزه زیورـاز لاله ده

 یادآوری از یاران در فصل بهار پیام:

 خویی رسته استگویی ز لب فرشته بر کنار جویی رسته استمعادل: هر سبزه که 

 رویی رسته استکان سبزه ز خاک لاله پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی

 ( نوبهار بیدار شود: تشخیص1

 آمیزی( خواب نوشین: حس2

 ( نوبهار دیباچۀ خاطرات را باز کن: تشخیص ـ استعاره3

 آمیزی( خاطرات شیرین: حس4

 ند زیور: تشبیهلاله مان( 5

 النظیر( نوبهار ـ لاله ـ سبزه: مراعات6

 

 های قبل توضیح داده شده است(درس 9تا  1)تمام کلمات مشابه از شماره  املای کلمات مشابه:

 . غریب و قریب1

 . هضم ـ حزم ـ هزم ـ عزم2

 . خواستن ـ خاستن3

 . قول ـ غول4

 . اِصرار ـ اسرار5

 . گذاردن ـ گزاردن6

 . شبح ـ شَبه ـ شِبه7

 . قدر ـ غدر8

 . قالب ـ غالب9

 بستندای که در گرمابه به کمر میلُنگ: پارچه . لَنگ: شل 11

 کَلاّش: کلاهبردار ـ بیکار . کِلاش: نوعی سلاح11

 اَرض: زمین / عِرض: آبرو . عرض: عرصه ـ نشان دادن ـ بیان مطلب با ادب و احترام12

 اعمال: کارها اهِمال: سستی. 13
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 املای غیرمشابه

 . ثلث: سوم )ثلث ـ مثلث(2 . مُصرّ )اصرار(1

 مایل. ح4 . یَل3

 . صریح )صراحت(6 . کز کردن5

 . محضر )حاضر ـ حضاّر(8 . ذکر مصیبت7

 . تشر و عتاب11 . قاب عکس9

 . انهدام )منهدم(12 . تعلل11

 . معبر )عابر ـ معابر(14 . رمق13

 . معرکه16 ب )هیبت(. مهی15

 . لابه18 . هیاهو17

 . متقاعد21 حزین )محزون(. 19

 . موحد22ّ . طفره رفتن21

 

 شعرخوانی

 یا نه! سر بریدۀ خورشید شامگاه؟ : آه این سر بریدۀ ماه است در پگاه؟1بیت

 ( سرِ بریدۀ ماه: تشخیص ـ اشتعاره1

 فۀ استعاری( سرِ ماه و خورشید: اضا2

 ( ماه و خورشید: تناسب3

 ( پگاه و شامگاه: تناسب ـ تضاد4

 کند.بزرگی و عظمت شهید را بیان می پیام:

العارف؛ اینکه شاعر با وجود اینکه از موضوعی آگاه است در ظاهر ای( در ادبیات وجود دارد به نام تجاهلاصطلاحی )آرایه تذکر:

 زند.اطلاعی میخود را به بی

 ندانم این شب قدر است یا ستارۀ روز مثال:

 

 ملاحظه افتاده بین راه؟یا ماه بی حفاظ نشسته به روی خاک؟خورشید بی: 2بیت

 کند بعد شهید را برتر از آن( در بیت اول و دوم تشبیه پنهان یا برتری وجود دارد یعنی اول شهید را به ماه یا خورشید تشبیه می1

 داند.دو می

 ( ماه و راه: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 ( خورشید نشسته ـ ماه افتاده: هر دو تشخیص3
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 ( ماه و خورشید: تناسب4

 العارف( تجاهل5

 با بیت اول یکسان است. پیام:

 

 غ ماهخورشید رفته است سر شب سرا : ماه آمده به دیدن خورشید صبح زود3بیت

 ( ماه به دیدن خورشید آمده: تشخیص ـ تناقض1

 ( ماه و خورشید: تناسب2

 ( خورشید رفته است سر شب: تشخیص ـ تناقض3

 ( شب و ماه: تناسب4

 ( صبح و خورشید: تناسب5

 ( ماه ـ ماه: تصدیر6

 ( صبح و شب: تضاد7

 های قبلی است.تأیید پیام پیام:

 

 گناهای محسن شهید من، ای حُسن بی حسُن شهادت از همه حُسنی فراتر است :4بیت

 «ما رَأیتُ اِلاّ جَمیلاً»( بیت تلمیح دارد به کلامی از حضرت زینب )س( که فرمودند: 1

 ناقص )ناهمسان(( محسن و حسن: اشتقاق و جناس 2

 ( ای حُسن: تشخیص ـ استعاره3

 : تشبیهگناه است( محسن شهید همان حُسن بی4

 شهادت بالاترین ارزش است. پیام:

 

 یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه : ترسم تو را بیند و شرمندگی کشد5بیت

 ( یوسف: تلمیح1

 ( یوسف و چاه: تناسب2

 ( مقایسه بین شهید حججی با حضرت یوسف )ع( و برتری او: تشبیه تفضیل ـ اغراق3

 ی زیبایی معنوی شهید حججی بر حضرت یوسفبرتر پیام:

 

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه : شاهد نیاز نیست که در محضر آورند6بیت

 ( شاهد ـ محضر ـ دادگاه: تناسب1
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 ی تشبیهی( دادگاه عشق: اضافه2

 محضر: استعاره از روز قیامت( 3

 آرایی )گ(( واج4

 هد و گواه شهید سر بریدۀ اوست.بهترین شا پیام:

 

 از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه : دارد اسارت تو به زینب اشارتی7بیت

 ( اسارت و اشارت: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( زینب )س(: تلمیح 2

 آرایی )ش(واج( 3

 ( چشم کشیدن: کنایه از انتظار کشیدن4

 ه کشیده: تشخیص( چشمت را5

 راه تو همان راه حضرت زینب )س( است. پیام:

 

 کنی نگاه؟ای مسلم شرف به کجا می رسد آیا کدام پیک؟: از دوردست می8بیت

 ( پیک: استعاره از شهادت1

 مسلم شرف: استعاره از شهادت( 2

 ( تلمیح به شهادت مسلم )پسر عموی امام حسین )ع((3

 . قبول شده2. مسلم بن عقیل 1( مسلم: ایهام 4

 خوانده شدن شهید از جانب خدا پیام:

 

 آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه های آخرت: لبریز زندگی است نفس9بیت

 های آخرت لبریز: تناقض( نفس1

 ( مرگ و گرم: قلب2

 ( مرگ پناه آورده: تشخیص ـ استعاره3

 زندگی و مرگ: تضاد (4

 ( تلمیح آیۀ قرآنی5

 شهید شهادتش شروع زندگی دیگری است. پیام:

 

 ای روضۀ مجسمّ گودالِ قتلگاه : یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است11بیت

 ( کربلا: تلمیح )واقعۀ کربلا(1
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 ( یک کربلا نهفته است: کنایه از بیش از حد2ّ

 ه: استعاره از شهید( ای روض3

 آرایی در کسره( واج4

 ( کربلا وابستۀ وابسته از نوع ممیّز است )در مبحث دستور بیان خواهد شد(5

 باشند.شهدا تحت تأثیر کربلا می پیام:

 

 لغات متن درس:

 کردندسربند استفاده می عنوانبزرگی که اعراب از آن به. چفیه: دستمال 2 : پشته ـ تپّه . تل1ّ

 . صلوات )جمع صلات(: درودها ـ تحیاّت4 . تکبیر: الله اکبر گفتن3

 . دریغ داشتن: مضایقه کردن6 . قابل عرض: قابل گفتن5

 . معرکه: میدان جنگ8 . پاییدن: مراقب بودن ـ در نظر داشتن7

 . مهیب: ترسناک11 . هضم: تحلیل ـ گوارش9

 حن: آواز ـ آهنگ. ل12 . جُثه: بدن ـ تن11

 . کِز کردن: خود را جمع کردن و غمناک بودن14 ای که چشم انسان قادر به دیدن است. دیدرس: دورترین فاصله13

 . موحدّ: خداشناس ـ خداپرست16 . کُلت: نوعی اسلحۀ کمری15

 

 تاریخ ادبیات:

 = سید مهدی شجاعی. سانتاماریا )مجموعه آثار(: نثر )معاصر( 1

 باشد(« شجاع»کند باید خیلی را سانت می« مار»)کسی که 

 )چشمان امیر مرتضی( اسفندقهشکوه چشمان تو: نظم )قصیده( ـ مرتضی امیری . 2

 

 «آن شب عزیز»نکات درس 

 . حرف: مجاز از سخن1

 توجهی. زیر پا گذاشتن: کنایه از نادیده گرفتن و بی2

 . دلم را گرم کرد: کنایه از امیدوار کردن3

 . فرو نشست صلوات: کنایه از ساکت شدن4

 آمیزی. بوی حمله: حس5

 . بوی چیزی آمدن: کنایه از احتمال واقعی6

 آمیزی. بوی التماس: حس7

 نشینیای خودم را گم کنم: کنایه از گوشه. در گوشه8
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 آمیزی. زمزمۀ لطیف: حس9

 سربلند: تشخیص . ماه داشت11

 . سربلند بودن: کنایه از با افتخار11

 داند: تشخیص ـ حُسن تعلیل. اینکه دلیل پدید آمدن گودال را کنجکاوی گلوله توپ می12

 آمیزیمزه کنید: کنایه از چرت زدن / چشیدن خواب: حس. خواب را مزه13

 قدم( . پا جای پای شما بگذارم: کنایه از تقلید کردن )پا: مجاز از14

 آمیزی / صدای کودکانه کلاش: تشخیص. صدای خشک: حس15

 . بال درآوردم: کنایه از نهایت شوق و شادی16

 آورکننده و عذاب. جگرخراش: کنایه از ناراحت17
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 درس دوازدهم

 لغات متن درس:

 . بزم: مجلس عیش و شادی2 . کیانی )منسوب به کیان(: پادشاهان1

 د: سردار ـ بزرگ سپاه. سپهب4ُ . پاکدامنی: عفاف3

 ای ساکن یمن )بلاد یمن(ان: قبیلهرهاماو. 6 . پیدا کردن: آشکار کردن5

 . کران: طرف ـ جهت8 . پراندیشه: نگران ـ غمگین7

 دار: پادشاه. جهان11 . چرخ: آسمان ـ سپهر9

 . هر دوان: هر دو نفر12 . پیش خواندن: احضار کردن11

 . پور: پسر14 گر(که )مـ + . مگر: به امید آن13

 . خوار: سهل ـ آسان16 . رای: نظر ـ فکر15

 کار: تبهکار ـ گناهکار. نابه18 . تنگ: تنگنا ـ معبر ـ راه باریک17

 . نظاره: خیره ـ با دقت نگاه کردن21 . ساروان: شتربان19

 . دمیدن: فوت کردن22 . گاه: زمان ـ وقت21

 افزار. نعل: پای24 . برنشستن: سوار شدن23

 . رسم و ساز: راه و رسم26 . برآمدن: بالا آمدن25

 . باره: اسب28 . باز شدن: بازگشتن27

 . ایدون: چنین31 . بها: ارزش ـ قیمت29

 . سیه: اسب سیاه32 آفرین: خداوند. جهان31

 . قبا: نوعی جامۀ جلوباز34 . غو: فریاد ـ بانگ33

 . بخشایش: عفو کردن36 . بر: آغوش35

 . تنگ در برگرفت: محکم38 عله آتش. دَم آتش: ش37

 . خرق عادت: معجزه41 . خرق: پاره کردن39

 . باری: یک بار42 . دون: پست41

 . جورپیشه: ظالم44 . گرد آمدن: جمع شدن43

 . مُلوک: پادشاهان46 . رعیّت: مردم45

 . اندر گرفت: آغاز کرد48 . صاحبدل: عارف47

 . خسته: آزرده49
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 گذر سیاوش از آتش

 سر بودن: کنایه از گستاخ بودنخیره (1

 جناس ناقص اختلافی )ناهمسان( ـ تضادرزم و بزم:  (2

 دل بستن: کنایه از عاشق شدن (3

 شودسپارد: کنایه از راضی به گناه نمی( تن به گناه نمی4

 

 که درد سپهبد نماند نهان : چنین گفت موبد به شاه جهان1بیت

 جهان و نهان: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان( (1

 ( شاه جهان: جهان مجاز از مردم جهان ـ اغراق2

 آرایی )ن(( واج3

 

 سنگ را بر سبویبباید زدن  وگوی: چو خواهی که پیدا کنی گفت2بیت

 وگوی: اشتقاق( گفت1

 ایش کردنالمثل ـ کنایه از آزم( سنگ بر سبو زدن: ضرب2

 ( سنگ و سبو: اشتقاق3

 آشکار کردن حقیقت )از طریق آزمایش( پیام:

 

 دل شاه از اندیشه یابد گزند : که هر چند فرزند هست ارجمند3بیت

 ( دل: مجاز از کلّ وجود1

 ( گزند: آسیب2

 بیند.این گمان بد آسیب می هرچند فرزندت )سیاوش( عزیز و گرانقدر است اما پادشاه از معنا:

 

 پر اندیشه گشتی به دیگر کران : وزین دختر شاه هاماوران4بیت

 ( دختر شاه هاماوران )یمن(: سودابه1

 ( به دیگر کران: از سوی دیگر2

 آرایی )ش(( واج3

 شود.از سوی دیگر از جانب دختر شاه یمن )سودابه( نگران می معنا:
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 بر آتش یکی را بباید گذشت : ز هر در سخن چون بدین گونه گشت5بیت

 ( سخن بدین گونه گشتن: کنایه از هر دری سخن گفتن )شایع شدن(1

 ( هر ـ در ـ بر: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 وقتی هر گونه سخنی به میان آمد )منتشر شد( باید یکی از آتش عبور کند. معنا:

 

 گناهان نباید گزندکه بر بی : چنین است سوگند چرخ بلند6بیت

 ( چرخ: استعاره از آسمان )روزگار(1

 ( سوگند چرخ: اضافۀ استعاری ـ تشخیص2

 بیند.گناه آسیب نمیعقیدۀ گذشتگان فرد بی ه( تلمیح به این موضوع که ب3

 کند.( این بیت موضوع ملیّ حماسه را بیان می4

 آرایی )ن( و )گ(واج( 5

 بیند.گناه آسیب نمیسوگند روزگار این است که فرد بی معنا:

 

 همی با سیاوش به گفتن نشاند : جهاندار سودابه را پیش خواند7بیت

 ( خواند: احضار کرد1

 ( جهاندار: کیکاووس ـ اغراق2

 به گفتن نشاند: کنایه از رودرو کردن( 3

 کیکاووس سودابه را احضار کرد و سودابه را با سیاوش رودررو کرد. ا:معن

 

 نه گردد مرا دل، نه روشن روان : سرانجام گفت ایمن از هر دوان8بیت

 شود(شود )جمع نمی( دل و روان ایمن نگردد: کنایه از خیال آسوده نمی1

 ( دل و روان: تناسب2

 آمیزیروان روشن )ترکیب وصفی مقلوب( ـ حس ( روشن روان:3

 شود تا به حقیقت ماجرا پی نبرم.در پایان گفت دل و روانم آسوده نمی معنا:

 

 گنه کرده را زود رسوا کند : مگر کاتش تیز پیدا کند9بیت

 ( مگر: امیدوار بودن1

 ( آتش پیدا کند و رسوا کند: تشخیص2

 میدوارم که آتش برافروخته فرد گنهکار را مشخص کند و او را رسوا کند )زمینۀ ملیّ حماسه(ا معنا:
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 که من راست گویم به گفتار خویش چنین پاسخ آورد سودابه پیش: 11بیت

 گویم و گفتار: اشتقاق

 باشد.سودابه چنین پاسخ داد که گفتار من صحیح و درست می معنا:

 

 که رایت چه بیند کنون اندرین؟ : به پور جوان گفت شاه زمین11بیت

 ( شاه زمین: مجاز از مردم زمین ـ اغراق1

 ( که ـ چه: جناس ناهمسان )جناس ناقص اختلافی(2

 بیند.کیکاووس به پسر جوان خود )سیاوش( گفت که نظر تو چه چیز را مصلحت می معنا:

 

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار . سیاوش چنین گفت کای شهریار12بین

 ( دوزخ: مجاز از آتش دوزخ1

 ( خوار: آسان ـ اغراق2

 آرایی )خ(( واج3

 سیاوش گفت ای پادشاه )کیکاووس( که عبور از آتش دوزخ هم برایم آسان است. معنا:

 

 نگ خوار است اگر بگذرمتاز این  : اگر کوه آتش بود بسپرم13بیت

 ( کوه آتش: اضافۀ تشبیهی ـ اغراق1

 ( سپردن: طی کردن2

 کنم و عبور از آن بسیار آسان است.اگر آتشی به اندازۀ کوه برافروخته شود من طی می معنا:

 

 پیز فرزند و سودابۀ نیک : پر اندیشه شد جان کاووس کی14بیت

 ی و پی: جناس ناقص اختلافی( ک1

 ( کی: پادشاه2

 ای )که از نژاد نیک است( نگران شد.کیکاووس از جانب فرزند )سیاوش( و سودابه معنا:

 

 از آن پس که خواند مرا شهریار؟ . کزین دو یکی گر شود نابکار15بیت

 ( مصرع دوم: استفهام انکاری1

 )خواندن در معنای نامیدن(( خواند: بنامدَ 2

 ( یک و دو: تناسب3
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 آرایی )صامت ک(( واج4

 داند.یکی نابکار شناخته شود کسی مرا شایستۀ پادشاهی نمیاگر از این دو نفر  معنا:

 

 بشویم کنم چارۀ دل گسل : همان به کزین زشت کردار، دل16بیت

 ر کنم )آسوده شوم(نظ( دل شستن: کنایه از صرف1

 ( دل: تکرار2

 ( دل گسل )دل گسیختن(: کنایه از ناامید کننده3

 اندیشی کنم.همان بهتر است که برای دل ناامید خودم چاره معنا:

 

 هیون آرد از دشت صد کاروان : به دستور فرمود تا ساروان17بیت

 )جناس ناقص اختلافی(( ساروان ـ کاروان: جناس ناهمسان 1

 النظیرراعاتم( هیون ـ ساروان ـ کاروان: 2

 ( صد کاروان: اغراق3

 . فرمودن2. وزیر 1( دستور: ایهام تناسب 4

 به وزیر دستور داد که رییس کاروان به اندازۀ صد کاروان هیزم آورد. معنا:

 

 گروهنی نظاره شده همجها : نهادند بر دشت هیزم دو کوه18بیت

 ( دو کوه: اغراق1

 ( جهانی: مجاز از مردم جهان ـ اغراق2

 ( دشت و کوه: تناسب3

 به اندازۀ دو کوه هیزم بر دشت قرار دادند و مردم برای تماشا آمدند. معنا:

 

 چنین بود آیین و این بود راه : بدان گاه سوگند پرمایه شاه19بیت

 ( پرمایه شاه: ترکیب وصفی مقلوب )شاه پرمایه(1

 ( راه ـ شاه: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(2

 های مقدس( تلمیح به باور ایرانیان در مورد آزمایش3

 سوگند شاه پرمایه و گرانقدر چنین بود و راه و رسم همین بود. )زمینۀ ملیّ حماسه( معنا:
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 که بر چوب ریزند نفت سیاه : وز آن پس به موبد بفرمود شاه21بیت

 ( چوب و نفت: تناسب1

 آرایی )صامت ب(واج( 2

 ( زمینۀ ملیّ حماسه3

 شاه به موبد )روحانی زرتشتی( دستور داد که بر روی چوب نفت بریزند. معنا:

 

 دمیدند گفتی شب آمد به روز فروز: بیامد دو صد مرد آتش21بیت

 تضاد ـ تناسب ( شب و روز:1

 ( دو صد مرد: اغراق2

 ( شب آمد به روز: اغراق3

 ( گفتی )گویی(: تشبیه4

 فروز است.تواند با روز جناس باشد زیرا کلمۀ داده شده آتشکلمۀ فروز نمی تذکر:

 دمیدند که گویا شب تبدیل به روز شده است.طوری مردان در آتش می معنا:

 

 زبانه برآمد پس از دود زود : نخستین دمیدن سیه شد ز دود22بیت

 ( دود و زود: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( زبانه و دود سیه: تناسب2

 دهد. مثل: لبه )لب( / گوشه )گوش( / زبانه )زبان( / پایه )پا(در آخر اعضای وجودی انسان معنای شباهت می«: ه( »3

 جا را فرا گرفت و فوراً بعد از دود شعلۀ آتش بالا آمد.هی همهبا دمیدن در آتش، سیا معنا:

 

 بر آن چهر خندانش گریان شدند : سراسر همه دشت بریان شدند23بیت

 ( بریان و گریان: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( دشت: مجاز از مردم دشت2

 ( بریان شدن دشت: اغراق3

 د: کنایه از شدّت غم و ناراحتی( بریان شدن4

 ( خندان و گریان: تضاد5

 کردند.همۀ مردم از این حالت ناراحت و غمگین شدند و بر چهرۀ خندان سیاوش گریه می معنا:
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 یکی خود زریّن نهاده به سر : سیاوش بیامد به پیش پدر24بیت

 خود( و سر: تناسب( خود )کلاه1

 طلایی بر سر گذاشته بود به پیش پدر آمد. خودسیاوش در حالی که کلاه معنا:

 

 لبی پر ز خنده، دلی پر امید های سپید: هشیوار و با جامه25بیت

 ( لب و خنده: تناسب1

 ( لب و دل: تناسب2

 ( تکرار )پُر(3

 دهد.معنای در حالی که می« واو»حرف  تذکر:

 ترسید. )آماده شدن برای مرگ(های سفید پوشیده بود خندان بود و نمیجامهسیاوش هشیار بود در حالی که  معنا:

 

 همی خاک نعلش برآمد به ماه ته سیاهسشنای بر: یکی تازی26بیت

 ( تازی و نعل: تناسب1

 ( خاک نعلش برآمد به ماه: کنایه از با سرعت تاختن2

 ( ماه: مجاز از آسمان ـ اغراق3

 کار رفته است. شاعر به خاطر تنگنای قافیه از کلمۀ ماه استفاده کرده است.ماه در این بیت به معنای آسمان بهکلمۀ  تذکر:

 سیاوش سوار بر اسب سیاه تندرویی شده بود و با سرعت تاخت. معنا:

 

 ز کفنچنان چون بود رسم و سا : پراکنده کافور بر خویشتن27بیت

 ( کافور و کفن: تناسب1

 باشد.های ملیّ حماسه میسازی برای مرگ است که از زمینهکافور بر کفن زدن: زمینه( 2

 به استقبال مرگ رفتن و آمادگی برای مرگ پیام:

 

 فرود آمد از باره، بردش نماز : بدان گه که شد پیش کاووس باز28بیت

 ی )ب(آرای( واج1

 ( بردش نماز: تعظیم کردن2

 ( شد: رفت3

 زمانی که به پیش کاووس رفت از اسب پیاده شد و به پدر تعظیم کرد. معنا:
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 سخن گفتنش با پسر نرم دید : رخ شاه کاووس پر شرم دید29بیت

 ( شرم و نرم: جناس ناقص اختلافی )جناس ناهمسان(1

 آمیزی( سخنِ نرم: حس2

 جود( رخ: مجاز از کلّ و3

 گفت.کیکاووس شرمنده بود و با پسر )سیاوش( به نرمی و مهربانی سخن می معنا:

 

 کزین سان بود گردش روزگار : سیاوش بدو گفت اندُه مدار31بیت

 ( تندُه: مخفّف اندوه1

 . جای دور زدن و گردش2. مدار )فعل نهی( 1( مدار: ایهام تناسب 2

 ابل قضا و قدر )تقدیر( باید تسلیم شد.در مق پیام:

 

 گناهم رهایی مراستاگر بی : سر پر ز شرم و بهایی مراست31بیت

 ( سر: مجاز از کلّ وجود1

 ( سَر پر ز شرم و بهایی: تناقض2

 آرایی )صامت ر(( واج3

 ( رهایی و بهایی: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(4

 رود.رود ولی بالای دار نمیگناه پای دار میبیسر  پیام:

 

 جهان آفرینم ندارد نگاه : ور ایدون که زین کار هستم گناه32بیت

 ( ور ایدون: و اگر چنانچه1

 جا شده است(( گناه و نگاه: قلب )حروف جابه2

 آرایی )ن(( واج3

 کند.داوند مرا محافظت نمیو اگر چنانچه که گنهکار باشم خ معنا:

 

 کزین کوه آتش نیابم تیش : به نیروی یزدان نیکی دهش33بیت

 ( کوه آتش: اضافۀ تشبیهی ـ اغراق1

 آرایی )ن ـ ش(( واج2

 نیروی خداوند. با کمک از 2. قسم به نیروی خداوندی که دهندۀ نیکی است 1به دو شکل قابل بررسی است: « به»( حرف 3

 با کمک از خداوند دهندۀ نیکی که از این آتش عظیم ترسی ندارم. معنا:
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 نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت : سیاوش سیه را به تندی بتاخت34بیت

 ( بساخت و بتاخت: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( تنگ دل نشد: کنایه از غمگین نشد2

 خشم )متناسب با کلمۀ جنگ(. با 2. با سرعت 1( تندی: ایهام تناسب 3

 ( جنگ آتش بساخت: تشخیص4

 ( سیه )سیاه(: صفت برای اسب5

 سیاوش اسب سیاه را با تندی تازاند، غمگین نشد آمادۀ جنگ با آتش شد. معنا:

 

 کسی خود و اسب سیاوش ندید : ز هر سو زبانه همی برکشید35بیت

 جاز از کلّ وجود(( خود و اسب: تناسب )م1

 شد(( اغراق )اینکه سیاوش و اسبش دیده نمی2

 شد.خود و اسب سیاوش دیده نمیآنقدر شعلۀ آتش بلند شد که کلاه معنا:

 

 که تا او کِی آید ز آتش برون : یکی دشت با دیدگان پر ز خون36بیت

 ( دشت: مجاز از مردم دشت1

 خون داشتن: کنایه از شدّت اشک و غم و اندوه ـ اغراق( دیدگان پر ز 2

 آید.تمام مردم غمگین و گریان بودند که او چه زمانی از آتش بیرون می معنا:

 

 که آمد ز آتش برون شاه نو : چون او را بدیدند برخاست غو37بیت

 ( غو و نو: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 . شاه جوان2. شاهی که عمر نو و تازه یافته 1نو )سیاوش(: ایهام  ( شاه2

 زدند که شاه جوان از میان آتش بیرون آمده است.وقتی مردم سیاوش را دیدند از خوشحالی فریاد می معنا:

 

 که گفتی سمن داشت اندر کنار : چنان آمد اسب و قبای سوار38بیت

 وار: تناسب( اسب و س1

 ( سمن در کنار داشت: کنایه از تازگی و طراوت2

 ( گفتی: تشبیه3

 گناهی و سالم بودن سیاوشاثبات بی پیام:
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 دم آتش و آب یکسان بُوَد : چو بخشایش پاک یزدان بُوَد39بیت

 ( آب و آتش: تضاد1

 ( دم: مجاز از کنار2

 ( آتش: تلمیح به داستان حضرت ابراهیم3

 ه داستان حضرت موسی( آب: تلمیح ب4

 کند.ها آسان جلوه میاگر لطف خدا شامل انسان شود همۀ سختی پیام:

 

 خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت : چو از کوه آتش به هاموش گذشت41بیت

 دم شهرر( شهر: مجاز از م1

 ( دشت: مجاز از مردم دشت2

 ( کوه آتش: اضافۀ تشبیهی ـ اغراق3

 ( کوه ـ هامون ـ دشت: تناسب4

 آرایی )ش(( واج5

 وقتی سیاوش از آتش عظیم به صحرا )دشت( آمد از همۀ مردم فریاد شادی بلند شد. معنا:

 

 گنه دادگرکه بخشود بر بی : همی داد مژده یکی را دگر41بیت

 گناه )سیاوش( رحم کرد.فرد بی داد که خداوند برهر کدام به دیگری بشارت می معنا:

 گنه را بخشیدنتناقض: بی

 

 همی ریخت آب و همی خست روی : همی کَند سودابه از خشم موی42بیت

 ( موی و روی: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( موی کند ـ خست روی: کنایه از شدت خشم و غم2

 ( آب: مجاز از اشک3

 کرد.ریخت و احساس ناراحتی میدابه بسیار خشمگین بود و اشک میسو معنا:

 

 نه دود و نه آتش نه گرد و خاک : چو پیش پدر شد سیاوش پاک43بیت

 ( شد: رفت1

 . پاک و پاکیزه2. بدون خاک و غبار 1( پاک: ایهام 2

 ( دود و آتش و گرد و خاک: تناسب3
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 ـ ن( آرایی )ش( واج4

 که چندین بار تکرار شده است نشانه تأکید است.« نه»حرف  تذکر:

 گناهی(شد )نشان بیوقتی سیاوش به پیش پدر رفت نشانی از گرد و خاک در او دیده نمی معنا:

 

 پیاده سپهبد پیاده سپاه : فرود آمد از اسب کاووس شاه44بیت

 آرایی )پ(( واج1

 اووس شاه: شاه کاووس )ترکیب اضافی مقلوب(( ک2

 النظیر( اسب ـ سپاه ـ پیاده: مراعات3

 النظیر( شاه ـ اسب ـ پیاده: مراعات4

 النظیر( سپهبد ـ پیاده ـ سپاه: مراعات5

 . نوعی مهرۀ شطرنج2. پیاده )سوار نیست( 1( پیاده: ایهام تناسب 6

 د.شاه و سپاهیان به سیاوش احترام گذاشتن معنا:

 

 ز کردار بد پوزش اندر گرفت : سیاوش را تنگ در بر گرفت45بیت

 ( در بر گرفت: در آغوش گرفت1

 ( تنگ: محکم2

 ( اندر گرفت: شروع کرد3

 کلمۀ بر معناهای مختلفی دارد: تذکر:

 . آغوش: سیاوش را در بر گرفت1

 پهلو و سینه: بزد بر بر و سینۀ اشکبوس. 2

 . کنار و نزد: بر نامدارانش بشاندند3

 . حرف اضافه: بزد بر بر و سینۀ اشکبوس4

 

 115ابیات ص

 ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم الف( چو شب تیره گردد شبیخون کنیم

 ( شب ـ تیره: تناسب1

 ( شبیخون زدن: حملۀ شبانگاه2

 ه کنیم و ترس را از خود دور کنیم.وقتی شب فرا رسد حملۀ شبان معنا:
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 همه صاحبدلان را پیشه این است ب( غلام عشق شو کاندیشه این است

 ( غلام عشق شدن: کنایه از عشق ورزیدن1

 آرایی )ش(( واج2

 ( را فک اضافه ـ پیشه همه صاحبدلان3

 اینکه عشق را پیشه کنیم )تابع عشق شویم( پیام:

 

 روانش ز اندیشه آزاد گشت پ( چون بشنید خسرو از آن شاد گشت

 آرایی )ش(( واج1

 ( گشت: به معنای شد )فعل اسنادی(2

 ( روان آزاد گشت: کنایه از آرامش پیدا کردن3

 وقتی پادشاه ماجرا را شنید احساس شادی کرد و احساس آرامش یافت معنا:

 ترس از آنودی است گو میهر که نمر آتش ابراهیم را نبود زیان :116ص

 ( ابراهیم: تلمیح به داستان حضرت ابراهیم1

 ( ابراهیم و نمرود: تضاد2

 النظیر( آتش ـ ابراهیم ـ نمرود: مراعات3

 ترس: بترس )امر مستمر(( می4

 ( نمرودی است: کنایه از گنهکار بودن5

 بیند.گناه آسیب نمیانسان بی پیام:

 گناهم رهایی مراستاگر بی مراستسر پر ز شرم و بهایی  معادل:

 

 ای کز تیغ او مجروح نیستکو دل آزاده : ضربت گردونِ دون آزادگان را خسته کرد117ص

 ( ضربتِ گردون: اضافۀ استعاری ـ تشخیص ـ استعاره1

 ( کو دل: استفهام انکاری2

 ( دل مجروح است: کنایه از رنجیدن3

 )ز( آرایی( واج4

 مند بودن همه از تقدیر(ت از روزگار و تقدیر )گلهایشک پیام:

 کزین سان بُوَد گردش روزگار سیاوش بدو گفت اندُه مدار معادل:
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 که مردن به از زندگانی به ننگ : گریز از کفش در دهان نهنگ117ص

 ( ننگ و نهنگ: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(1

 ( مردن و زندگانی: تضاد2

 : بهتر( به3

 ( کف: مجاز از دست4

 آور ترجیح دادنمرگ را بر زندگیِ ننگ پیام:

 

 ادامۀ درس دوازدهم: گنج حکمت

. یکی را از ملوک عَجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیّت دراز کرده بود و جور و اذیّت آغاز کرده تا به 1

 ه جهان برفتند و از کربُت جورش راه غربت گرفتند.جایی که خلق از مکاید فعلش ب

 دست دراز کردن: کنایه از ظلم و تجاوز کردن/  سجع« : برفتند و گرفتند»و « دراز ـ آغاز»

 کربُت و غربت: جناس ناهمسان )اختلافی(

 شود )پیامد منفی ظلم(ظلم سبب نفرت مردم از پادشاه می پیام:

 

 چون رعیّت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند .2

 علّت نابودی و شکست حکومت، دوری مردم از حاکمان است. پیام:

 

 گو در ایاّم سلامت به جوانمردی کوش . هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد3

 ریادرس: کنایه از کمک کنندهمصیبت و سلامت: تضاد / ف

 بخشش و جوانمردی پیام:

 

 لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش . بندۀ حلقه به گوش ار ننوازی برود4

 حلقه به گوش بودن: کنایه از تابع بودن

 کند.لطف و بخشش همه را تابع و مطیع می پیام:

 

کنی؟ مگر سر پادشاهی . ای ملک چون گرد آمدن خلق موجب پادشاهی است تو مر خلق را پریشان برای چه می5

 کردن نداری؟

 گرد آمدن و پریشان کردن: تضاد
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 شد / سر: مجاز از قصدمر: حرفی است برای تأکید که قبل از متمم یا مفعول ذکر می

 شود.سبب نابودی حکومتش میآزار قرار دهد )ظلم کند( هر پادشاهی که مردم را مورد اذیت و  معنا:

 . پادشه را کَرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه ایمن نشینند و تو را این هر دو نیست.6

 شود.رفتاری حاکم، سبب رضایت و حمایت مردم از حاکم مینیک مفهوم:

 

 که نیاید ز گرگ چوپانی انی. نکند جور پیشه سلط7

 گرگ و چوپان: تضاد

 المثلآید: ارسالاز گرگ چوپانی نمی

 حاکم ستمگر توان حکومت کردن بر مردم را ندارد. مفهوم:

 

 پای دیوار ملک خویش بِکند . پادشاهی که طرح ظلم افکند8

 و زیان رساندنپای دیوار خود را کندن: کنایه از به خود ضرر 

 دیوار ملک: اضافۀ تشبیهی

 شود.ظلم سبب نابودی حکومت می مفهوم:

 

 املای درس گذر سیاوش

 . رزم2 . فرهیختگی ـ معرفت1

 . آزرم4 . بزم3

 . عفاف )عفیف(6 . حیا5

 . سپهبد8 . متّهم )اتّهام ـ تهمت(7

 . گزند11 . سبو )کوزه(9

 . رسوا12 . هاماوران11

 . دل گسل14 . بسپرم13

 . نظاره )نظر ـ ناظر ـ منظور(16 . ساروان15

 . بهایی18 . زرین17

 تر است(صحیح« ت». تپش )کلمۀ طپش هم صحیح است منتهی با 21 . دهش19

 . غو: قو22 گان(. دیدگان )دیده21

 . هامون24 . قبا23

 . سپهبد26 . خست25
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 . رصدخانه28 . پوزش27

 . تعظیم )عظمت ـ معظمّ(31 . ضربت29

 . تطاول32 . عجم31

 . کربت34 . رعیّت33

 . ضحاّک36 . ارتفاع35

 . مقرّر38 . حشم37

 . طرح41 . تعصّب )عصب ـ متعصّب ـ عصبیّت(39

 . عایدات42 . تعدّی41

 . شیوه بلاغی44 . زراعت )زرع ـ مزرعه ـ زارع(43

 باشند.عربی میدر درس سیاوش دو کلمۀ رایت و نظاّره کلمات  تذکر:

 

 تاریخ ادبیات:

 شاهنامه: نظم )مثنوی( ـ فردوسی

 

 داستان درس:

 . سیاووش: فرزند پادشاه )کیکاوس(1

 . موبد: روحانی زرتشتی )مشاور پادشاه(2

 شود.می . سودابه: همسر کیکاوس )دختر شاه هاماوران( که عاشق سیاوش3

برد و اصول پهلوانی را شود و رستم سیاوش را به زابل می. رستم: پهلوان شاهنامه ـ سیاوش از زمان کودکی به رستم سپرده می4

 آموزد.به او می

 

 املاهای مشابه:

 خار . خوار1

 ثمن: بهاء ـ قیمت من: یاسمنس. 2

 براح: آسایش ـ شرا . راه: روش3

 سد . صد4

 خواست . خاست5

 نصر . نثر6

 سُپردن: واگذار کردن . سَپردن: طی کردن7

 قربت . غربت8

 ای از جنس مرغابیقو: پرنده . غو: بانگ و خروش9
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 درس سیزدهم

 املای کلمات مشابه

 حول: پیرامون )حایل: مانع( . هول: ترس )هایل: ترسناک(1

 کردن / تحمّل: صبر و بردباریتعمّل: رنج بردن ـ کار  . تأمّل: اندیشه2

 ایتاق: نام درختچه شکل(. طاق: فرد ـ یکتا )سقف محدّب و قوسی3

 ظهر: پشت . زهر: سم4

 خیش: ابزار شخم زدن . خویش: خود ـ فامیل5

 حیات . حیاط6

 بحر . بهر7

 غصه . قصّه8

 ضاّل: گمراه . زال: نام پدر رستم9

 توانا ـ سرنوشت قدََر: قدَر: ارزش . غدر: خیانت ـ مکر11

 صورت: شکل سورت: تندی و تیزی. 11

 های رومیایار: از ماه عیاّر: راهزن ـ جوانمرد . عیار: ابزار و مبنای سنجش12

  61. شصت: عدد 13

 کردند ـ قلاّب ماهیگیریمانندی از جنس استخوان که در وقت تیراندازی در دست میشصت: انگشت بزرگ و پهن دست و پا ـ انگشتری

 غالب: چیره ـ بیشتر . قالب: شکل14

 

 نکات مهم املایی )غیرمشابه(

 . نقّال )نقل ـ ناقل ـ منقول(2 . سورت و حدِّت1

 . صحنه4 . منتشا3

 . سجستانی6 . هریوه5

 . زال زر8 . مرتعش )رعشه ـ ارتعاش(7

 . غدر )غدّار(11 . تهمتن9

 . شغاد12 . سنان11

 . صفاّر14 ه. ضج13ّ

 . تنیده16 . مضامین )ضمن ـ مضمون(15

 . ناسوت18 . لاهوت17

 . قالب21 . مکث19
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 . قوس22 . ضربۀ مؤثر21

 . قلندر24 . محراب23

 . منسوب )نسبت ـ نسب ـ انتساب(26 . آسیای صغیر25

 

 لغات متن درس:

 رای تأکید معادل آریجمله ب. هان: شبه2 . خوان: مرحله ـ سفره1

 گو. نقّال: نقل کننده ـ قصّه4 نوع. همگنان )جمع همگن(: هم3

 . نای: حلقوم ـ گلو5

ترتیب بهخوان رستم است. مراحلی که رستم برای رهایی کیکاووس از بند دیوان مازندران پیمود که خوان: مقصود هفت. هفت6

 عبارتند از:

 الف( در خوان اول رخش شیری را کشت.

 ب( خوان دوم تشنگی بر رستم چیره شد و به کمک میشی به چشمه آب دسترسی پیدا کرد.

 ج( خوان سوم رستم اژدها را کشت.

 د( خوان چهارم زن جادوگر را کشت

 را اسیر و گرفتار کرد.« اولاد»نام و( خوان پنجم رستم دیوی به

 را کشت.« دیوارژنگ»( در خوان ششم ه

 پید را به قتل رساند.ی( در خوان هفتم دیو س

 خوانِ رستم بوده است.و از راویان شاهنامه و هفت« اخبار رستم»ؤلف کتاب م« آزادسرو سیستانی»از  . زادسرو مرو: منظور7

 خوان رستم.. ماخ سالار: نام مرزبانی در شهر هرات و از راویان شاهنامه و هفت8

 شوند.برادر ناتنی رستم کشته می« شغاد»ت دسای که در آن رستم و رخش به. خوان هشتم: مرحله9

 صدا ـ همراه. هماوا: هم11 : مهدی اخوان ثالثث. ما11

 . عرصه: میدان13 شهر: کشور ایران. ایران12

 از القاب زال(« زر»و « دستان)». زال: پدر رستم 15 . پور: پسر14

 . خداوند: صاحب17 پهلو: پهلوان جهان. جهان16

 . گُرد: پهلوان ـ یَل19 تنم ـ قوی. تهمتن: لقب رست18

 تگ: ته ـ قهر. 21 . دستان: لقب زال21

 . بُن: ته ـ عمق23 . غدَر: خیانت ـ مکر22

 . تزویر: ریا ـ دورویی25 . سنان: سرنیزه24

 . پاییدن: مراقبت نمودن27 . بتر: بدتر26

 . رخشنده: درخشان28
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 حیله در چاه افکند و خود به دست رستم کشته شد. . شَغاد: برادر ناتنی رستم که رستم و رخش را به29

 . یال: موی گردن اسب )مجازاً گردن(31 . چاهسار: گودال عمیق31

 . فراز آید: بالا بیاید33 خم: کنایه از بلند )خم: پیچ و تاب(. شصت32

 . لاهوت: عالم معنا )عالم غیب( متضاد ناسوت35 . صفاّر: رویگر34

 . حدّت: تندی37 دن. مفاخره: به خود نازی36

 . قلندر: درویش )انسان وارسته(38

 

 خوان هشتم

 و چه سرمایی! کردگفتم آن شب نیز سورت سرمای دی بیدادها میداشتم می... یادم آمد هان . 1

 آراییکرد: تشخیص )استعاره( ـ واجسورت دی ـ بیداد می

 یی )عجب سرمایی(هان: صوت )آگاه باش( / چه سرما

 آگاه باش آن شب سوز سرمای دی ماه شدید بود. معنا:

 

 . باد برف و سوز وحشتناک گرچه بیرون تیره و سرد همچون ترس2

 النظیر / همچون ترسسرما ـ دی ـ باد ـ برف: مراعات

 همچون شرم: دو بار تشبیه 

 وشن بودنتیره و سرد بودن ترس بودن گرم و ر

 آمیزی / سرد و گرم ـ تیره و روشن: تضاد شرم: دو حس

 گرم و شرم: جناس ناخص اختلافی )ناهمسان(

 

 . برف و بوران و سرمای شدیدی بود ولی سرانجام جایگاه امنی پیدا کردم3

 روشن بود.خانه مانند شرم گرم و هوای بیرون مثل ترس سرد و تیره بود و قهوه

 خوان هشتم )مرحلۀ هشتم( تذکر:

اش کند و مهدی اخوان ثالث مرگ رستم به دست برادر ناتنیرستم در شاهنامه مراحل هفت خوان را با مشکلات زیاد طی می

 کشد.)شغاد( را در مرحلۀ هشتم به تصویر می

 

 گفتت و سخن میرف. همگنان را خون گرمی بود ... راه می4

 گرم بودن: کنایه از صمیمی بودنخون

 پیغام بودن: کنایه از سخن گیرا و جذابآتشین
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 النظیرگرم و روشن ـ آتشین: مراعات

 . آتشدان )در ارتباط با گرم(2. جمع 1کانون ایهام تناسب دارد 

 . داغ و گرم )در ارتباط با کانون(2. گرم و صمیمی 1گرم ایهام تناسب دارد 

 همگنان را: برای همگنان ذکر:ت

 پیغام حذف شده است.فعل بود از آخر کلمات گرم و روشن و آتشین

 آمیزیصدای گرم ـ نایش گرم ـ حدیث گرم: حس

 نای: مجاز از سخن

 دم: مجاز از سخن / چونان: تشبیه / سکوت و ساکت: اشتقاق 

خنانش جذاب بود. مرد نقال سخنانش دلنشین بود حتی سکوتش گو( سگو )نقلهمه در آن جمع صمیمی بودند. مرد داستان معنا:

 هم جذاب و گیرا بود.

 

 پیمود.دستی منتشا مانند ... آرام می. چوب5

 مانند منتشا: تشبیه

 مست چیزی بودن: کنایه از در اوج چیزی بودن

 : تضادی میدانک: استعاره از محل و قدمگاه / تند و آرامصحنه

 میدانک )ک تصغیر ـ میدان کوچک( تذکر:

 ماخ سالار و زاد سرو: هر دو از راویان شاهنامه تذکر:

 هریوه ـ هروی: منصوب به شهر هرات

 است( ثفعل است از آخر عبارت حذف شده است )من که نامم ما

است اما خوان هشتم را من )ماث( مهدی اخوان  مرد( روایت کردهسالار )آن بزرگخوان رستم را آزادسرو یا به قولی ماخهفت معنا:

 کنم.ثالث برایتان نقل می

 

 آمد ... این عیار مهر و کین مرد و نامرد است.رفت و می. عبارات: همچنان می6

 مهر و کین: تضاد / مرد و نامرد: تضاد ـ لف و نشر )این عیار مهر مرد و کینه نامرد است(

 و مرد: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان( درد

ها است و معیاری برای سنجش و محبت کرد که شعر من قصه درد و رنجمرد نقال در حال گفتن و قدم زدن بود و بیان می معنا:

 باشد.مردان )چون رستم( و کینه نامردان )چون شغاد( می
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 .هاستعیار و شعر محض ... روکش تابوت تختی. عبارات: بی7

 خوب و خالی نیست هیچ همچون پوچ عالی نیست: تناقض )پارادوکس(

 بختی: اضافۀ تشبیهیخالی و عالی: جناس ناهمسان / گلیم تیره

 . درد و سوگ2. گرم و تازه 1آمیزی / داغ ایهام دارد خیس بودن شعر: حس

 ر(گرفتند )شهری در آسیای صغیکه قلندران و درویشان در دست میمنتشا: نوعی عصا 

خانه را گاهی تند و زد و فضای قهوهچوبدستی شبیه عصای درویشان در دست مرد نقال بود و با احساس و شور حرف می معنا:

 کرد.گاهی آرام طی می

 

 . همگنان خاموش ... پای تا سر گوش8

 به کردار: تشبیه 

 گوش کردنپای تا سر گوش بودن: کنایه از با تمام وجود 

 النظیرپای ـ سر ـ گوش: مراعات

 سر: مجاز از کل وجود

 صدف و مروارید: تناسب

 گرد: تکرار

 باشد.پا تا سر گوش بودن: فعل حذف به قرینه معنوی حذف شده است. همچنین شکل ظاهری صدف شبیه گوش می تذکر:

 

 نامم ماث خوان را زاد سرو مرو ... من که. هفت9

 هفت و هشت: تناسب

 مرو و مرد: مرد ـ کرد ـ سرو و مرو: جناس ناقص اختلافی )ناهمسان(

 سهراب و سیاوش: تلمیح به کشته شدن سهراب و سیاوش

 است و نیست: تضاد

ی همه مردانی شود. مثلاً سهراب و سیاوش الگوآید الگو و نماد واقع میهر زمان اسم عَلَمی )اسم خاص( با نشان جمع می تذکر:

 است که به نامردی کشته شده است.

محتوا نیست یا مثل بعضی اشعار که ظاهری جذاب دارد اما محتوایی سست و ارزش و بیهای من سخنان بیصحبت معنا:

ها است یا شعر من ارزش، نیست شعر من مانند زیراندازی است که از درد و رنج بافته شده است یا سوگ سهراب و سیاوشبی

 باشد(مردان و پهلوانان از دست رفته میروکشی است که بر تابوت بزرگ مردانی چون تختی کشیده است )شعر من نماد بزرگ
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 مانند. اندکی استاد و خاموش ماند ... آن خداوند و سوار رخش بی11

 آرایی )ش( / رجزمانند = مانند رجز: تشبیهواج

 . شهر ایرانشهر )نام شهری در سیستان(2. کشور ایران 1شهر: ایهام دارد ایران

 عبارت آن عماد تکیه تا جملات بعد همگی صفاتی است که در وصف عظمت رستم گفته شده است. تذکر:

 خواندند.نمایی میرجز مانند شعری که در میدان جنگ برای بزرگ تذکر:

 زر: پیر )صفت زال پدر رستم(

 حبپهلوان )رستم( خداوند ـ صاپهلو: جهانجهان

گاه و زگونه و دردناک گفت آه دیگر رستم که تکیهجخاست و با زبان رمرد نقال اندکی ایستاد و با فریادی که از درون برمی معنا:

 پهلوان، آن کسی که هم صاحب و سوار رخشهای ترسناک فرزند زال جهانامید ایران آن مرد قهرمان

 

 ن کلید ... رستم دستانکه هرگز چو. آن11

 چون کلید: تشبیه

 های رستمگنج مروارید: استعاره از دندان

 صلح و جنگ ـ مهر و کین: تضاد

 گنج ـ کلید ـ مروارید: تناسب

 شیر: استعاره از رستم

 تهم: بزرگ = تهمتن: نیرومند ـ دلیر )صفت یا لقب رستم( تذکر:

 گُرد: پهلوان / سجستان: سیستان

 ترین کوه / دستان: لقب زال )نیرنگ ـ حیله(ظمتکوه کوهان: پرع

اش مثل کلید گنجی بوده است رستمی که چه در زمان جنگ و چه در شد و خندهوقت خنده از لبانش دور نمیرستم که هیچ معنا:

 فرزند زال بوده است. ترین پهلوانان ورستم که پهلوانشهر بود پهلوان سیستان زمان صلح خنده به لب بود. بله رستم که شیر ایران

 

 پایید ... کان کلید گنج مروارید او گم شد.دید و می. رخش را می12

 همتا: تناقضآمیزی / تای بییاد روشن: حس

 هاکلید گنج مروارید: استعاره از دندان

 خندیدگم شدن کلید گنج مروارید: کنایه از اینکه دیگر نمی

 یر نظر داشتن پاییدن: ز

 سازند(ها میی آنای منحنی که زیر پل یا روی دروازههمتا )سازهطاق: فرد ـ بی

مانند با کلی خاطرات که هنوز در ذهنش کرد و زیر نظر داشت. رخش آن یکتای عزیز و همدم بیرستم رخش را نگاه می معنا:

 خندید و غمگین بود.که دیگر نمی گفت رخش و اولین بار بودباقی مانده بود رستم در دل خود می
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 . ناگهان انگار بر لب آن چاه ... رو به یال و چشم و او مالید13

 . ناجوانمرد2. برادر ناتنی 1نابرادر: ایهام دارد 

 چاهسار گوش: اضافۀ تشبیهی

 خندید(خندیدن: طنز و ریشخند است )یعنی به قصد تمسخر می

 مسانخوب و خواب ـ بویید و بوسید: جناس ناه

 خوابیدن: کنایه از مردن / رخش غیرتمند: تشخیص

 شغاد )نام برادر ناتنی رستم است که به نامردی رستم را کشت( تذکر:

 چه: چاه / پیچیدن صدا: طنین انداز شدن

 یادبود: خاطره

انداز شد. گوش رستم طنین اش درکرد و صدای نامردانهرستم ناگهان بر لب چاه سایه شغاد را دید که به داخل چاه نگاه می معنا:

 رستم به رخش نگاه کرد.

 

 . در تگ تاریک ... طعمه دام و دهان خوان هشتم بود.14

 تیر و خنجر ـ کشته )کاشته(: استعاره

 تشخیص ≠دهان خوان: اضافۀ استعاری 

 نیزه ـ خنجر ـ شمشیر ـ سنان: تناسب

 کنند.های پست می. چاهی که انسان2ت و عمیق . چاه پس1پستان: ایهام دارد 

 تگ: عمق ـ قعر / ژرف: عمیق / غدر: خیانت ـ مکر / سنان: نیزه / بن: ته

باشد چاهی بسیار وسیع و عمیق که در هر سوی آن خنجر و نیزه کاشته شده بود. چاهی که خیانت توصیف چاه می معنا:

شرمیش مثل عمق چاه باور نکردنی بود و رستم اکنون با رخش چاهی که بی کند.درد را بیان میناجوانمردان و پست و بی

 غیرتمند در ته چاه که آب آن به زهر آمیخته شد و رستم اکنون اسیر و گرفتار خوان هشتم شده بود.

 

 خبر بود و نبودش اعتنا با خونش. بعد چندی که گشودش چشم ... بی15

 مردخوابید: کنایه از میداشت می/  بیهگویی: تش

 بتر ـ بدتر/  : جهش ضمیرگشودش

 تواند سبب مرگ شود.زخم کاری: زخم محکم و کاری که می

رستم بعد از مدتی که چشم خود را باز کرد رخش را دید و از رستم آنقدر خون رفته بود که نزدیک بود بمیرد. رستم آنقدر  معنا:

 د توجهی نداشت.نگران رخش بود که به خو

شد و بعد از آن تا اما وی دید که رخش با خاطرات خوبش مرده است و گویا همه این حوادث را در خواب دیده است و باورش نمی

 کرد.بوسید و رخش را نوازش میبویید و میمدتی رخش را می
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 بارید .... مرد نقال از صدایش ضجه می16

 گوید: تشخیصبیه / قصه میمثل خنجر: تش/  باریدن ضجه: استعاره

 . نامرد2. ناتنی 1کمان ـ تیر: تناسب / نابرادر: ایهام دارد /  بدوزد: کنایه از بکشد / سخت آسان بود: تناقض

 ی خم به خاطر وزن شعر تشدید گرفته است.کلمه تذکر:

 ضجه ـ ناله و فریاد ـ شیون / فراز آید: بالا آمدن

کرد که لند شد و خشمگین بود و در حالی که رستم یال رخش در دستش بود و با خود فکر میاز مرد نقال ناله و شیون ب معنا:

توانست خواست میگوید که اگر میاین کار شغاد جنگ نبود بلکه شکار و دام بود. میزبانی نبود بلکه نیرنگ و خیانت بود قصه می

خواست د و این کار برایش آسان بود. همچنان که اگر میشغاد را در آن حالت بکشد همچنان که قبل از مردن چنین کاری کر

 خواست.توانست اگر میتوانست که کمند پرپیچ و خم خود را باز کند و به بالا بیندازد او میمی

 

 مفهوم کلی خوان هشتم:

 به از عمر هفتاد و هشتاد سال دمی آب خوردن پس از بدسگال

دشمن زنده ماندن بهتر از عمر طولانی با وجود دشمن است. سهراب و سیاوش و تختی الگوی همه مردانی هستند  اندکی بعد از

 اند ولی رستم حق نامرد را قبل از مرگ کف دستش گذاشت تا شغاد نتواند در حق دیگران نامردی کند.که به نامردی کشته شده

 

 :115ص

 صلح را مرادف اوّل باشندخواهند معنای ها / و هر کدام میها و عبارتاست / در بین واژهشوق رقابتی 

 تشخیص / واژه ـ عبارت مرادف: تناسب

 

 باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد بیت: با اهل فنا دارد هر کس سر یکرنگی

 ایه از قصد هماهنگی داشتنسر یکرنگی داشتن: کن/  سر: مجاز از قصد

 شمع از رفتن سر خندد: تناقض ـ تشخیص/  رنگ شمع: مانند شمع

 خندیدن شمع )همان شعله شمع است(

 جان را فدا کردن شیوۀ عاشقان و پاکبازان است. پیام:

 شرمانه و پست است این تزویربس که بی معادل:

 : )در شعر اخوان ثالث(ها و ساختارهای کهنها و ترکیباستفاده از واژه تذکر:

 منتشا: تگ باریک ـ ژرف چاه پهناور / جابجایی ضمیر

 های نوساختهها و ترکیبکاربرد واژه تذکر:

 همتا ـ مردستان ـ کوه کوهانخوان هشتم ـ باد برف ـ ماث ـ تای بی
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 ات کنندبرند که زندانیاین بار می شعر: یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند

ف )ع( از چاه را آزادی ظاهری دانسته و در مرحله بعد این آزادی ظاهری را مورد تردید قرار داده است همچنان که در آزادی یوس

توانست از چاه خارج شود اما رستم به رهایی و آزادگی دلبستگی نداشته است و کند که رستم میپایان خوان هشتم شاعر بیان می

 و پلید را ندارد. ای به زندگی در این دنیای پستعلاقه

 های زیادی به دنبال دارد.هر خوشی ظاهری، درد و رنج پیام:

 

 : ای میهن117شعرخوانی ص

 بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن : تنیده یاد تو در تار و پودم ای میهن1بیت 

 د.باشالیه میمیهن: تشخیص ـ استعاره / نقش ضمایر: مضاف

 پرستی و دلبستگی به کشور و میهنمیهن پیام و مفهوم:

 

 فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن   دیرپرو : تو بودم کردی از نابودی و با مهر2بیت

 الیهفضمیر م: مفعول )در مصرع اول( ـ ضمیرم در مصرع دوم مضا/  بود و نبود: تضاد / میهن ـ بود: تکرار

 تو به من وجود و هستی دادی و مرا با محبت پروردی )از جان گذشتگی در راه وطن( پیام و مفهوم:

 

 به هر حالت که بودم با تو بودم میهن ای میهن    : به هر مجلس به هر زندان به هر شادی و به هر ماتم 3بیت

 های قبلیتکرار پیام پیام:/  : تضادشادی و ماتم: تضاد / مجلس و زندان

 به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن : اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار4بیت

 پیام تکراری است./  خواب و بیدار: تضاد ≠مست و هوشیار 

 

 ن را آزمودم میهن ای میهنمن این زیبا زمی روید: به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی5بیت

 گل رویت: اضافۀ تشبیهی / گل ـ گیاه ـ رویین: تناسب/  دشت دل: اضافۀ تشبیهی / دست ـ دل ـ روی: تناسب

 زیبا زمین: ترکیب وصفی مقلوب

 

 تاریخ ادبیات:

 لث )سه برادر در حیاط زندان(. در حیاط کوچک پاییز در زندان: نظم )شعر نیمایی( ـ مهدی اخوان ثا1

 . ای میهن: نظم )غزل( ـ ابوالقاسم لاهوتی2
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 (081مرغ و سیمرغ )ص درس چهاردهم: سی

 مراحل عرفان: طعم اتحف

 . استغناء / ت: توحید / ح: حیرت / ف: فنا1ط: طلب / ع: عشق / م: معرفت / 

 

 چه بودند آشکارا و نهانآن : مجمعی کردند مرغان جهان1بیت

 آشکارا و نهان: تضاد / جهان و نهان: جناس ناهمسان

 مجمع کردند: گرد هم آمدند / مرغان: نماد سالکان

 هایی که آشکار بودند و چه پنهانپرندگان دور هم گرد آمدند چه آن معنا:

 

 ت خالی هیچ شهر از شهریارنیس : جمله گفتند این زمان در روزگار2بیت

 شهر و شهریار: اشتقاق / جمله: همگی 

 شهر: کشور / شهریار: پادشاه

 گفتند که در این زمان هیچ سرزمینی خالی از پادشاه نیست.همگی می معنا:

 

 زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف : شیرمردی باید این ره را شگرف4بیت

 ردی به مانند شیر: تشبیهمدی: شیرمر

 آرایی )ف( / ره )راه(: استعاره از مسیر عشقواج

 شگرف: قوی / ژرف: عمیق

 دشواری راه عشق پیام:

 برای این راه فردی قوی و نیرومند لازم است زیرا مسیر بسیار پر خطر و طولانی است. معنا:

 

 ای گیرد زوالحسن او در هفته ب جمال: گل اگرچه هست بس صاح5بیت

 ای: مجاز از اندکی / گُل: نماد معشوقه زمینیحسن و جمال: تناسب / هفته

 هرچند گل زیبا است زیبایی او پایدار نیست )ناپایداری امور مادی( معنا:

 پرندگان این داستان الگو و نماد هستند.

 . سیمرغ: نماد تکامل و بلوغ )معشوقه ازلی: خدا(1

 . هدهد: نماد مرشد و رهبر2

 . طاووس: نماد افراد متظاهر و خودشیفته3
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 شان مجازی و دنیوی است.. بلبل: نماد افرادی که عشق4

 . باز: نماد شیفتگان مقام دنیایی که دنبال قدرتمندان هستند.5

 . مرغان: نماد سالکان6

 

 کی تواند ماند از یک ذره باز؟ راز: هرکه داند گفت با خورشید 6بیت

 راز و باز: جناس ناهمسان / خورشید و ذره: تضاد

 با خورشید راز گفتن: تشخیص / خورشید استعاره از معشوقه )خدا(

 ذره: استعاره از وجود ناچیز / راز گفتن: پنهانی سخن گفتن / باز ماند: محروم شد

 و ناچیز های اندکبرتری عشق حقیقی در مقابل عشق پیام:

 ارزش نیست.تواند با معشوقه ازلی )خدا( سخن بگوید به دنبال چیز بیآن کس که می معنا:

 

 چیزعذرها گفتند مشتی بی : بعد از آن مرغان دیگر سر به سر7بیت

 خبر: بدل(سر به سر: همگی / مرغان دیگر )مشتی بی

 تراشی(یکی یکی عذر خود را بیان کردند. )بهانهبعد از آن پرندگان دیگر  معنا:

 

 چون گذشتی هفت وادی درگه است : گفت ما را هفت وادی در ره است8بیت

 وادی: سرزمین )بیابان( / گذشتی: طی کردی

 د.باشهدهد گفت که باید هفت وادی را طی کنیم و چون از هفت سرزمین عبور کردیم درگاه می

 

 گاه کسنیست از فرسنگ آن آن : وانیامد در جهان زین راه، کس9بیت

 فرسنگ و راه: تناسب

 کسی در جهان از این راه برنگشته است و کسی از طول مسافت آن آگاهی ندارد )اشاره به مشکلات و طولانی بودن راه عشق دارد( معنا:

 

 اولوادی 

 پیشت آید هر زمانی صد تعب : چون فرو آیی به وادی طلب9بیت

 وادی طلب: اضافۀ تشبیهی

 فرو آمدن: اقامت کردن ـ ساکن شدن / تعب: سختی و رنج

 های زیادی مواجه خواهی شد.زمانی که به وادی طلب اقامت کنی هر لحظه با سختی معنا:

 ها و مادیات را رها کنی.در وادی طلب باید تمام خواسته تذکر:
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 ملک اینجا بایدت درباختن مال اینجا بایدت انداختن: 11بیت

 آرایی )ت(ملُک و مِلک: جناس همسان / واج

 انداختن: کنایه از رها کردن / مُلک: پادشاهی / مِلک: دارایی

 در راه عشق باید همه چیز را رها کنی معنا:

 

 وادی دوم

 غرق آتش شد کسی کانجا رسید : بعد از آن وادی عشق آید پدید11بیت 

 وادی عشق: اضافۀ تشبیهی / غرق آتش: تناقض

 غرق آتش: اضافۀ استعاری / آتش: استعاره از عشق

 شود و هر کس به این وادی رسید محو عشق شده است.مرحله دوم آشکار می معنا:

 

 گرم رو، سوزنده و سرکش بود شق آن باشد که چون آتش بود: عا12بیت

 چون آتش: تشبیه / آتش ـ گرم ـ سوزنده: تناسب

 آرایی )ش( / گرم رو: مشتاق ـ چالاکواج

 عاشق کسی است که مانند آتش چالاک و سوزنده باشد. معنا:

 اندیشد()وادی عشق: عاشق از چیزی باک ندارد و به پایان راه نمی

 

 وادی سوم

 ای بی پا و سر معرفت را وادی بعد از آن بنمایدت پیش نظر: 13بیت

 بی پا و سر: کنایه از حد و انتهایی ندارد / پا و سر ـ نظر: تناسب

 ای که پایانی ندارد. )شناخت حقّ حدّ و پایانی ندارد(شود وادیبعد وادی معرفت آشکار می معنا:

 

 از سپهر این ره عالی صفت چون بتابد آفتاب معرفت :14بیت 

 

 بازیابد در حقیقت صدر خویش هر یکی بینا شود بر قدر خویش: 15بیت

 باشد / آفتاب معرفت: اضافۀ تشبیهیالمعانی میدو بیت موقوف

 راه: استعاره از وادی معرفت آفتاب ـ سپهر ـ بتابد: تناسب / سپهر این

 قدر و صدر: جناس ناهمسان / قدر: ارزش
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شناسد و جایگاه و ارزش خود را وقتی معرفت از مسیر این راه بزرگ شامل تو شود هر فردی ارزش و مرتبه خود را می معنا:

 یابد.درمی

 ه(قد عرف ربّفرف نفسه وادی معرفت: شناخت خود و خدا است )من عَ تذکر:

 

 وادی چهارم

 نه درو دعوی و نه معنا بود بعد از این وادی استغنا بود: 16بیت

 آرایی )ن(وادی استغنا: اضافۀ تشبیهی / واج

 باشد.حرف نه: تأکید می

یابد که ذات ف درمیای وجود ندارد. )عارنیازی و استغنا است که در آن ادعا و خواستهبعد از این سرزمین، سرزمین بی معنا:

 نیاز است(مطلق خدا بی

 

 ای استهفت دوزخ همچون یخ افسرده ای است: هشت جنت نیز اینجا مرده17بیت

 دوزخ و جنت: تناسب / هفت و هشت: تناسب

 ارزش بودن / هفت دوزخ مثل یخ: تناقضای است: کنایه از بیهمچو: تشبیه / مرده

 نیاز است.اعتنا و بیدر این وادی بهشت و جهنم اعتباری ندارد و فرد عاشق به این امور بی معنا:

 نیاز بودن از همه چیز دنیوی، حتی بهشت و آخرت است.وادی استغنا بی تذکر:

 

 وادی پنجم

 منزل تفرید و تجرید آیدت : بعد از این وادی توحید آیدت18بیت 

 آرایی )د( / تجرید و تفرید: جناس ناهمسانی توحید: اضافۀ تشبیهی / واجواد

 تفرید: فرد انگاشتن ـ یگانه و فرد دانستن خدا

 تجرید: در لغت یعنی تنهایی را برگزیدن ـ ترک گناه و روی گرداندن از امور دنیایی

 کند.کند و از غیر خدا قالب را تهی میگیری میم گوشهرسید جایگاهی که فرد عارف از مردبعد از این به سرزمین توحید می معنا:

 

 جمله سر از یک گریبان برکنند ها چون زین بیابان درکنند: روی19بیت

 روی درکردن: کنایه از عبور کردن

 سر از یک گریبان به در کردن: کنایه از یکی شدن

 مسانسر و بر = درکنند و برکنند: جناس ناه

 / گریبان و یقه: تناسب روی و سر: تناسب / سر و گریبان: تناسب / گریبان: یقه لباس
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 شوند.وقتی که از این وادی عبور کنند همه یکی می معنا:

 کلمه یک و یکی نشان وادی توحید است. تذکر:

 

 وادی ششم

 درد و حسرت آیدت کار دائم بعد از این وادی حیرت آیدت: 21بیت

 جناس ناهمسانحیرت و حسرت: 

 آرایی )د ـ ر(وادی حیرت: اضافۀ تشبیهی / واج

 شویباشد که مدام دچار درد و حسرت میبعد وارد مرحله حیرت می معنا:

 

 در تحیر مانده و گم کرده راه : مرد حیران چون رسد این جایگاه21بیت

 : اشتقاق / راه: استعاره از مسیر عرفانتحیر و حیرت

 بیند.رسد خود را دچار سردرگمی و حیرت میفرد متحیر و سرگردان وقتی به این جایگاه می معنا:

 کلمات تحیر ـ گمراه ـ گم، نشان وادی حیرت است. تذکر:

 

 وادی هفتم

 تن روافجا سخن گبود اینکی  : بعد از این وادی فقر است و فنا22بیت

 آرایی )ف( / استفهام انکاریوادی فقر: اضافۀ تشبیهی / واج

 باشد و در این مرحله سخن گفتن شایسته نیست.مرحله بعد وادی فقر و فنا می معنا:

 

 گم شده بینی ز یک خورشید، تو : صدهزاران سایۀ جاوید، تو23بیت

 د: تضاد / صد و یک: تضاد ـ تناسبیاسه و خورشی

 خورشید: استعاره از خدا

 بینیدر این مرحله هزاران سایه جاویدان در تابش یک خورشید می معنا:

 وادی وفا = گم شدن در یک وجود است. تذکر:

 

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بودبی : چون نگه کردند آن سی مرغ زود24بیت

 د و بود: جناس ناهمسان / سی مرغ ـ سیمرغ: جناس همسان )جناس مرکب(رو

 وقتی آن سی مرغ به هم نگاه کردند متوجه شدند سیمرغ خودشان هستند. معنا:
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 سایه در خورشید گم شد والسلام : محو او گشتند آخر بر دوام25بیت

 ارزشسایه و خورشید: تضاد / سایه: استعاره از وجود بی

 ایه از محو چیزی شدنگم شدن: کن

 خورشید: استعاره از سیمرغ )خدا(

 ارزش و فانی محو خورشید حقیقت شدند.های بیسرانجام همه محو وجود معبود شدند و سایه معنا:

 

 :126ص

 هم ماه با کلاهی هم سرو با قبایی بیت: سرو و مهت نخوانم خوانم چرا نخوانم؟ 

 ـ نوعی لباس بلند و دراز و جلو باز است / رداقبا: جامه 

 در این بیت تشبیه تفضیل وجود دارد تذکر:

 ماه و سرو: استعاره از معشوقه / کلاه و قبا: تناسب / تکرار )ماه(

 خوانم تو ماهی اما ماهی که کلاه بر سر دارد و سرو هستی اما سروی که جامه بر تن کردهتو را سرو و ماه نمی معنا:

 

 نیک و بد است این سرای پاک و پلید یکه جا بیت: در این مقاب طرب بی تعب نخواهد دید

 پاک و پلید: تضاد ≠نیک و بد  ≠تعب: رنج و سختی / طرب و تعب 

 سرای: استعاره از دنیا

مثبت و منفی با هم آمیخته شده است )دنیا خوشی  شود که در این دنیا اموررنج و سختی پیدا نمیدر این جایگاه شادی بی معنا:

 اش به هم آمیخته است(و ناخوشی

 

 وانگهی از خود بشو یک بار دست بیت: اولا تجرید شو از هر چه هست

 دست شستن: کنایه از رها کردن / هست و دست: جناس ناهمسان

 گاه خود را نیز رها کن )ترک تعلّقات دنیا(و آن اول هر چیز هست را از خود رها کن معنا:

 

 دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش بیت: ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی

 نیرنگ هوا: تشخیص / فریب آز: تشخیص 

 دل مانند خلد است: تشبیه

 طاووس ـ شیطان: استعاره از آز )حرص(

 استان وارد شدن شیطان به بهشت با کمک طاووس و فریب دادن آدم و حوّاتلمیح به د

 دوری از هوا و هوس و طمع پیام:
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 صد هزاران خلق سودایی از او بیت: نه بدو ره نه شکیبایی از او

 توان دوری از او را صبر کرد و همه شیفته او هستند.نه راهی برای رسیدن به او وجود دارد نه می معنا:

 

 زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف بیت: شیرمردی باید این ره را شگرف

 نامه:نی 13ارتباط معنایی با بیت 

 کندهای عشق مجنون میقصه کندنی حدیث راه عشق می

 هر دو بیت اشاره به خطرات راه عشق دارد. تذکر:

 

 ای استهر که فانی شد ز خود، مردانه کس یافت کز خود شد فنا بیت: وصلت آن

 وادی فقر و فنا )پا گذاشتن بر وجود مادی و ترک تعلقاّت(

 

 همت پست کی رسد به فراز؟ بیت: دل چه بندی در این سرای مجاز؟

 رسدوادی استغنا ـ کسی که اسیر تعلقات است به کمال نمی

 ستن: کنایه از دنیا / استفهام انکاریدل ب

 

 جلوه آب صاف در گل و خار بیت: چشم بگشا به گلستان و ببین

 وادی توحید )وحدت وجود( ـ تمام هستی یا تمام کثرت، یک موجود واحد است(

 گل و خار: تضاد ـ تناسب / چشم گشودن: کنایه از دقت کردن

 

 تفسیر آیه و دو بیت زیر:

هایی است و در وجود و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون )و در روی زمین برای اهل یقین نشانه

 بینید؟(هایی است پس چرا نمیشما )نیز( نشانه

 وی آینه جمال شاهی، که تویی ای نسخه نامه الهی، که تویی

 چه خواهی که توییدر خود بطلب هر آن هرچه در عالم هستبیرون ز تو نیست 

کند. هر چیزی که انسان به دنبال آن است در هایی از خداوند باریتعالی است. در ابیات هم شاعر بیان میدر وجود انسان نشانه

برند که سیمرغ واقعی میرسند پی مرغ( به پایان راه می وجود انسان نهفته شده است. در داستان عطار هم وقتی مرغان )سی

 یابند.خودشان هستند و در پایان خدا را در وجود خود می

 نسخه و نامه: تناسب / تو مانند نسخه الهی هستی: تشبیه / انسان اشرف مخلوقات است.
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 لغات درس چهاردهم )سی مرغ و سیمرغ(

 . جمله: همگی2 . مجمع: جای جمع شدن ـ مجلس1

 . افسر: تاج4 نه. چون )چون بود ...؟(: چگو3

 ای که جایگاهش در کوه قاف آشیان داشته است.. سیمرغ: مرغی افسانه5

 . بازایستادند: خودداری کردند7 . جلال: شکوه6

 . صاحب جمال: زیبارو9 . زبان گشودن: کنایه از سخن گفتن8

 . داشتن: توانستن11 . زوال: نابودی11

 ه انداختند. قرعه زدند: قرع13 ای شکاری. باز: پرنده12

 . درگه: بارگاه ـ آستان15 . قضارا: اتفاقا14ً

 . فروآیی: قدم بگذاری17 . فرسنگ: واحد مسافت )معادل شش کیلومتر(16

 . سرکش: یاغی ـ نافرمان19 . مُلک: پادشاهی18

 صفت: والا. عالی21

النّعیم ـ جنةالمأوی ـ جنةار ـ جنّت عدن ـ . جنت: بهشت )هشت طبقۀ بهشت است که عبارتند از: خُلد ـ دارالسّلام ـ دارالقر21

 علییّن ـ فردوس(

 هاویه(« . دوزخ: جهنم )هفت دوزخ عبارتند از: سَقر ـ سَعیر ـ تظی ـ حُطمه ـ جحیم ـ جهنمّ 22

 الطیر: زبان مرغان. منطق24 . گریبان: یقه ـ جیب23

 : تلمیح: به گوشه چشم اشاره کردن26 . طَرَب: شادی25

 . وجه: برای ـ جهت28 ص و طمع. آز: حر27

 . موضع: مکان31 . تعالی: بلندمرتبه29

 . سالک: رونده )راه حق(32 داشتمداشتم: چراغ را بالای سر نگه می. چراغ فرا می31

 گردانی. اعراض: روی34 . هاتف: آواز دهنده33

 شدن(اکپوش )از خواهش نفسانی پ. تصوف: صوفی شدن ـ پشمینه36 . تقرّب: نزدیک شدن35

 . فوا )جمع قُوّه(: نیروها37

 

 املای مشابه:

 ضمان: ضمانت . زمان: دوره1

 غزا ـ غذا  . قضا 2

 راح . راه3

 خاست . خواست4

 سد . صد5
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 غدر . قدر6

 خیش . خویش7

 گزاردن . گذاردن8

 صَفر . سَفر9

 سدِر: نوعی درخت . صدر: بالای مجلس11

 آلی: نام مبحثی در علم شیمی بلند. عالی: 11

 شبه: نام سنگی سیاه / شبح: سایه ـ سیاهی . شبه: مشابهت12

 گُرده: پشت ـ بالای کمر . گِرده: قرص نان13

 اعانت: یاری و کمک . اهانت: توهین14

 

 املای غیرمشابه

 . هُدهُد2 . اقلیم1

 ت(. فِراق )فرقت ـ مفارق4 . قاف3

 . انگشت شست6 . زوال5

 . فرسنگ8 . هول )هایل(7

 . تعب11 . خواست9

 . استغنا )غنی ـ اغنیا ـ مستغنی(12 . صدر )صدور ـ صدارت(11

 . تحیّر )حیرت ـ متحیّر ـ حیران(14 . دعوی13

 . محو )امحا(16 . قلیل15

 . سنایی ـ غزنوی18 . طرب )مطرب(17

 . معیار )عیار(21 . اسیری لاهیجی19

 وجه شبه )تشبیه ـ مشبّه ـ اشباه ـ تشابه(. 22 . تبعی )تابع ـ متبوع ـ اتباع ـ تبعیّت(21

 . صحبت )مصاحبت(24 . هاتف23

 . مخاصمت )خصم ـ خصومت(26 . وجه )موجّه ـ توجیه ـ وجوه(25

 . اعانت )معین ـ تعاون ـ استعانت ـ معونت(28 . موضع )وضع ـ مواضع(27

 . ازرقی ـ هروی31 ـ مقاله( . مقالات )قول ـ اقوال29

 . تقرّب )قرب ـ قرابت ـ قریب(32 . سالک31
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 درس شانزدهم: کباب غاز

 لغات متن درس

 . قرار و مدار: عهد و شرط )اسم اتباعی مرکب: چرت و پرت(1

 صحیح: درست و حسابی. 2

 . عیال: همسر )در اصل کسی که تحت تکفّل و سرپرستی دیگری باشد(3

 . نقداً: فعلاً ـ اکنون5 مالی. مالیّه: وضع 4

 چیز ـ بی سر و پا(. لات و لوت: اسم اتباعی مرکب )بی7 . کیفور: سرحال6

 . مسرور: شادمان9 عرضهلوح ـ کودن ـ بی. پخمه: ساده8

 . دخلی ندارد: ربطی ندارد11 . مشعوف: شادمان ـ مسرور11

 . ملتفت: متوجّه13 کریه: زشت. 12

 مبلغی: اندکی ـ کمی .15 زن. حلاّج: پنبه14

 ها. زوایا )جمع زاویه(: گوشه17 پیچ: نی و شلنگ قلیان. نی16

 . استدعا: درخواست کردن19 . غیر مترقّبه: ناگهانی18

 . اندرون: اتاقی در خانه که پشت اتاق دیگر واقع شده است )اتاق مخصوص زن و فرزند(21

 . اِبا: خودداری22 وبال: شدت و سختی. 21

 دهد(تخلّف: بدون بدقولی )البته در متن درس این مفهوم را می . بدون23

 . تام: تمام ـ کمال25 . اهتمام: سعی و تلاش24

 آغاز )از صفات خدا متضاد ابد(. ازل: زمان بی27 . خرامان: با حالت ناز و تکبّر و وقار راه رفتن26

 . فاضل: دانا ـ عالم29 . متانت: سنگینی ـ وقار28

 . تذکار: یادآوری31 عیین شده. مقرّر: ت31

 . مُنکِر: مخالف ـ انکارکننده33 . قصور: کوتاهی32

 . تخلّص: رها شدن )در اصطلاح آوردن نام شاعر در پایان مصرع(34

 . زواید )جمع زاید(: چیزهای اضافی36 نفسی. به رسم تحقر: به حالت شکسته35

 . مألوف: مأنوس ـ الفت گرفته38 . متروک: ترک شده37

 . استعمال کردن: به کار بردن41 . اختیار کردن: انتخاب نمودن39

 . اثنا: میان ـ بین42 . حضرت: در این درس جناب ـ شخص بزرگوار41

 . کاینات )جمع کاین(: موجودات44 . عمارت: بنا ـ ساختمان43

 . فربه: چاق ـ سمین46 . قاب: بشقاب بزرگ ـ دوری45

 ودنمایی. تظاهرات: خ48 . مائده: خوراک47

 حال. عریضه: عرض51 . دودل: کنایه از مردّد49
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 . تمامیّت: کامل و سالم بودن52 . ساطور: چاقوی بزرگ آهنی51

 . کمرکش: وسط هر چیزی54 . بَرغَان: نام دهستانی در اطراف کرج53

 . دون: پست56 . شقاوت: بدبختی55

 . تک و تا: دویدن و تلاش58 شرمی. وقاحت: بی57

 . آب نکشیده: کنایه از محکم61 د: به محض. به مجر59ّ

 . رمی: پرتاب کردن62 . به معیّت: به همراه61

 . مصاحبت: همنشینی64 شود.ی عربی که در حالت تعجب گفته میجملهالخالق: شبه. جل63ّ

 . مسلسل: نوعی سلاح خودکار که پیاپی تیر اندازد.66 . مبهوت: سرگردان65

 مسلّح کردن: کنایه از آماده کردن. 68 . کلاش: نوعی سلاح67

 . ارکان )جمع رکن(: اعضا و جوارح عناصر اربعه )آب ـ باد ـ خاک ـ آتش(69

 . بنان: انگشت ـ سرانگشت71 نگریبینی: سطحی. کوته71

 

 املای مشابه:

 خُرد: کوچک . خورد: بلعید1

 خاست: بلند شد . خواست: قصد کرد2

 غالب: چیره ـ پیروز الب: شکل بدن. ق3

 معلوف: فربه . مألوف: الفت گرفته4

 غدر: خیانت . قدر: ارزش5

 اَمارت: نشانه امارت: فرمانروایی . عمارت: بنا ـ ساختمان6

 عَبا: برکنار کردن . اِبا: خودداری کردن7

 عزل: برکنار کردن آغاز. ازل: زمان بی8

 نیکیصَلاح: خیر ـ  . سِلاح: ابزار جنگ9

 قُول: سخن ای. غول: موجود افسانه11

 صِرف: محض ـ خاص کار بردن ـ خرج کردن. صرف: به11

کلمات: قدر ـ غدر / هضم ـ حزم ـ عزم ـ هزم / تحلیل ـ تهلیل / شست ـ شصت / صد ـ سد / صورت ـ سورت / اِصرار ـ  تذکر:

 های قبل ذکر شده بودند.درسای بودند که در اسرار / مُنکِر ـ مُنکَر همگی املاهای مشابه
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 املاهای غیرمشابه

 قطار. هم2 . ترفیع )ارتفاع ـ مرتفع ـ رفیع(1

 . سماق مکیدن4 . عیال3

 . عاریه6 . آزگار5

 . دیلاق8 هد(. معهود )عهد ـ تعهد ـ عهود ـ متع7

 . غول11 ه. بدقوار9

 . واترقیدن12 . صله ارحام11

 . هراسان14 . کریه13

 . استشاره )مشورت ـ شور ـ مشاوره(16 ات(. ملتفت )التف15

 . حلاّج18 . عِتاب و خطاب17

 . قید21 . حلقوم و حنجره19

 . قدغن22 . استیصال21

 . تعارف24 . زوایا )زاویه ـ انزوا ـ منزوی(23

 . غیرمترقّبه26 . کج و معوج25

 . استدعا )دعوت ـ مستدعی(28 . سپاسگزاری27

 . اهتمام31 . صیغۀ بلعّت29

 . درزی32 حقه و حیله .31

 . فاضِل و لائق34 . وقار )موقّر(33

 . ابراز36 . مسرور و مشعوف35

 . قصور )تقصیر ـ مقصّر ـ قصار(38 . تذکار )ذکر ـ تذکر ـ مذکّر ـ متذکر(37

 . معارض41 . بذله و لطیفه )لطایف ـ ملطّفه(39

 . قلنبه42 . تنبوشه41

 حاضر ـ محضر(. حضاّر )حضور ـ 44 . حضرت عبدالعظیم43

 . جبهه و پیشانی46 . محظوظ )حظّ(45

 . مألوف )الف ـ الفت(48 . زواید )زاید ـ مزید ـ ازدیاد(47

 تصدیق )صدق ـ صادق ـ مصدقّ ـ مصداق(. 51 . استعمال49

 . عِمارت )تعمیر ـ عمران ـ معمور(52 . اثنا و بحبوحه51

 . محظور54 ز. رأس غا53

 . توطئه56 . تظاهرات55

 . بَرغَان58 اطور. س57

https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori


 

 دوازدهمپایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ادبیات فارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دکترحسینی یکتا                                           

 

 
132 

 . منظره هولناک61 . عریضه59

 . طنین62 . مضغ61

 . شقاوت: شفق ـ اشقیاء 64 . بقولات63

 . معیّت66 . وقاحت )وقیح(65

 . نازشست68 . مایتعلق67

 . هویدا71 . ادا و اطوار69

 . غلیان72 . غضبناک71

 . متعلّقات )تعلّق ـ علاقه ـ علق(74 . متفرعاّت73

 . معذرت )عذر ـ معذور(76 ـ صانع ـ مصنوع ـ صناعت ـ صنیع( . تصنعی )صنع75

 . مخاطب )خطبه ـ خطاب ـ خطیب(78 . انضمام )ضمیمه ـ ضمایم ـ مضموم(77

 . مبهوت )بُهت(81 . مثنی )ثانی ـ مثنوی(79

 . مسلّح )سلاح ـ اسلحه(82 . مسلس )سلسله ـ تسلسل(81

 . مرتعش )رعشه ـ ارتعاش(84 . مبهم )ابهام(83

 . ارتقای86 . اتّباعی85

 . دباغّی88 . صحّت87

 . گفتار نغز91 . محوطه89ّ

 

 نکات درس کباب غاز

 . جلوی کسی درآمدن: کنایه از استقبال1

 . خط کشیدن: کنایه از انتظار بیهوده2

 . سماق مکیدن: کنایه از انتظار بیهوده3

 آیدچنین موقعیتی پیش می افتد: کنایه از. چنین پایی می4

 شکم صابون زدن: کنایه از وعدۀ خوب به خود دادن. 5

 آمیزیتلخ: حس. اوقات6

 جُل: کنایه از فقیر. آسمان7

 عرضهدست و پا: کنایه از بی. بی8

 . غول بی شاخ و دم: استعاره از آقامصطفی9

 . کسی را از سر کندن: کنایه از، از مزاحمت شخصی خلاص یافتن11

 . هفت قرآن به میان: کنایه از بلا به دور باشد11

 ای. هر گلی هست به سر خود بزن: کنایه از هر کاری کنی برای خودت انجام داده12
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 مادرمرده: کنایه از بیچاره. 13

 . شی عُجاب: تلمیح از آیۀ قرآنی اِنَّ هذا لشی عُجاب14

 خاک به سر: کنایه از بدبخت و بیچاره. 15

 ز از سخن. حرف: مجا16

 نخورده و سر به مُهر: کنایه از کامل و سالم. دست17

 . هیچ برو برگشت نداشت: کنایه از جای بحث و شک و تردید18

 . کشف آمریکا و شکستن گردن رستم: کنایه از کار دشوار و بزرگ19

 . دست: مجاز از قدرت21

 اشتن. چندمرده حلاج بودن: کنایه از توانایی برای انجام کاری را د21

 . از زیر سنگ پیدا کردن: کنایه از به هر دشواری به هدف رسیدن22

 سرخ و سیاه شدن: کنایه از تغییر حالت )خجالت(. 23

 نظر. قید چیزی را زدن: کنایه از صرف24

 . نشخوار کردن: کنایه از مرور کردن25

 . ستاره: استعاره از امید26

 . شبستان درون: اضافۀ تشبیهی27

 آمدن: کنایه از حالش بهتر شد . سر دماغ28

 . گشودن گره: کنایه از حل کردن مشکل29

 . جان: مجاز از نشاط و نیرو31

 . دستگیر شدن مقصود: کنایه از فهمیدن31

 . مهار شتر را کشیدن: کنایه از راهنمایی کردن32

 جویده جویده: کنایه از نامفهوم. 33

 . دست به دامن شدن: کنایه از متوسل شدن34

 شکم جا ندارد: کنایه از سیر هستم .35

 . کاه از خودمان نیست کاهدان از خودمان است: کنایه از غذا رایگان به دست آمده است اما به فکر سلامتی خود باشیم 36

 . کاه: استعاره از غذا37

 . کاهدان: استعاره از شکم38

 زا درآوردن: کنایه از حسابی خوردنعدل از . 39

 آمیزیحس. پوزخند نمکین: 41

 . دستگیرم شد: کنایه از فهمیدم41

 . خوردن2. بیان کردن 1. صرف کردن: ایهام تناسب دارد 42

 . درزی ازل: استعاره از خدا43
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 . چانه گرم شدن: کنایه از پرحرفی کردن44

 داد. نوک جمع را چیده بود: کنایه از اجازه سخن به کسی نمی45

 . بی چشم و رو: کنایه از گستاخ46

 گوش: مجاز از شنونده .47

 . زبان: مجاز از گوینده48

 کشید: کنایه از ادعّای شعر و ادب داشت. کباّده شعر و ادب می49

 . کاسه و کوزه یکی شدن: کنایه از صمیمی 51

 . چشم تو چشم افتادن: کنایه از دیدن51

 . حق کسی را کف دستش گذاشتن: کنایه از انتقام گرفتن52

 تناقضزبانی: . زبان بی53

 . دل تپیدن: کنایه از نگران بودن54

 . شش دانگ حواس: کنایه از با نهایت حواس جمعی55

 خود شدن(. بوی غاز مستش کند که دامنش از دست برود: تضمین از کلام سعدی )کنایه از، از خود بی56

 . سرش تو حساب بود: کنایه از حواسش جمع است57

 جانابه . خوش نخواند: کنایه از نامناسب و58

 . چشم دوختن: کنایه از توجّه داشت59

 شودماسد: کنایه از عملی می. توطئه دارد می61

 . زیر بغل کسی را گرفتن: کنایه از کمک کردن61

 اختیار شدن. فنرش در رفته باشد: کنایه از بی62

 . نیش: مجاز از دندان63

 . به جان چیزی افتادن: کنایه از حمله بردن64

 یکن شیاً مذکور: تضمین از آیه قرآنی. کان لم 65

 . گورستان شکم: اضافۀ تشبیهی66

 . حساب کار خود را کردن: کنایه از متوجه شدن67

 . دل به دریا زدن: کنایه از جرأت کردن68

 . خود را از تک و تا انداختن: کنایه از به روی خود آوردن69

 . چهره2. سطح و رویه 1. روی: ایهام دارد 71

 خراب: کنایه از بیچاره خانه. 71

 . صندوقچه سِر: اضافۀ تشبیهی72

 . شاخ درآوردن: کنایه از تعجّب زیاد73

 جا. چپ و راست: مجاز از همه74
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 توان برگرداند(المثل و کنایه )گذشته را نمیگردد: ارسال. تیری که از شست رفته باز نمی75

آید ناشی از اعمال و کردار ناصرخسرو ـ کنایه از هر بلایی که سرمان می المثل )تضمین از شعر. از ماست که بر ماست: ارسال76

 خود ماست(

 . پشت دست را داغ کردن: کنایه از پشیمانی77

 

 کندکاین همه بیداد شبان می بیت: کلّه ما را گِله از گرگ نیست

 لّه: نماد مردممعادل از ماست که بر ماست / گرگ و شبان: تضاد / گ

 گرگ: نماد دشمن / شبان: نماد حاکم

 

 اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد بیت: سخن گفته دگر باز نیاید به دهن

 گردد(اول فکر کن بعد حرف بزن )تیری که پرتاب شد دیگر باز نمی پیام:

 ن حاضرجواببه از ژاژخوایا کنان در خطا و صوابمعادل: تأمّل

 

 خوانی: ارمیاروان

 . صلوات داشتن اسم کسی: کنایه از نهایت احترام و تقدّس1

 . و ما رمیتَ اِذ رمیتَ و لکنّ اللهَ رَمی2

 آن تیر را انداختی اماّ به حقیقت خدا آن تیر را پرتاب کرد.

 )در همه امور خدا را عامل اصلی دانستن(

 که خطّی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشدمعادل: 

 شود(خدا را عامل اصلی همه امور دانستن )تا لطف و عنایت خدا نباشد کاری انجام نمی

 . عناصر چهارگانه )آب ـ باد ـ خاک ـ آتش( / تلمیح به آیۀ فوق2. اندام 1ارکان: ایهام دارد 

 نگریدوم تمثیل / اسلوب معادله / کوته دیدگی: کنایه از سطحیمصرع 

 

 تاریخ ادبیات:

 . کباب غاز: نثر ـ محمدعلی جمالزاده1

 . ارمیا: نثر ـ رضا امیرخانی )ارمیا: امیر(2

https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori
https://t.me/ClubKonkori


 

 دوازدهمپایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ادبیات فارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دکترحسینی یکتا                                           

 

 
136 

 درس هفدهم

 لغات متن درس

 ختن: بلند کردن ـ بالا بردن. برافرا2 های دراز و باریک. سوسن: نام گیاهی با برگ1

 . افلاک )جمع فلک(: آسمان4 . پیچاپیچ: پر پیچ و خم3

 . اکتفا کردن: بسنده کردن6 . سرمنزل: مقصد5

 آسا: مانند عقاب. عقاب7

 

 املای کلمات مشابه

 منصوب: گماشته شده . منسوب: نسبت داده شده1

 )زی: فعل امر از فعل زیستن( زی: سمت و سو . ذی: صاحب2

 حیاط: محوطهّ . حیاط: زندگی3

 حد: مجازات شرعی . حد: مقدار و اندازه ـ مرز4

 های قمریصَفر: از ماه . سَفَر: رفتن به جایی )متضاد حَضَر(5

 ـ رساندنجا آوردن ـ ادا کردن ـ پرداختن گزاردن: به . گذاردن: قرار دادن ـ وضع کردن ـ رها کردن ـ اجازه دادن6

 

 املای غیرمشابه

 . تطبیق )تطابق ـ مطابق ـ انطباق(2 . آخته1

 . تبسمّ )ابتسام ـ متبسمّ ـ بسیم(4 . مقایسه )قیاس(3

 . ذی حیات6 . حد )تحدید(5

 

 خندۀ تو

مگیر سوسنی را که ات را نه / گل سرخ را از من ن بگیر، اماّ / خندهخواهی / هوا را از م. نان را از من بگیر، اگر می1

 کاری ...می

 نان و هوا: مجاز از نیاز / گل سرخ و گل سوسن: نماد عشق و محبت

 گل سرخ و سوسن: تناسب / اغراق / بگیر و مگیر: تضاد

 تر است.های معشوقه برای عاشق از نیازهای اساسی و حیاتی مهمها و شادیخنده پیام:
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ات که گردم / با چشمانی خسته / که دنیا را دیده است / بی هیچ دگرگونی / اماّ خنده. از پس نبردی سخت باز می2

 گشایدجوید / تمامی درهای زندگی را / به رویم میشود / و پروازکنان در آسمان مرا میرها می

 یه از حوادث دنیا را تجربه کرده است.کنایه از رنج دیده / دنیا را دیده است: کناچشمانی خسته: 

 تعاره / درهای زندگی: اضافۀ تشبیهیشود: اسخنده رها می

 بخشد.برد و به او امید میمعشوق با وجودش دردهای عاشق را از بین می پیام:

 

 شکفدترین لحظه می. عشق من، خنده تو / در تاریک3

 های تاریک: نماد ناامیدی و ظلماره / لحظهشکفد: استعخنده می

 ها برای عاشق آسان جلوه کند.شود که سختیلبخند معشوقه سبب می پیام:

 

فرش خیابان جاری است / بخند، زیرا خندۀ تو برای دستان من / شمشیری . واگردیدی به ناگاه / خون من بر سنگ4

 است آخته

 فرش خیابان جاری بودن: کنایه از زخمی شدنر لبخند معشوقه / خون بر سنگتأثی پیام:

 

ات را اش را / باید برفرازد / و در بهاران، عشق من / خندهآلوده. خندۀ تو در پاییز / در کنارۀ دریا / موج کف5

 خواندرخ کشورم که مرا میخواهم / چون گلی که در انتظارش بودم / گل آبی، گل سمی

 تناسبکناره ـ دریا ـ موج و کف: تناسب / بهار و گل سرخ: 

 چون گلی: تشبیه / پاییز و بهار: تضاد

 خواهان خندۀ معشوقه بودن پیام:

 

بندم / گشایم و میاه که چشم میگهای جزیره / اماّ آن. بخند بر شب / بخند بر روز، بر ماه / بخند بر پیچاپیچ خیابان6

ات را هرگز / تا چشم گردند / نان را، هوا را / روشنی را، بهار را / از من بگیر / اماّ خندهروند و بازمیگاه که پاهایم میآن

 از دنیا نبندم

 ها( / ماه: مجاز از آسمانشب ـ روز: تناسب )مجاز از همۀ زمان

 یاتی / از دنیا چشم بستن: کنایه از مردنهای حنان و هوا: مجاز از خواسته

 گردند: تضادروند و بازمیبندم: تضاد / میگشایم و میمی

 عاشق همیشه خواهان خندۀ معشوقه است. پیام:
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 ابیات درس:

 نباشد در جهان پندتر وزین خوش چه خوش فرمود آن پیر خردمند

 «ن لب جاماور چوـدان بیـلب خن» ور ایاّمــدلی از جنــر خونیـاگ

 در هر حال خندان بودن پیام:

 دل بودن: کنایه از بسیار غمگین بودنپیر خردمند: کنایه از حافظ / خونین

 ی استعاری ـ تشخیص / چون لب جام: تشبیه / خونین دل و لب خندان: تضادجور ایاّم: اضافه

 تضمین از شعر حافظ است« لب خندان بیاور چون لب جام»مصرع 

 نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش لب خندان بیاور و همچو جام با دل خونین،

 

 رنجی است شادیکه دستاورد بی بیت: به پیش اهل دل گنجی است شادی

 شادی مانند گنجی است: تشبیه / گنج و رنج: جناس ناهمسان / شادی و رنج: تضاد

 ید.آزحمت به دست میشادی بی پیام:

 

 به هر سو رو کنی لبخند بینی بیت: چو گل هرجا که لبخند آفرینی

 چو گل: تشبیه / لبخند آفریدن گل: تشخیص

 سو ـ رو: جناس ناهمسان / رو کنی: کنایه از نگاه کنی

 لبخند زدن گل: کنایه از شکفتن گل / لبخند: تکرار

 شودشادی نصیبت می سبب شادی دیگران شوی فقط پیام:

 

 به هر حالت تبسّم کن تبسّم بیت: مشو در پیچ و تاب رنج و غم، گم

 پیچ و تاب غم: استعاره / گم شدن در رنج: کنایه از غم تأثیر گرفتن

 غم ـ تبسمّ: تضاد / تکرار

 

 گنج حکمت: مسافر

 های باد نشینم ... فرود آیمد بر بالخواه. دلم می1

 های باد: استعارهشوق زیاد برای کشف حقایق / بال پیام:

 کران: استعاره از جهان مادیزیر پا گذاشتن: کنایه از طی کردن / دریای بی

 کران: تناقضپایان دریای بی
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 روم. در این سفر دور و دراز، ستارگانی را ... بالاتر می2

 پیمایند: تشخیص ـ استعارهبودن / ستارگان می طلبکمال پیام:

 ستاره و افلاک: تناسب / را ـ راه: جناس ناهمسان

 راه ـ سفر ـ سرمنزل: تناسب

 

 روم که دیگر ستارگان افلاک را در آن راهی نیست. بدان جا می3

 خیال آدمی محدود به جهان مادی نیست پیام:

 

 آسایت ... سفر نیستهای عقاب. ای فکر دور پرواز من، بال4

 خیال انسان از کشف حقیقت ناتوان است. پیام:

 ای فکر: تشخیص )استعاره( / دورپرواز: کنایه از فکر عمیق

 لنگر انداختن: کنایه از متوقف شدن / بال فکر: استعاره

 کشتی خیال: اضافۀ تشبیهی

 ـ عقاب: تناسب / کشتی ـ لنگر ـ سفر: تناسب پرواز ـ بال
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 درس هجدهم

 لغات متن درس:

 . ترسیم: رسم کردن )نگاشتن(2 . نگاشتن: نوشتن1

 . چین و شکن: چین و چروک4 . ذکر: ورد ـ دعا3

 گونه )سبکی از شعرسرایی در کشور انگلیس و فرانسه(. غزلواره: مانند غزل ـ غزل5

 انگیز: اندوهبارل. ملا7 . بگذارم: رها کنم6

 آورانگیز: ترسناک ـ هراس. رُعب9 . برزن: کوی ـ محله8

 . ستبر: درشت ـ ضخیم11 . ژنده: پاره ـ کهنه11

 . متأثر: ناراحت13 . کُرسی: صندلی12

 . مستغرق: غرق شده15 . ضمیر: درون14

 . درخور: شایسته17 . رسا: بلیغ16

 . مغلوب: شکست خورده19 . رخصت: اجازه18

 . تحریر: نوشتن21 . مقهور: شکست خورده21

 . درفش: پرچم23 . نیاکان: اجداد )جمع نیا(22

 . ترنمّ: نغمه ـ آواز25 . اهتراز: جنبیدن ـ تکان خوردن ـ برافراشتن24

 . اثنا: میان27 . غریب: عجیب26

 . مهابت: شکوه ـ بزرگی29 . طنین: بانگ ـ صدا28

 . پاسداشت: حفظ ـ حراست31

 

 املای کلمات مشابه:

 نواهی )جمع ناهیه(: امور نهی کننده . نواحی )جمع ناحیه(1

 رثا: گریستن بر مرده . رسا: بلیغ2

 متعسّر: دشوار . متأثر: اندوهگین3

 مقلوب: دگرگون شده خورده. مغلوب: شکست4

 قریب: نزدیک . غریب: عجیب ـ شگفت5

 : آباد شدهمعمور . مأمور: امر شده6

 خواست: طلب . خاست: بلند شد7

 ضمان: ضمانت . زمان: عهد8

 سورت: تندی و تیزی . صورت: چهره9
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 رازی: اهل ری . راضی: خرسند11

 مایع: مقابل جامع . مایه: مقدار11

 غصّه: اندوه ـ ناراحتی . قصّه: داستان12

 د و مدوّرقُرص: محکم ـ استوار ـ هر چیز گر . غَرس: کاشتن درخت و گیاه13

 

 املای کلمات غیرمشابه

 . سجایا )جمع سجیّه(2 . ترسیم )رسم(1

 . سالخوردگی4 . تلاوت )تالی(3

 . غلغله و همهمه6 . جراحت )جراّح ـ مجروح(5

 . توزیع8 . رعب )ارعاب ـ مرعوب(7

 . ستبر و زمخت11 . ابهّت9

 ـ مضمر(. ضمیر )ضمایر 12 . تلف )اتلاف(11

 . متبّه )تنبّه ـ تنبیه(14 گزاری. خدمت13

 . رخصت16 . همّت )اهتمام(15

 . اهتزاز18 . مقهور )قهر ـ قاهر ـ قهاّر(17

 . طنین21 . معمّر )عمر(19

 . مهابت )هیبت ـ مهیب(21

 

 بررسی متن درس:

 اند آن را بنگارد / اماّ جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟گنجد که قلم بتو. آیا چیزی در مخیلّه آدمی می1

 معشوقه قابل توصیف نیست )نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی( پیام:

 انکاری / جان: مجاز از وجوداستفهام 

 

 

ی برای نوشتن که بتواند عشق مرا با سجایای ارزشمند تو اای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه. چه حرف تازه2

 را بازگو کند؟

 هر چیزی را که در وصف معشوقه، قابل بیان بود بیان شد )قابل توصیف نیست( پیام:

 انکاریحرف: مجاز از سخن / استفهام 
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و من از آن تو / « ز آن منیکه تو ا»چه را قدیمی است قدیم ندانم وافر را مکرّر کنم / و آن. هر روز باید ذکری 3

 درست مانند نخستین باری که نام زیبای تو را تلاوت کردم

 شود.عشق هرگز تکراری و کهنه نمی پیام:

 شنوم نامکرر استکز هر زبان که می معادل: یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب

 )زبان: مجاز از انسان(

 

 

بیند / و نه توجهّی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد / و که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می گونه است. این4

 دهدخوردگی میهای ناگزیر سالنه اهمیتّی به چین و شکن

 کاهد.گذر زمان از زیبایی معشوقه نمی پیام:

 بیند: تشخیص / گرد و غبار: استعاره از چین و چروکعشق ـ می

 الخوردگی: تضادجوان و س

 

 خوانی: آخرین درسروان

 . درس و بحث مدرسه را بگذارم و راه صحرا پیش گیرم1

 گشت و گذار را بر علم و دانش ترجیح دادن پیام:

 ایاند: کنایه و نقشه و حیله. چه خوابی دیده2

 . سر خویش گیرم: کنایه از به دنبال کار خود بروم3

 چشم داشتن: کنایه از انتظار داشتند. 4

 . دل به دریا زدم: کنایه از جرأت کردن5

 آمیزی. با نرمی گفت: حس6

 مرده: کنایه از غمگین. دل7

 . غرق حیرت بودم: استعاره8

 . غرق چیزی بودن: کنایه از سخت به کاری پرداختن9

 آمیزی. صدای گرم: حس11

 هها مستغرق بودم: استعار. در اندیشه11

ها نگاه کنم، اکنون برای من در حکم دوستان کهنی بودند: . دستور زبان و تاریخی که تا این زمان به سختی حاضر بودم به آن12

 ارزشمندی زبان و تاریخ ملی

 . به سرم افتاد: سر = مجاز13
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 آمیزیزبان: حس. شیرین14

دد تا وقتی که زبان خویش را همچنان حفظ کند همچون وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گر. 15

 کسی است که کلید زبان زندان خویش را در دست داشته باشد

 تأکید بر حفظ زبان ملّی پیام:

 ها که به گوشۀ میزهای تحریر آویزان بود گویی در چهار گوشۀ اتاق، درفش ملی ما را به اهتزاز درآورده باشد. این سرمشق16

 لّی مثل پرچم نماد ملیّ است.زبان م پیام:

 . اماّ بغض و اندوه صدا را در گلویش شکست17

 استعاره / صدا در گلو شکستن: کنایه از قطع شدن سخن

 

 تاریخ ادبیات:

 ها: نظم ـ شکسپیر. غزلواره1

 کوبهای دوشنبه: نثر ـ ترجمه عبدالحسین زرین. قصّه2

 

 نیایش

 لغات متن:

 کنندۀ آتش )صفت فاعلی(افروز: روشن. آتش1

 . سوز: سوزش )عشق ـ شور(2

 . کرامت: بخشندگی ـ بزرگواری3

 . درد پرورد: آشنا با درد4

 . لطف: عنایت5

 . پرتوانداز: روشنگر6

 . پیچ در پیچ: کنایه از پرمشقت7

 باید: لازم است. می8

 

 :ی درساملا

 . جبهه1

 . لطیف )الطاف ـ ملاطفت ـ ملطّفه ـ لطافت(2

 . وحشی بافقی )وحش ـ وحوش ـ توحشّ ـ متوحشّ ـ موحش(3
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 ذوی و حال )ذوق ـ ذائقه ـ مذاق(. بی4

 

 «لطف تو»شعر 

 سوز در آن سینه دلی وان دل همه افروزای ده آتش. الهی سینه1

 خواهان سوز و گداز عاشقانه از خدا پیام:

 افروز: کنایه از عاشق / سوز: استعاره از درد عشقآتش

 سینه و دل: تکرار / ده ـ دل: جناس ناهمسان

 

 دل افسرده غیر از آب و گل نیست . هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست2

 د اعتبار و ارزش ندارد.هر دلی که عاشق نباش پیام:

 سوز: استعاره از عشق / دل: تکرار

 آب و گل: مجاز از مادّه و جسم

 ارزش بودنآب و گل بودن: کنایه از بی

 دل و گرم: جناس ناهمسان / آن ـ آب: جناس ناهمسان

 

 و برون دردولی در وی درون درد               . کرامت کن درونی درد پرورد3

 مدام طالب عشق بودن پیام:

 درون درد و برون درد: کنایه از مدام عاشق بودن

 برون و درون: تضاد / تکرار )درد(

 

 کز آن گرمی کند آتش گدایی          . به سوزی ده کلامم را روایی4

 شود.عشق سبب اثربخشی کلام می پیام:

 اشتیاق / آتش گدایی کند: تشخیص / گرمی ـ سوز ـ آتش: تناسبسوز: استعاره از 

 

 زبانم را بیانی آتشین ده            . دلم را داغ عشقی بر جبین نِه5

 خواهان عشق و بیان گیرا پیام:

 ه: جناس ناهمسان / داغ عشق: اضافۀ تشبیهینِ ده و

 . بسیار سوزان2 . نشان1داغ: ایهام تناسب دارد 
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 قهور کردن در عشقآمیزی / داغ عشق بر جبین نِه: کنایه از بیان آتشین: حس

 

 ز لطفت پرتوی دارم گدایی        . ندارد راه فکرم روشنایی6

 اگر لطف و عنایت خدا نباشد فکر و اندیشه اعتباری ندارد. پیام:

 ه از گمراه بودن / راه فکر: اضافۀ تشبیهیروشنایی نداشتن راه: کنای

 

 کجا فکر و کجا گنجینۀ راز؟       . اگر لطف تو نبود پرتوانداز7

 برد.اگر لطف خدا نباشد انسان به اسرار الهی پی نمی پیام:

 

 باید دگر هیچلطف تو می مرا         . به راه این امید پیچ در پیچ8

 در پیمودن راه امید به لطف خداوند نیاز داشتن پیام:

 پیچ و هیچ: جناس ناهمسان / پیچ در پیچ: کنایه از دشوار
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